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شماره ۸۹ 


سالروز تولد حضرت 
رسول اکرم(ص) و 
امام جعفر صاد ق (ع) 


دوازدهم ربیع الاول و بنابر قول معتبرتر» هفدهم 
ربیع الاول مصادف است با سالروز ولادت حضرت ختمی 
مرتبت. محمد مصطفی(ص) که این ایام به ابتکار جمهوری 
عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است. تا برادران شيعه 
و سنی در کنار هم با اتحاد و همدلی به پاسداری از حریم 

هفدهم ربیع‌الاول مناسبت دیگری هم دارد و ان 
فر خند ه زادروز ولادت حضصرت امام جعفرصادق(ع) 
و هزاران طالب علم در محضرشان با علوم اسلامی آشنا 
شد ند. این حجسته زادروز را به همه مسلمین جهان 
تبریک و تهنیت عرض نموده و ارزو داریم تا همه 
مسلمانان جهان در لوای اسلام به تبعیت از ایین والای 


سالروز عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان 
در بیست و چهارم می سال ۲۰۰۰ میلادی» نظامیان رژیم صهیونیستی پس از ۲۲ سال اشغال جنوب لبنان. در 
اثر مقاومت مردم این کشور. مجبور به عقب نشینی از این منطقه شدند. 
رژیم صهیونیستی در ۱۹۸۲ تهاجم گسترده دیگری را علیه لبنان آغاز کرد و تا بیروت پیش رفت. اما با شکل 
گرفتن مقاومت اسلامی و عملیات این گروه با محوریت حزب الله لبنان» سرانجام در بیست و چهارم می سال ۲۰۰۰ 
رژیم صهیونیستی که تلفات فراوانی را متحمل شده بود. از جنوب لبنان عقب نشینی کرد. 





به هلاکت رسیدن يزيد 


«یزیدین معاویه» در چهاردهم ربیع الاول سال ۶۴ هجری قمری به هلاکت رسید. یزید حاکم ستمکار و فاسق, از 

۷ سال عمر ناپاک خود. سه سال و ٩‏ ماه حکومت کرد و پس از شهادت امام حسین و یارانش در سال ۶۱ هجری 

قمری در سرزمین کربلاء جنایات و دسیسه‌های خاندان بنی اميه افشا شد و مردم به خیانت این خاندان به ویژه يزيد 
پی بردند. این آگاهی موجب قیامها و اعتراضهای گسترده‌ای عليه خاندان بنی‌امیه شد. 





درکد نت رادرت كخ 
می سال ۱۹۰۱۰ میلادی درگذشت. این پزشک المانی در سال ۱۸۸۲ میلادی موفق به کشف باسیل «سل» شد و در 
سال ۱۹۰۵ میلادی به دریافت جایزه نوبل در رشته پزشکی نائل گردید. 





سالروز تولد الکساندر گراهام بل 


الکساندر گراهام بل, مخترع تلفن در بیست و هشتم می سال ۱۸۳۷ میلادی در آمریکا متولد شد. او از جوانی 


شد که تلفن‌های امروزی درواقم شکل تکامل يافته آن است. 















عزیزانشان سوگوار شده‌اند. بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به این بزرگواران, برای بازماندگان بردباری آرزومندیم. 


سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 













مه 


یادداشت هفنه 





محمد امین جوادی 


فر دا 
ترافیک و ما آدمها... 


پشت ترافیک مانده‌ام. حتی دریغ از یک حرکت 
لاک‌پشتی. 

خیابان به چه پهنی تبدیل شده است به پارکینگ 
اتومبیل‌ها, هرچند دقیقه چند سانتی‌متر به جلو 
می‌رویم و می‌ايستیم. به چهره آدمهای پشت فرمان 
دقیق می‌شوم. فرقی نمی‌کند راننده زانتیا یا پژو و یا 
پیکان مدل ۵۳ همه آدمها گویی در دنیای دیگری سیر 
می‌کنند. به فکر فرو رفته‌اند. گویی دیگر حتی حال و 
حوصله عصبانی شدن به‌خاطر این ترافیک طاقت‌فرسا 
راهم ندارند و من به گذر عمر فکر می‌کنم و به وقتی که 
ما در تهران و در شهرهای بزرگ کشور تلف می‌کنیم. 
فمة ما گرنی خرگرشهائی شددایم که دن یراب مار 
بوآی بزرگی مات و مبهوت قدرت هیچ حرکتی را 
نداریم. فقط با نوعی هراس, بی‌هیچ حرکتی در انتظاریم 
تا خورده شویم. تو گویی مغزمان فلج شده است. عین 








نامه های بدون و اسطه 


جهنم در انتظار بی نماز است 

با سلام خدمت سردبیر محترم مجله اطلاعات 
هفتگی و دیگر کارکنان آن مجموعه و خوانندگان عزیز. 
مطالبی را که عرض می‌نمایم از باب یاداوری بوده که 
درعین حال که بسیار مهم می‌باشند اما متاء‌سفانه در 
جامعه ما بنابر صلاحدید خودمان از ان سرسری 
گذشته ارزشی برای ان قائل نيستیم. اما خداوند 
بزرکی که تصمیم گرفت این مجموعه جهان هستی و 
جن و انس را به‌وجود بیاورد. فرموده است که انسانها 
و جن را آفریدم تا مرا عبادت کنند (سوره زاریات ۔ ۵۶) 
و در پایان بهشت و جهنمی را افریده است برای کسانی 
که از دستور خداوند تخطی کرده و يا به آن گردن 
می‌نهند که در صورت دوم - هم پاداش عظیمی را 
می‌بریم - هم از منکرات به دور می‌افتیم. بنابراین ما 
موظف هستیم طبق دستوری که خداوند به رسول 
خود داده است عبادت خدا را بجا اوریم. البته به 
صورتی که از ما خواسته شدهه یعنی نماز بخوانيم. اما 
کسی که نماز نمی‌خواند کلید ورود به دین اسلام رابه 
دست نیاورده و کافر محسوب می‌شود و تمامی 
کارهای خیری هم که انجام دهد پذیرفته نیست زیرا 
دین همچین فردی کفر است. حتی تشیع جنازه آن فرد 
جایز نیست زیرا چنین فردی از شیطان هم بدتر است 
زیرا شیطان در برابر عظمت خداوند تعظیم کرد ولی 
بی‌نماز این ستایش رابجا نیاورد و مورد خشم خداوند 
قرار گرفته و بخشش از گناهان برای همچین فردی 
وجود ندارد. رسول خدا فرموده کسی که نماز 


آدمهای کوکی, صبح. صبحانه خورده و نخورده سوار 
ماشین می‌شویم و به خیابان می‌زنيم. دقایق طلایی 
فراوانی را در بازی بیرحم ترافیک با اعصابمان تلف 
می‌کنیم. به جایی می‌رویم برای کار و سپس جای 
دیگری برای کار دیگری. گاه حتی نمی‌دانیم چه کار 
می‌کنیم و یا کارمان چه اندازه لازم و مفید است؟! 

زندگی را خلاصه کرده‌ایم در شمارش لحظه‌های 
کسالت و گاه بی‌آنکه بدانیم زندگی چیست. در مدار 
تکراری و مدام و پرستیز و جدل خانه و خیابان و کار و 
حقوق. روز را به شب می‌رسانیم و آنقدر وقت کم 
می‌آوریم که یادمان می‌رود باید زندگی کنیم و به دنیا 
آمده‌ایم تا زندگی کنیم. حدیث آن بنده خدایی است که 
می‌گفت درختها نمی‌گذارند تا من جنگل را ببینم. 

در این هزارتوی شلوغ. همه ما گویی چیزی گم 
کرده‌ایم. خودمان راء و به قول سهراب صدای گنچشک 
را از یاد برده‌ایم. کلاف سردرگمی ساخته‌ايم که خود 
گرفتار آن شده و راه باز کردن آنرا نمی‌دانیم. می‌گویند 
دیگر دوران الاغ و اسب و چراغ زنبوری گذشته است. 
حالا عصر ارتباطات و اینترنت است. می‌توانی در 
خانه‌ ات بنشینی و از فلان فروشگاه کتاب در تورنتو و یا 
لندن و یا شیکاگو کتاب بخری, اما در این دنیای اسان 
وه فصر ات و مر کک سن ماس متسه 
زندگی می کنیم و مجال حتی یک گپ خشک و خالی و یا 
یک بازدید معمولی از فلان پارک و یا تفریح در کنار 
جبه‌ها مر قان اناد ن سار زا دار بح وق 


است که به فلان دوست سر نزدیم و یا احوالی از فلان 


۱-هر کار نیکی که انجام دهد مزدی به او نمی‌دهند. 

۲ خدا ملکی برای زجر بر او در قبرش مأمور 

۳.در قیامت ملکی او را بر زمین می‌کشد. 

۴ به عذاب دردناک مبتلا می‌گردد. 

۵قبرش تاریک می‌گردد. 

محمدعلی قربانی ‏ اهواز 
آیااین انصاف است؟ 

من در سنی نیستم که مسائل را آنطور که هست 
بیییم و درک کنم اما وقتی ذره دره اب شدن پدرم و 
افسردگی حاد و مزمن و بیماری مادرم و ضعف شدید 
حتی نمی‌تواند مشقهایش را بنویسد و من برایش 
در دوره و زمانه‌ای که بعضی‌ها نمی دانند با پولشان 
چه کنند باید چنین سرنوشتی داشته باشیم؟ 

می‌خواستم قبل از اینکه پدرم از دستمان برود و 
مادرم هم با بیماری که دارد. از همه انها که سوار 
ماشین‌های انچنانی می‌شوند و ثروتهای کلان دارند 
بپرسم که ایا انها به عنوان یک هموطن هیچ دینی به 
درماندگان جامعه ندارند؟ خدا می داند پدرم شب و 
روز جان می‌کند تا بتواند فقط نزول پول طلبکاران را 
بدهد و باز هم نمی‌تواند. این وضع تا کی باید ادامه پیدا 
کند؟ آیا کسی پیدا نمی‌شود تاما را از این وضع اسفبار 
نجات بدهد؟ 

امید . ۱۶ ساله . نبشایور 


چند روایت از مکتب اهل بیت 


# آن کسی ایمانش ارزنده‌تر است که اخلاقش 
بهتر باشد. 


فامیل نگرفته‌ایم و يا به مسافرتی نرفته ایم؟ چرا 
نمی‌توانیم در این قوطی کنسرو بزرگ و شیکی به نام 
شهر از جایمان تکان بخوریم؟ و یا وقتی همه چیز آسان 
شده است. برق و آب و گاز و تلفن و کامپیوتر و ماشین 
و... جهان را به صورت دهکده‌ای در دسترس درآورده 
و همه چیز راحت و آسان شده است. چرا اینقدر وقت 
کم می‌آوریم؟... 
OOO‏ 

همچنان قدم به قدم پیش می‌روم و می‌بینم پیکان 
زیر پایم که روی کیلومتر شمارش نوشته شده که تا 
۰ کیلومتر می‌تواند سرعت داشته باشد (به راست و 
دروغش کاری ندارم) عجالتاً به اندازه یک اسب هم 
نمی‌تواند پیش برود و مشتی حسن کشاورز در فلان 
روستا قطعاً با قاطری که دارد راحت‌تر از من و حتی 
اوا کک ای واک در وا 
همه ما به سر کارش می‌رسد و بعد با خودم گفتم آخر 
این چه‌جور راحتی و رفاهی است که مثل زنجیر 
نمی‌گذارد تکان بخوریم و بیآنکه چیزی از دنیا و مافیها 
بفهمیم عمر گران را صرف چنین زیستی می‌کنیم؟ 

آخر استفاده از تکنولوژی و مدنیت و شهرنشینی 
آدابی دارد که اگر آنرا مراعات نکنیم وضعمان از عصر 
قاجار هم آزاردهنده‌تر می‌شود. 

قرار است که سالیانه ۷۰۰ هزار اتومبیل تولید کنیم 
که همه این اتومبیل‌ها بنزین به بهای تقریباً مفت را در 
ترافیک‌ها بسوزانند و در جنگل مولایی که به‌زودی 
تبدیل به پارکینگ بی‌حرکت و متوقف ماشین‌ها 


حضرت محمد(ص) 
# در خوشخویی و کشاده‌رویی, گنجینه‌های رزق 
و روزی نهفته شده است. 
حضرت علی(ع) 
داشتن فرمانروایی ملک قناعت. و سرمایه 
انا رس ای واک سای کے اسه 
حضرت علی(ع) 
۵ نیکوکاری و حسن خلق. کشور را آباد و بر 
عمرها می‌افزاید. پرسیدند حدود حسن خلق چیست؟ 
فرمود: انست که رفتار نرم و ملایم داشته باشی و 
سخن خوب بگویی و با برادران دینی با روی کشاده 
برخورد نمایی. 
حضرت صادق(ع) 
# هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس 
خویش بازنایست. زیرا چیزی جز سعی و کوشش تو را 
در این کار یاری نخواهد کرد. 
حضرت علی(ع) 
٩‏ ای مردم خودتان تادیب نفس خویش را 
عهده‌دار شوید و از عادات ناپسندش بازگرد انید. 
حضرت علی(ع) 
م -ی 


افزايش طول عمر و کاهش آن به چه 
عواملی بستگی دارد 

روز پنج شنبه در خبرها آمده بود که وزير بهداشت 
و درمان متوسط طول عمر و به اصطلاح اميد به زندگی 
انا دو فال اف رای انا ۱۱ اسان دام 
آقایان ۶۷ تا ۶۸ سال دانستند. که البته این ميزان عمر 
حد کاضاا مو شط است. 

ایشان خدمات‌رسانی بهتر بهداشتی و ریشه‌کنی 


۸۹ شماره‎ e ———————_ 
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می شود اعصاب جماعت را خرد کنند و شهرهای 
به چه دلیل باید تمام فرصت‌های شغلی را به تهران و 
شهرهای بزرگ کشور محدود کرد و به چه دلیل باید 
کشاورزان این مملکت را از کار کشاورزی دلسرد کرد 
تاهمه به این شهرهای در آستانه انفجار روی بیاورند و 
هر روز زندگی را برای شهروندانشان تلختر کنند؟ به 
کدام منطق و استدلال باید تمام هدفگذاری توسعه 
نیم بند خودرویی تکیه داد که اگر انحصارش رایردارند 
کرکره همه دکانهای دونبش نان و آبدار عده‌ای پایین 
کشیده می‌شود؟ و به چه دلیل بدون آنکه فکری برای 
سوخت. آلودگی هوا و... شده باشد با افتخار باید از 
افزایش تیراژ تولید اتومبیل, آنهم با این کیفیت و قیمت. 
سخن گفت و با تمام وجود هم از آن دفاع کرد؟ 
OOO‏ 

از این پس بیشتر در ترافیک خواهیم ماند. وقت 
بیشتری را در راه‌بندانهای طولانی تلف خواهیم کرد. 
بنزین بیشتری را از خارج خریداری خواهیم کرد و 
الودگی هوای بیشتری خواهیم داشت. از این پس پدرها 
باید بیشتر کار کنند و کمتر به خانه و خانواده برسند و 
کمتر سری به فامیل بزنند و کمتر به مسافرت و تفریح 
بروند. اگر وضع به همین منوال پیش برود بیکاران 
بیشتری در خانواده‌ها حسرت داشتن یک زندگی ساده 
در کنار همسر و فرزندان را خواهند داشت و شاهد 


لے انا مهن طول یدام 
افزایش طول عمر به موارد مهم دیگری نیز مربوط 
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می‌سود. 

در روایات است که صله رحم تأثیر دارد در 
افزایش عمر. همچنین تغذیه مناسب داشتن و پرخوری 
نکردن و مسائلی از این قبیل, اما بنده اعتقاد دارم این ۱۰ 
سال افزایش امید به زندگی که اعلام شده متاأسفانه 
و به اصطلاح لمس می‌کنیم. مشکلات عدیده و بسیاری 
وجود دارد که کاهنده عمر است. مثل گرانی و کمی 
ق آ فتاه مشکل پرداخت انواع بدهی‌ها که خراب‌کننده 
مشاهده می‌کنیم که در سن جوانی. چين و چروک به 
صورتشان افتاده سر و ریش انها تا حد زیادی سفید 
شده و این نشان دهنده نوعی سوهان عمر است که در 
جامعه وجود دارد و بی ارتباط با وضع و اوضاع جامعه 
نیست. یکی از عوامل مهم در تصادفات. نداشتن 
اعصاب و روان سالم است که منجر به تصادف و مرگ 
می‌شود که در ایران شايع است. به هرحال داشتن 
طول عمر بستگی يه موارد زیادی دارد که به نظر 
می‌رسد چنین شرایطی برای اکثر مردم در ایران میسر 

تکرار تاریخ در سرزمین نینوا 

در صحرایی که چهارده فرن و اندی سال پیش 
خون پاکترین اولاد ادم بر زمین ريخته شد اکنون نیز 
خون مظلومان بر زمین جاری است گویی این 
سرزمین خون و حماسه است. سرزمین کربلا دیروز 
و امروز شاهد سرمستی و غرور دشمنان دين و 


شماره ۸۹ 


افزايش بیشتری در سن ازدواج خواهیم بود. همه 
اینها از بلایای توسعه نامتوازن جوامع بزرگ 
شهری است. 

علما و عقلای مملکت اگر دير بجنبند نزد خدا و 
بندگانش مسوول خواهند بود. 

مسوولان, والیان. مدیران و اصحاب قدرت و 
قانون در این مملکت باید به فکر ساماندهی 
اوضاعی باشند که بشدت نیازمند اصلاح است. 
اگر فرصتهای شغلی و توزیع ثروت در جامعه را 
در مداری عدالت‌مدار و متوازن ساماندهی نکنیم 
معضلات اجتماعی و اقتصادی موجود تشدید 
می‌شوند. فرصتهای شغلی جامعه باید در تمام 
مملکت و به تساوی توزیع شود. توزیع ثروت در 
جامعه نیز بايد عادلانه و در گستره کل کشور 
صورت گیرد. آنها که مرتب افزایش جمعیت 
کشور را چماقی می‌کنند و بر سر همه منتقدان به 
سوءمدیریت در این آب و خاک می‌کوبند. یادشان 
باشد که حتی همین جمعیت نیز در مملکت بزرگ 
و وسیعی چون ایران با آنهمه بضاعت اقتصادی و 
فرهنگی و جغرافیایی و منابع سرمایه‌ای. در 
صورت مدیریت صحیح و توزیع منأسب در 
سطح کشور به‌راحتی می‌توانند مرفه و 
خوشبخت زندگی کنند و وظیفه ماست که بستر 


این خوشبختی را فراهم بیاوریم. 





بشریت. دیروز فریاد کودکان خاندان حسین در 
صحرای کربلا اب می طلبید و امروز فریاد هزاران 
حقوق بشری؟! پس تکامل و تمدن بشر به کدامین 
انسان دیروز و امروز تفاوتی نیست؟! مگر بشر 
متمدن امروزی ادعای کستردگی انديشه 
نمی کند؟! مگر منشور بین المللی که حقوق انسان 
و امانت و فداکاری و شعور و وظیفه‌شناسی 
سرزمین حماسه‌های جاوید ارزشها و اصالتهای 
خود را می‌سوزاند. ریشه‌ های ناروایی و 
نابسامانی را می‌گستراند. ظلم برپا می‌دارد. تخم 
عداوت و کینه در زمین می‌کارد؟! اری بشر 
متمدن آمروزی در پناه منشور حقوق انسانی ظلم 
می‌کند. فتنه‌انگیزی برپا می‌دارد. انسان متمدن 
آمروزی سرمست از جاه‌طلبی و غرور می‌تازد از 
علمش بهره می‌جوید تا عالم را تباه کند و هیچ 
نیرویی نمی‌تواند او را از این مسیر بیدادگری 
3 دورانهای جور و ستم در طی اعصار و 
قرون تکرار می‌شود و همه محرومان و 
ستمدیدگان چشم به طلوع روزی دارند که 
عدالت گستری از تبار سپیده‌افرینان قیام کند. 
روزی که فریاد منجی عالم بشریت از کنار خانه 
کعبه شنیده شود ان روز یقینا روز رهایی 

طلوع ان روز. 
الهه خانیان . تهران 








با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
دوستان عزیز و بزرگوار خواننده و با عذرخواهی همیشگی 
به خاطر تخیر در ارائه به‌موقع پاسح: 
۾ حسام نامداری . شیراز 
که ها فان ها قاری 
ی ار 
شرکتهای حمل و نقل هوایی خارج نشده است و هنوز هم 
بسیاری از کشورها از بوئینگ ۷۴۷ استفاده می‌کنند. منتها 
ی بر ی ری ی خی ام یر 
بوده ان است که عمر مفید هواپیما تمام نشده باشد. 
4 علیرضا فیضی نسب . اهواز 
جداً تامین هزینه‌های زندگی با حقوق هشتاد هزار 
تومانی بیشتر به معجزه شبیه است. معجزه‌ای که 
خوشبختانه يا متاأسفانه بسیاری از افراد جامعه ما به ناگزیر 
مجبور به خلق آن هستند. ما هم بارها در این باره مطلب 
نوشته‌ایم اما چه می‌شود کرد که مسوولان محترمی که 
حتی به هشتصد هزار تومان حقوق هم رضایت 
نمی‌دهند.گوششان بدهکار این حرفها نیست. 
4 محمد غلامی بیرمی . فارس 
از لطف شما نسبت به مجله خودتان سپاسگزارم. موّید 
و موفق باشید. 
4 نورعلی آل‌مردان ‏ دزفول 
سعی می‌کنیم نسخه‌ای از مجله درخواستی شما را 
برایتان بفرستیم. : 
از ارسال مقاله زیبایتان در وصف امام زمان(عج) تشکر 
می‌کیم سعر ارسالی تما ب* جهت برحی اسحالات وزی و 
عدم رعایت مناسب قافیه قابل چاپ نبود اما شما ثواب ان را 
ار ارت ات ۱ 
زمان(عج) موجب خير است. دو بیت رابه شکل زیر اصلاح کرده‌ام: 
من اسیر شام دردم تو بگو صنم کجایی 
چه شود که افتاب رخ خود به من نمایی 
و ای سر سر اک اک بر 
مرس ری ن ا عران ی وی 
ذکریا اقابابایی ‏ گرگان 
انشاءالله که در کنار مزار حضرت زینب(س) و حضرت 
رقیه(س) ما را از دعای خير فراموش نکرده باشید. البته اگر 
خاطراتی از سفر روحانی خود برایمان بنویسید. استفاده 
خواهیم کرد. 
4 بهمن گلی . بندر شرفخانه 
ما هم خوشحالیم که شهردار جدید شهرتان با اقدامات 
عمرانی مناسب قدمهای مثبتی در امر زیباسازی شهر برداشته 
است. خدابه همه خدمتگزاران این مملکت توفیق مرحمت کند. 
۾ عاطفه ۔ ش ۔ تهران 
بخشی از نامه شما را در اینده در بخش نامه‌های 
بر ای را سر کر a‏ 
نباشید. شما که حتما شعر زیاد می خوانید «تا شقایق هست 
زندگی باید کرد». به این جمله زياد بينديشید. 
4 مجتبی هداوند ازا 
از لطفی که به من کرده و نامه خود رابه این خوبی تایپ 
کرده‌اید. سپاسگزارم. به همین خاطر بخشی از نامه شما را 
ده ار تا کت با ی ات 
می‌دهم که مارا وارد جریان پیدا کردن زن و شوهر برای 
جوانان نکنید. مسائل و مشکلات متعددی وجود دارند که 
باعث می‌شوند نتوانیم چنین ستونی را در مجله دایر کنیم 


هرحال پیشنهادتان را همراه نامه چاپ کرده‌ایم.. 
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همه چیز در باره این بیمار‌ی کشنده و مرمو ز 








سارس در غرب 

خبر مانند بمب ترکید: هفته گذشته سازمان 
بهداشت جهانی ناکهان اعلام کرد که تورنتو یکی از 
پوعت زین وهای گنای آپونکی E‏ 
جهت دیده شدن موارد عدیده سارس در آن. شهری 
خطرناک برای ملاقات و یا مسافرت است و تورنتو را 
شهری «مضر» برای بهد اشت عمومی تشخیص داد. 
این خبر تکان‌دهنده زنگ خطر چهانی را به صدا 
درآورد. تاکنون از هنگامی که سارس کشتار خود را 
آغاز کرده فقط سخن از شرق آسیا و شهرهای 
SE nes‏ 
غرب. درمیان مراکز ابتلا به سارس» توسط سازمان 
بهداشت جهانی» دیگر نمی‌توان هیچ منطقه‌ای را در 
جهان از حضور سارس در امان دانست. 

البته اعلام این خبر بدون جنجال نبود. شهردار 
تورنتو درحالی که بشدت از سازمان جهانی بهداشت 
قاد مے کر کف کیرک کانلا ا است .و 
جهانگردان برای ورود به شهر مشکلی نخواهند داشت. 
اما حتی فعالیت‌های خستگی ناپذیر شهردار تورنتو نیز 
نتوانست از تبعات خبر و اعلامیه سازمان جهانی 
اهت خاوگویی کک یرایل گام ار 
تورنتو عازم پنسیلوانیا بود تا در مسابقاتی با دانشگاه 
ارا کت کی ابا مامات سس نات ااه 
ورود اتوبوس حامل تیم تورنتو را ندادند. و چند حادثه 
دیگر از این قبیل نشان داد که تاچه حد حضور سارس 
در غرب هم مردم را وحشت زده کرده است. 


اما در شرق جایی که سارس کشتار وحشت آفرین 
خود را اغاز کرد. ماجرا خیلی زود ابعاد فاجعه به خود 
گرفت. اگر در غرب آرزوی مشتی جوان والیبالیست 
برای نشان دادن تواناییهای خود. درهم کوبیده شد. در 
شرق تبعات سیاسی و اجتماعی وجود سارس کم نبود. 
در پکن پایتخت چین» شیوع سارس به‌قدری غیرمنتظره 
و فاجعه‌بار بود که بلافاصله وزير بهداری کشور چین 
و شهردار پکن. هر دی از کار برکنار شدند. ضمن آنکه 








ت 


گزارشی خواندنی از نیوزویک 


شدند و به چهار هزار نفر که در معرض بیماری سارس 
قرار گرفته بودند دستور داده شد يا در خانه بمانند و با 
در بیمارستان بستری شوند. در هنگ کنگ در مرأسم 
می‌اورد فقط صد نفر شرکت 
کرده بودند. نکته عجیب این 
بود که همین صد نفر هم 
ماسکهایی روی دهان خود 


بیم و هراس 

تا پایان هفته گذشته پنم 
هزار مورد سارس در ۲۷ 
کشور جهان مشاهده شده 
بود. چنین ميزان ابتلا آنهم در 
مدت کم هراس را در دل 
جهانیان افکند. و بخصوص 
مناطقی که به نوعی با مردم 
شرق اسیا ارتباط داشت. 
بیشتر از همه مورد سوءظن 
قرار گرفت. در سانفرانسیسکو که جمعیت چینی زیادی 
را در خود جای داده است. فقط لحظاتی قبل از پرواز 
یک هواپیمای مسافری از فرودگاه سانفرانسیسکو. 
ناگهان بنابه دلایل نامعلوم(!) یکی از مسافران هواپیما 
که مردی پنجاه ساله بود. توسط ماموران فرودگاه 
مشکوک به سارس شناخته شد و او را به زور از 
قاس اه از ارف گی سار سس را 
هواپیما که از حضور یک مبتلا به سارس در هواپیما به 
وحشت افتاده بودند. با عجله شروع به ترک هواپیما 
کردند که این خود وضعیت ناهنچاری را در فرودگاه 
سانفرانسیسکو باعث شد. 

در محله چینی‌های لس آنجلس به ناگهان تمام 
رستورانهایی که غذای چینی سرو می‌کردند. خالی از 
مشتری شد و کار به‌جایی رسید که شهردار 
لس آنجلس شخصاً در برابر دوربین‌های تلویزیونی و 


خبرنگاران و عکاسان جراید در یک رستوران چینی 
نشست و غذا خورد تا نشان دهد که خطری متوجه 
مردم نیست. اما در این ميان بودند مردمی که تصور 
می‌کردند سارس ساخته و پرداخته دستگاههای 
ات اس ا اس ای توا 
عراق, فکر مردم را از جنگ به ماجرای دیگری معطوف 
کنند و خود را از شر انتقاد جهانیان رهایی دهند. بدین 
ترتیب سیل شایعات نیز به ترسناک‌تر شدن سارس در 
اذهان مردم دامن زد. تا آنجا که حتی بسیاری تصور 
می‌کردند که سارس ساخته و پرداخته دستگاههای 
تبلیغاتی و امنیتی نیست. بلکه واقعاً توسط 


آزمایشگاههای آمریکا و انگلیس به‌وجود آمده تا 


وحشت آفرینی کند. اما حقیقت آن است که این بیماری 
یک واقعیت تلخ و وحشتناک محسوب می‌شود. اولین 
موردی که سوءظن برانگیز بود برای یک پزشک ۳۳ 
که مشغول به کار بود یعنی بیمارستان هنگ کنگ. مبتلا 
اطلاعات ناقصی به دست آمد. اما مشخص شد که او 
دچار تب شدید. توأم با سرفه شدید بود و از ششهایش 
صدای خس خسی شنیده می‌شد. متعاقب آن 
عکسبرداری از شش (ریه) چان به عمل امد که نشان 
میداد پر از مایعات شده‌اند. چان تصور می‌کرد که از 
این بیماری جان سالم به‌در نخواهد برد. اما مراقبت 
شد ید در بیمارستان. استفاده از داروهایی استروتیدی 
و آنتی‌بیوتیک ها و رسیدگی زودهنگام باعث شد تا او از 
چنگال مرک رهایی یابد گواینکه در حدود شش 
کیلوگرم از وزن خود را در مدت کوتاهی از دست داد. 





ابتدا به نام سارس می‌پردازيم که در زبان انگلیسی 
به صورت 8۸۳5 نوشته می‌شود. درواقع هریک از 
جار خرقی که 5۸85 را خشکیل. مي‌دهنیه. شگل 
اختصاری یک کلمه مستقل می‌باشد؛ بنابراین عبارت 
تشکیل دهنده 8۸۳8 چنین نوشته می شود:۳0۲0۲0٩‏ - 
Acute - Respiratory‏ - 86۷۲۵ که خود به معنای «مشکل 
تنفسی شدید و مزمن» است. بنابراین بیماری سارس 
یک بیماری برای دستگاه تنفسی انسان است. به مجرد 
اینکه چند مورد از بیماری در مناطق مختلف جهان 
مشاهده شد. یک آزمایشگاه کانادایی به شناسایی مولد 
این بیماری اقدام کرد و چنین کاشف به عمل آمد که 
باعث و بانی سارس ویروسی است که با یک تغییر 
کوچک در ساختار ژنتیکی ان از حیوانات به انسان 
منتقل شده است. موارد اولیه ای هم که در این بیماری 


شماره ۸۹ 


مشاهده شد. خود شاهدی بر این ادعاست. چرا که در 
درمیان کسانی مشاهده شد که بیشترین و نزدیکترین 
برخورد رأدر زندگی روزمره با حیوانات داشتند. برای 
مثال در منطقه گوان‌زو در چين که یکی از مناطق مهم 
دامداری است و مردم عملا با حیوانات و دامهای خود 
زندگی می‌کنند. چند مورد از بیماری سارس مشاهده شد. 


گونه ویروس 

خانواده ویروس سارس که از کورونا ویروسها 
شناخته شده است. همان ساختار ژنتیکی را دارد که 
ویروس سرماخوردگی انسان دارد؛ اما انچه سارس را 
کشنده ساخته. یک تغییر کوچک در ژن است که باعث 
انتقال آن از حیوان به انسان می‌شود؛ به عبارت دیگر 
سارس در خوکها یا پرندگان یک سرماخوردگی 
ویروس وقتی با یک تغییر ژنتیکی وارد بدن انسان 
می‌شود. به جهت ناشناس بودن برای دستگاه ایمنی 
بدن انسان و عدم کارایی گلبولهای سفید در مقابله با 
ان» به سرعت به صورت یک ویروس کشنده ظاهر 
می‌شود که اگر به موقع با ان برخورد نشود. به زندگی 
شخص خاتمه می دهد. مساله دیگری که در مورد 
سارس منتقل شده به انسان مشکل‌ساز شده این است 
و به اصطلاح واگیردار شلست. وبروس سارس در 
در فضا پخش می‌شود و هر که را در ان نزدیکی‌ها 
موارد دیکر مانند دست دادن و لمس کردن افراد نیز 
باعث انتقال ویروس می‌شود. حتی اگر دو شخص در 
کنار هم باشند و هیچ‌گونه تماسی بینشان نباشد و 
سخن گفتن کافی است تا در صورتی که یکی از آنها 
الوده باشد. دیگری را نیز الوده سازد. این همه سادگی 


شماره ۸۹ 





و آسانی در قابلیت انتقال 
سارس. به همان عدم آشنایی 
کامل يدن انسان و دستگاه 
ایمنی او بازمی‌گردد. بنابراین 
گر عرگر دا مشق ام ناشفا که نی 
آن چند مبتلا به سارس حضور 
داشته باشند. از آنجا ویروس 
سارس به سرعت از طریق 
ارتباطهای کوناگون پخش 
می‌شود و در مدت کوتاهی 
کار ری اش کنو 


علائم و نشانه های 
ابتلا به سارس 


ویروس سارس ابتدا دو تا 
هفت روز پس از انتقال در بدن 
این زمان تازه علائم سارس در 
دو مرحله ظاهر می‌گردد: 

مرحله اول. علائمی که دو تا 
هفت روز پس از دوره لانه کردن 
در بدن ظاهر می‌ شوند: 

- تب شدید و بالای ۴۳۰ درجه» لرز. ضعف قوای 
جسمانی و سردرد 

-دردهای عضلانی 

فقدان اشتها 

اسهال 

.مرحله دوم. علائمی که طی سه روز بعدی و پس از 

وک 

عکسبرداری از ریه نشان از سینه پهلو می دهد 

بیمار ممکن است برای رساندن اکسیژن به خون 
خود دچار مشکل شود. 

.مرگ بر اثر عدم معالجه به موقع در بستری نکردن 
بیمار و عدم استفاده از داروهایی که بیشترشان فعلا به 
شکل تجربی تجویز می شوند. 


سارس چگونه پخش شد؟ 

روند پخش بیماری سارس اکنون کاملاً شناسایی 
شده است. این بیماری به ترتیب زیر از یک منطقه به 
تمامی قاره‌های جهان راه یافته است: 

-بیماری ابتدا در یک بازار عمده مرغ و دام در چین 
در نوامبر سال ۲۰۰۳ دیده شد. این همان منطقه 
ون کر و اس ت ای اسان با راتات 
عجین شده است. 

-عده ای پس از خرید و یا بازدید از بازار مرغ و دامی 
در گوانگ‌زو در بازگشت به مناطق خود در هتلی در 
هنگ کنگ ساکن شدند. 

.در فوریه سال ۲۰۰۳ یعنی تنهاسه ماه بعد. افرادی 
آلوده به سارس از هتل واقع در هنگ کنگ به سه کشور 
ویتنام. تایلند و تایوان سفر کردند که در نتیجه بیماری 
سارس رابه این سه کشور بردند. 

از این سه کشور باز هم افرادی که آلوده شده 
بودند. سارس را به سنگاپور و مالزی انتقال دادند. 

.از آسیای شرقی ویروس سارس به اروپاء کانادا و 
امریکا نیز انتقال یافت. 








آمار مبتلایان به سارس 
و تعداد مر کت و میر: 








ناشناخته های سارس 


بیشترین علامت سوال در مورد سارس را دو 
اول شک موھد کے اک جرا برکی از موارده 
مرگ منتهی می‌شود و تعداد بسیاری از مرگ رهایی 
می‌یابند؟ و دیگر اينکه چگونه می‌توان آن را درمان 
کرد؟ بسیاری از پژوهشگران دلیل مرگ‌آور بودن 
برخی از موارد سارس را قدرت ویروس آن می‌دانند و 
در موارد دیگر ویروس ضعیف شده سارس است که 
نمی‌تواند باعث مرگ شود. 

داروی کامل و قاطعی هنوز برای سارس به دست 
نیامده و چند آزمایشگاه بزرگ در جهان مشغول 
تحقیق و آزمایش داروهای مختلف هستند تا هم دارو و 
هم واکسن آن را بسازند. 

در مورد اینکه سارس قابل ریشه‌کن شدن هست 
یا نه. سازمان بهداشت جهانی معتقد است که در 
صورت یافتن راه درمان مناسب. سارس را می‌توان 
کاملاً از صفحه زمین پاک کرد. 





.. همچنان که این ویروس شکفت و دید 
به نقاط کوناکون چهان سرایت کرده و جان 
صدها تفر را کرفته و هزاران تن دیگر را 
الوده سائته دانشمندان و پژوهشگران 
پشدت مشخول پژوهش و 
ازماش هستند تا درمان 









مناسب را بیابند و 


بان مردم ر 
تقات دهند... 








ےک سس اد ان دور و ادیو های دبکانه 


تصویب مجلس شورای اسلامی رسد ۵. توجه 
رادیوهای خارجی را به خود جلب کرده است. 

در این رابطه رادیوها با ارائه تفسیرها و گزارش به 
اطلاع رسانی پرداخته اند. رادیو آمریکا در کار ۳ 
تصویب کرد که به محمد خاتمی رئیس جمهوری 
اسلامی قدرت ٤‏ اختیار می دهد که برگزاری یک 
بیش از سه به یک تصویب شد. 

خبرگزاری فرانسه به نقل از علی شکوری راد یکی 
امکان برگزاری همه‌پرسی در مورد مسائل مهم مانند 
ازسرگیری رابطه با امریکا را فراهم می‌اورد. 

همچنین رادیو بی. بی. سی با بهاء‌الدین ادب نماینده 
مجلس در ارتیاط با این مصوبه گفت وگویی انجام داد 
که وی اعلام کرده بود در اصول قانون اساسی 
برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی پیش‌بینی شده ولی 
سازوکار بررسی و راهکار اینکه در مجلس چکونه 
| رسیدگی ن مشخص ذبود» لذا در اصلاح 
ایین‌ نامه ماده ۲۷ پیشنهاد شد که رئیس جمهور 
می تواند درخواست برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی از 
مجلس داشته باشد و مجلس در بررسی که در 
کمیسیون ویژه خواهد کرد که با حضور ۱۵ نفر خوآهد 
بود و این ۱۵ نفر باید با رای مستقیم مردم انتخاب 

به گفته وی کمیسیون نظر خود را به مجلس ارائه 
خواهد داد و مجلس پس از شنیدن گزارش کمیسیون 

در همین حال رادیو صدای امریکا در گزارش 
دیگری اعلام می‌دارد در ایران شورای نگهبان 
رئیس جمهوری اختیارات بیشتری تفویض می‌کرد رد 
کرده است. شورای نکهیان که کلیه قران مصوبه 
مجلس را رد و یا تاایید می‌کند. گفت: لایحه مورد بحث 
هم با قوانین اسلامی و هم با قانون اساسی جمهوری 
رئیس جمهوری اختیار می‌داد احکام قوه قضاییه 
جمهوری اسلامی را در صورتی که با قانون اساسی 
کشور مغایرت داشته باشد. لغو کند. رد این لایحه 
8 دیگری برای آقای خاتمی و اصلاح‌ملا ۳۲ 
بوده‌اند» به شمار می‌اید. ماه EES‏ شورای نکهیان یک 
لایحه دیگر را که اختیارات شورای نگهبان را در مورد 
تاءیید و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخایات محد ود 
می‌ساخت رد و از اجرای ان قانون جلوگیری کرد. 

همچنین رادیو صدای اسرائیل گزارش داد بیش از 
نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای 
طومار مشترکی خواهان ان شدند که حکومت برای 
آنچه مقابله با تهدیدهای جهانی می‌نامیدند روابط 
کار جی خود را با کشورهای مختلف به حال عادی 
3 آورد. این طومار توسط ۱۵۳ نفر از مجموع ۱ 
می‌شود. درحال حاضر حکومت ابران با دو کشور 
OMICS‏ اک خی NIG‏ 
شیطان بزرگ می‌خواند و دیگری مصر که بزرگترین و 

مهمترین کشور عربی است. 





فره باغ؛ نقطه رویارویی ارمنستان و 


جمهوری آذربایجان 





بیماری شدید و احتمالا مرگ قریب الوقوع حیدر 
علی اف رئیس جمهور آذربایجان که از زمان به قدرت 
رسیدن در این کشور در سال ۱۹۹۲ پس از خلع و فرار 
ابوالفضل ایلچی‌بیگ و سقوط جبهه خلق قدرت را در 
اختیار دارد. اوضاع را بیش از پیش در این سرزمین 
بحرانی خواهد کرد و زمینه‌ساز طغیانهای عمومی می‌گردد. 

ولی انچه بیش از همه مهم بوده و از اهمیت 
برخوردار است. وضعیت قره‌باغ است که در اشغال 
ارامنه بوده و در این سرزمین بين آذریها و ارامنه حالت 
نه جنگ .نه صلح حاکم است. 

مشکلاتی که باکو در قره‌باغ دارد. با وجود 
تلاشهای میانجیگران صلح و مسائلی که در «ایروان» و 
«باکو» مطرح شده همچنان به قوت خود ادامه دارد و 
به نظر لاینحل می‌رسد؛ زیرا ارامنه تمایلی به حل و 
نل مسا له تیار نت وال انیا که امن مت ر ادن اشفا 
خود دارند. خواسته‌های باکو را نادیده می‌گیرند. باکو 
هم که با فشار افکار عمومی و مردم آذربایجان و 
رانده‌شدگان قره‌باغ مواجه است. قادر به حل مساله از 
طریق نظامی نیست و میانجیگریها و تلاشهای 
صلح امیز نیز کارایی خود را از دست داده است. 

در این میان با وجود برقراری آتش‌بس در منطقه 
قره‌باغ بین آذریها و ارامنه» هنوز راه‌حلی برای مشکلی 
که در این منطقه وجود دارد. پیدا نشده و جمهوری 
آذربایجان, ارامنه رابه اشغالگری متهم می‌کند. درحالی 
که ارامنه هم حاضر به هیچ گذشت و عقب نشینی 
درباره سرنوشت قره‌باغ نیستند و با تشکیل دولت و 
تقویت ارتباط با جمهوری ارمنستان درصددند برای 
هميشه ارتباط اداری این منطقه را با باکو قطع کنند. 

جنگ و ارت بو سر تفه رها کار 
جحت ان رنه کل می هت ار سالیا بش 
ادامه داشت؛ ولی با فروپاشی شوروی و تشکیل 
جمهوریهای مستقل وارد مرحله جدیدی شد و درنهایت 
این ات یه ال ره کرام رها ان 
جمهوری آذربایجان با پذیرش شکست ناگزیر به ترک 
منطقه شدند. 

هرچند در همان زمان مسائلی نظیر حمایت مسکو 
و افراد برجای مانده از ارتش سرخ شوروی در 
جمهوری ارمنستان و قره‌باغ از سوی باکو مطرح شد. 
الا ها اس اس ان رصع ردا وا 
بیش از پیش آشکار ساخته, آوارگی آذریهای ساکن این 
موه ار کا و کات خوی ی تصرف انم مات 
سط ار اه ابیت 

البته با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به انچه در 
قره‌باغ اتفاق افتاد. می‌توان پیدایش چنین وضعیتی را 
ناشی از بی‌توجهی و يا بی‌سیاستی سران دو کشور و 
منطقه قره‌باغ دانست که در عوض کاستن از تنش‌ها و 
حل و فصل مساله در سر میز مذاکرات. اجازه دادند 
ارتشها و نظامیان پا به میدان گذارند و از طریق نظامی 
در جهت حل مشکل قدم بردارند. لذا زمانی که نظامیان 
پا به میدان می‌گذارند. باید شاهد ویرانی. خرابی و 
خونریزی بود که این وضع را در قره‌باغ نیز مشاهده 
کردیم. 

طی سالهایی که از بروز مشکل و جنگ در قره‌باغ 
می‌گذرد. تلاشهای بسیاری از سوی سازمانها و مجامع 
نموت ۳ 


0 حسن فنحی 


هیچ‌یک با موفقیت همراه نبود. 

البته دلایل مختلفی برای ناکامی میانجیگران و 
طرحهای صلح ارائه شده می‌توان برشمرد. ولی از 
انجایی که جمهوری اذربایجان خواستار در دست 
گرفتن مجدد کنترل منطقه قره‌باغ است و حکومت 
خودخو‌انده ارامنه را در این منطقه غیرقانونی می‌داند. 
از سوی دیگر ارامنه نیز که از حمایت و پشتیبانی آشکار 
و نهان کشورهای دیگر برخوردارند و تمایلی به 
واگذاری قره‌باغ ند ارند. همچنین ارامنه در شرایطی که 
می‌کوشند برای هميشه حاکمیت و کنترل قره‌باغ را در 
دست داشته باشند. لذا راه‌حلی که بتواند رضایت 
طرفین را برای رسیدن به توافقی در این منطقه جلب 
کند» ارائه نشد ه و وجول ندارد؛ زیرا خواسته‌ها ی 
دیدگاههای طرفین درگیر بسیار دور از هم است و هیچ 
روزنه امیدی برای دستیابی به صلح و توافق وجود 
ندارد. 

در هفته های کشته که حیدر علی اف در 
بیمارستانی در ترکیه بستری بود و بیم مرگش می‌رفت 
وبا وجود بی اعتنایی طرفین به راه‌حلهای ارائه شده باز 
هم پارلمان اروپا به موضعگیری پرداخت و خواستار 
رفع مشکل قره‌باغ شد. به‌ طوری که رئيس کمیته قانون 
اساسی در پارلمان اروپا در ملاقات با معاون اول 
رئیس جمهوری آذربایجان در امور صنایع نفت. بر 
لزوم هرچه سریعتر رفع اختلاف در قره‌باغ تأکید کرد؛ 
ولی در همین حال او نارضایتی خود را از شدت گرفتن 
روحیه نظامیگری بین مردم جمهوری آذربایجان اعلام 
كۇك 

شدت گرفتن روحیه نظامیگری در شرایطی که 
حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با بیماری 
دست به گرییان است و مرگ او ممکن است سیب بروز 
خلاء در این چمهوری شود. بیم از سر گرفتن 
درگیریهای نظامی در قره‌باغ و شکست اتش‌بس را 
افزایش داده است. زیرا وضعیت مورد اختلاف در 
موقت اذریهای رانده شد ه از این منطقه در زیر چادرها 
شرایط ناگواری به وجود اورده و مردم را به سوی 
راه حلهای نظامی و خشن سوق می‌دهد. هرچند 
نمی‌توان نادیده گرفت که جمهوری آذربایجان از 
انچنان قدرت و توان نظامی برخوردار نیست که بتواند 
با قدرت ارتش و نظامی به رویارویی با سلطه‌گری 
ارامنه در قره‌باغ بپردازد و انها را از این سرزمین 
بیرون براند. 
بلکه ربشه‌ای تاریخی دارد؛ اما همیشه در کنار 
اختلافات و درگیریها زمینه‌ها و رگه‌هایی نیز از اشتی و 
صلح وجود داشته است. به همین دلیل هرگاه بحث 
تجزیه و تشکیل جمهوری خودخوانده در قره‌باغ وجود 
داشت در کنار ان صحت از زندگی در صلح هم دو‌د. 
منطقه معلوم می‌دارد که در اوایل قرن چهارم میلادی 
دين مسیح دين رسمی این منطقه شد و زمینه برای 
نفوذ مسیخیت هموار گردید. ولی در زمان خلافت 
گسترش اسلام در این منطقه شدند. 


شماره ۸۹ 





کنترل کامل قره‌باغ در دست 


ارامنه ات 


آذریها درصددند بار دیگر منطقه 


فره‌باغ را ضمیمه جمهوری 
آذریایحان کنند 


ی تا نها کت ناوت که دل ا اکت کے کر 
در روسیه تزاری. تمامی جمعیت منطقه قره‌باغ 
کوهستانی را مسلمانان تشکیل می‌دادند و از زمان 
خکرست: وس انعر ا مه اغا قت 
همچنین گفته می‌شود پس از انعقاد قرارداد 
«ترکمن چای» بین ایران و روسیه که جدایی اراضی 
ماورای ارس را درپی داشت. گریبایدوف وزیرمختار 
روسیه, مهاجرت ارامنه را از ایران به قره‌باغ تشویق 
می‌کرد. اما پس از قتل عام ارامنه در اوریل ۱۹۱۵ بدست 
OL oa eS Uk‏ کیت کرت 

اگرچه نمی‌توان صحت تمامی این ادعاها را 
اک ای ا دک کار 
کرد که اختلاف بین ارامنه و مسلمانان از دیرباز وجود 
داشته و در بعضی مقاطع به دلایل گوناگون این 
اختلافات شدت گرفته است. 

منطقه قره‌باغ ۴/۴۰۰ کیلومترمربع مساحت دارد و 
۱ درصد از خاک جمهوری اذربایجان را شامل 
می‌شود. مرکز آن شهر خان‌کندی است. این سرزمین 
پس از شکست ایران از روسیه در زمان فتحعلیشاه 
قاجار و انعقاد قراردادهای ترکمن‌چای و کلستان از 
ایران جداشد و رسمابه خاک روسیه تزاری ملحق گردید. 

در بحبوحه جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ با کمک 
ارتش عثمانی یک دولت مستقل در منطقه اران که بعدها 
جمهوری آذربایجان نام گرفت. تشکیل شد که مرکز آن 
شهر گنجه بود. ولی در سال ۱۹۲۰ ارتش سرخ موفق به 
اشغال ان شد و دولت دست نشانده عثمانی را ساقط 
کرد. از این پس نام آن دیار به جمهوری سوسیالیستی 
اذربایجان تغییر یافت. 

در سال ۱۹۲۲ جمهوری سوسیالیستی ماوراقفقاز 
شوروی ایجاد شد که یکی از اعضای آن جمهوری 
اذربایجان بود. اما از سال ۱۹۳۲ این سرزمین به عنوان 
یکی از جمهوریهای سوسیالیستی شوروی تغییرنام 
داد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در ۳۰ اوت ۱۹۹۱ 
جمهوری آذربایجان استقلال خود را اعلام کرده و از 
شوروی جداشد. 


شماره ۸۹ 





مساله جدایی قره‌باغ از آذربایجان به دوران پیش 
از فروپاشی شوروی باز می‌گردد. به‌طوری که برخیها 
معتقدند درگیری در این منطقه رسمادر ۲۰ فوریه ۱۹۸۸ 
آغاز شد؛ زیرا در این تاریخ اکثریت ارمنی شورای 
منطقه‌ای قره‌باغ از شورای عالی شوروی, آذربایچان و 
ارمنستان درخواست کرد تا منطقه قره‌باغ به ارمنستان 
فل کوت هن مالا س و كدو تقر اا 
شده در سالیان دور و دراز رابه مرحله انفجار رساند. 
کچ دات چ ا ور وان کی هه 
مطرح شده بود. ولی در آن دوران توجهی به این 
خو‌استه‌ها نشد. در زمان گورباجف اختلافات بین ارامنه 
و آذریها شدت گرفت. با وجود برخی مسائلی که 
ازسوی باکو درباره حمایت گورباچف آخرین رهبر 
شوروی از ارامنه و ارمنستان درقبال مساله قره‌یاغ 
عنوان می‌شود. ولی او همواره مخالف این امر بود؛ 
چون می‌دانست در صورت واگذاری قره‌باغ به 
ارمنستان. زمینه برای مطرح شدن چنین اموری در 
دیگر نقاط شوروی مهیا شده و درگیری و اختلافات 
قومی شدت می‌گرفت. گورباچف برای جلوگیری از 
بروز این موضوع دستور انحلال کمیته قره‌باغ راصادر 
کرد و در جلسه هيات رئیسه شورای عالی شوروی به 
انتقاد از ارامنه پرداخت. همان زمان رهبری شوروی 
درقبال تحولات اوضاع در ارمنستان و فعالیت‌های 
ارامنه در قره‌باغ احساس خطر و نگرانی کرد و قاطعانه 
تصمیم گرفت به تظاهرات و اعتصابات ارامنه خاتمه 
بدهد. همچنین تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ کرد: 
. اخراج چند تن از اعضای حزب کمونیست 
ارمنستان به دلیل حمایت از مخالفان و تظاهرکنندگان 
۲ پس گرفتن تابعیت شوروی از یکی از کادرهای 
اصلی جنبش ارمنستان و تبعید وی به خارج 
۳ استقرار ارتش در خیابانهای ایروان ۰ مرکز 
ازمتستان یرای انان دادن به اعتضاینا و تظا خر آت. 
در همین راستا اعلام شد: 
۱. منطقه قره‌باغ بدون هیچ چون و چرایی بخشی 
از جمهوری آذربایجان باقی خواهد ماند. 
۲ نمایندگانی از شورای عالی شوروی برای رشد 
سیاسی . اجتماعی و اقتصادی در قره‌باغ مستقر می‌شوند. 
در این جلسه درحالی که نماینده ارمنستان به 
استناد اینکه ۵ درصد مردم قره‌باغ ارمنی هستند. 
تقاضای حق تعیین سرنوشت برای این منطقه کرد که 
از جانب نماینده جمهوری اذربایجان رد شد؛ اما 
نماینده قره‌باغ که فقط عضو ناظر بود و حق رای 
نداشت. گفت: «تنها راه‌حل واقعی این بحران. جدا کردن 
قره‌باغ از جمهوری آذربایجان است.» 
_ فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریها اختلافات 
را اشکار ساخت و جنگ و درگیری بین ارامنه و اذریها 
را تشدید کرد. جنگ که به صورت ضمنی از سال ۱۹۸۸ 
آغار که بود شهدت کرفقق .و در ۲۵ ارس ۱۹۹۲ 
یلتسین رئيس جمهوری روسیه دستور خروج 
نیروهای شوروی را از قره‌ياغ صادر کرد که همین 
مساله شکست آذریها و موفقیت ارامنه را تسریع کرد؛ 
به همین دلیل در ۱۵ مه ۱۹۹۲ جبهه خلق به رهبری 
ابوالفضل ایلچی‌بیک اقد ام به خلع ایاز مطلب‌اف از 
ریاست چمهوری به دلیل بی‌کفایتی در جنگ کرد. پس 
از وی ابوالفضل ایلچی‌بیک به قدرت رسید و با شعار 
«همه چیز برای جبهه خلق و همه چیز برای پیروزی» 
جنگ را ادامه داد که درنهایت در ۱۹ فوریه ۱۹۹۲ پس از 
گنت ستگنی اذرنها رحیم قاضی‌ اف وزير دفاع 
ناگزیر به استعفا شد. حتی صورت حسین اف فرمانده 
کل نیروهای آذری در قره‌باغ نیز استعفا کرد. 
بقبه در صفحه۳۳ 





ع یط ۳ * ۰ + 
شماو جهان سباست 
محسن ذوالفقاری از: ساوه 


ایا ایران قادر به ردیابی و انهدام ماهواره‌های 
حاسوسی دیگر کشورها ۷ 

همه روزه ماهواره‌های مختلفی از سوی کشورها 
با اهداف کوناگون به فضا پرتاب می‌شوند. به‌طوری 
که به نظر می‌رسد ترافیک در فضا گاهی اوقات بیشتر از 
زمین باشد! 

ماهواره‌ها هریک کر مخصوصی دارند و از 
ویژگی خاصی برخوردارهستند. از ماهواره‌هامی‌توان درپی 
بردن به تغییرات جوی و آب و هوایی استفاده کرد. 
ضمن اینکه در برنامه‌های جاسوسی نیز کاربرد دارند. 
به طوری که می‌توان اعلام کرد امروزه ماهواره‌هایی با 
کاربردهای متفاوت در فضا در چرخش هستند. 
اوضاع در یک کشور خاص استفاده می‌کنند؛ برای 
مثال در جنگ اخیر عراق. تعدادی از ماهواره‌های 
و ى کردند. 

کی از ماهواره‌های جاسوسی آمریکا در سال ۱۹۸۹۰ 
برای تعیین مکان گروگانهای امریکایی در سفارتخانه 
آمریکا در تهران به کار گرفته شد. ضما اطلاعاتی را 
درباره مسیری که بايد مورد استفاده گروه نجات این 
گروگانها (نیروی دلتا) قرار می‌گرفت. فراهم آورد. 
آمریکا از طریق ماهواره‌ها و هواپیماهای جاسوسی 
اقدام به عکسبرداری از پایگاههای موشکی شوروی در 
ابن کشور کرد تا ادعاهای خود را اثیات نماید. 

اولین ماهواره‌ای که به فضا پرتاب شد. توسط شوروی 
بود که «اسیورتینگ» نام دایشت؛ ول امروزه بسیاری 
این میان باید به اسرائیل اشاره کرد که با ماهواره‌های 
قرار دهد و فعالیت‌ها و تحرکات آنها راتحت نظر بگیرد. 

امروزه بسیاری از شناسایی‌ها و شنودها از طریق 
ماهواره‌ها صورت می‌گیرد و ماهواره‌ها نقشی حساس 
و حیاتی در این راستا دارند. در این باره ذکر دو نمونه 
جالب می‌باشد: مقامات ترکیه با پیگیری ارتباطات تلفن همراه 

همچنین روسها از همین طریق به محل اختفای 
جوهر دودایف رئیس جمهوری پیشین چچن پی بردند 
و او را از بین بردند. 

درباره تکنولوژی نابودی ماهواره‌ها؛ به نظر 
می‌رسد که فقط آمریکا و روسیه توانسته اند خود را 
مجهز به این تکنولوژی کنند. 

پروژه «جنگ ستارگان» که بوش رئیس جمهوری 
امریکا ان را پیگیری می‌کند. در همین مورد می‌باشد؛ 
ولی هنوز رسما هیچ کشوری در چهان رسما اعلام 

ایران نیز قادر به دست زدن به چنین اقدامی نیست 
و نمی‌تواند مانع فعالیت ماهواره‌های جاسوسی بر فراز 
خاکش باشد. ماهواره‌های جاسوسی تا حدودی امنیت 
را از کشورها ربوده و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که هیچ 
انسان بايد به این واقعیت توجه کند که هميشه 

چشم‌هایی در فضا مراقب اوست. 








توکیو (بایتخت ژاین) ٩‏ جا نمانیم 


هشت میلیون نفر 
اختلاف دارد, چرا که 
این عده گاه از 
کیلومتری برای 
رسیدن به 
محل کار خود 
aA‏ 


سفر می کنند 


باز شدن «در» یک 
هواپیمای مسافربری 
در افریقا باعث شد تا از 
دویست نفر مسافر هواپیما 
یکصد و شصت نفر ناپدید 

شوند و تنها چهل نفر توانستند 

خود رادر داخل هواپیما نگه دارند. 
این اتفاق هفته گذشته در 

یکی از کشورهای آفریقایی 
روی داد و تا امروز خبری از 
ناپدیدشدگان به دست نیامده. چرا 
که به احتمال فراوان در اثر فشار 
هوای حاصل از باز شدن در هواپیماء 

مس ل و 

پرتاب شده و جان خود را از دست 

داده‌اند. جالب اینکه هواپیمای حامل این 
دویست مسافر یک هواپیمای ساخت 
روسیه و از مدل «ایلیوشین» بوده است. 

همان مدلی که تعدادی از آن در خطوط 
هوایی ایران نیز پرواز می‌کنند و چندی پیش 
در اثر سقوط یکی از همین مدل هواپیماها 
حدود سیصد نفر از اعضای سپاه پاسداران در 
استان کرمان. جان خود را از دست دادند. و 
امروز این حادثه جدید در آنسوی دنیا که تنها 
باز شدن یک «در» ساده بود. باعث از بین رفتن 
یکصد و شصت مسافر دیگر شد تا برای 
مسوولان بخش حمل و نقل و ارتباطات ثابت شود 














که اعتماد به هواپیماهای ساخت روسیه در شرایط 
کنونی, تصمیم قابل دفاعی نیست. 
میلادی می‌باشد. سالهاست که در جهان به نام روز 
جهانی ارتباطات شهرت یافته و این بهانه مناسبی 
است تا در این روز به اوضاع ارتباطات و حمل و نقل 
در ایران نگاهی تازه کنیم و یک بخش از یاد رفته را که 
اتفاقاً می‌تواند بخش مهمی از مشکل ارتباطات در 
ایران را برطرف کند. به یاد آوریم. 

این روزها تعداد قابل توجه سوانح هوایی و عدم 
دستیابی ایران به تکنولوژی روز در این بخش از 
ارتیاطات. اغلب کارشناسان رامتقاعد کرده است که تا 
زمانی که شرکتهای معتبر سازنده هواپیما به دلیل 
هواپیماهای مدرن به ایران خودداری می‌کنند. 
ارتباطات هوایی در ایران نمی‌تواند متناسب با نیاز 
نیز با ریسک بسیار بالایی همراه است که دهها مورد 
سانحه هوایی در ایران و جهان که برای هواپیماهای 
ساخت روسیه روی می‌دهد و در بیشتر موارد نیز 
ناشی از نقص فنی این وسیله ارتباطی گزارش شده 
هزار نفری که هر سال در تصادفات و سوانح جاده‌ای 
در ایران. از دست می‌روند » امکان اعتماد به جاده‌های 
زمینی و وسایل نقلیه موتوری را نیز در این شرایط از 
حاصل فرسودگی وسایل نقلیه و از سوی دیگر نتیجه 
مختا‌های. استاند‌ارن فت انشته و به این درتب 
جاده‌هاست و هم نیازمند سرمایه‌گذاری فراوان برای 
از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی 
پول کلان فعلاً در حساب هیچ‌یک از وزارتخانه‌های 
دولتی وجود ند ارد. لذا در این شرایط ئه امکان رفع. 
نواقص خطوط ارتباطی هوایی به دلیل موانع سیاسی 
وجود دارد و نه موانع و محدودیتهای اقتصادی اجازه 
اصلاح ی نجهیز راههای ارتیاطی جاده‌ای را می د شد. 
اما با وجود این بن‌بستها هنوز یک راه ارتباطی دیگر در 
دست برنامه‌ریزان و مدیران بخش ارتباطات و حمل و 
نقل باقی مانده که در مقایسه با جایگزینهای دیگر 


همیشه مورد بی‌اعتنایی و غفلت بوده است. 
راه‌اهن و ارتباطات ریلی, علی‌رغم انکه از دهها 
سال پیش و درزمان جنگ چهانی دوم و با اصرار 
انکلستان. با هدف ایجاد ارتباط ميان شمال و جنوب 
ایران و احداث راهی برای ارسال تسلیحات و مواد 
موردنیاز به جبهه‌های جنگ در روسیه احداث شد. در 
دوره‌های بعد هیچ‌گاه توسعه چشمگیری پیدا نکرد و 
گویی ایرانیان هميشه نسبت به این قطار آهنی 
احساس بیگانگی می‌کرده‌اند. درحالی که نگاهی به 
حوادث ریلی در جهان. حکایت از این نکته دارد که 
قطار به ویژه با دستیابی به فن اوریهای مدرن آمروز به 
ایمن ترین وسیله ارتباطی تبدیل شده و برخلاف 
هواپیماء دستیابی به تکنولوژی روز این صنعت در 
جهان نیز با موانع سیاسی مواجه نیست. و از سوی 
دیگر هزینه‌های احداث و تجهیز ان نیز از هزینه احداث 
راههای جاده‌ای در ایران» بیشتر نمی باشد. 
نگاهی به وضعیت این صنعت در دنیای امرون عمق 
دورماندگی ما از این وسیله مناسب راکه در صورت 
خطرات ارتباطی در ابران رابرطرف کند. نشان خواهد داد. 
در ژاپن که این روزها سرعت واگنهای قطارش را 
به بالای سیصد کیلومتر در ساعت رسانده است. 
روزانه ۵۰ میلیون سفر با قطار انجام می‌گیرد و 
و در دسترس است که برای نمونه. جمعیت شب و روز 
توکیو (پایتخت زاپن) هشت میلیون نفر اختلاف دارد. 
برای رسیدن به محل کار خود به توکیو سفر می‌کنند و 
در مدت یک ساعت آنها را با امنیت کامل به مقصد 
((مصر)) تعداد سفرهای روزانه با قطار بیش از چهار 
میلیون سفر است و در همسایگی ما نیز ترکیه تعداد 
سفرهای ریلی‌اش را به بيست و دو برابر تعداد 
سفرهای ریلی در ایران رسانده است و عجیب اینکه. 
در ایران. که هم در اسمان. خطوط ارتباطی مناسبی 
ندارد و هم در زمینش» خطر مرگ سالانه در انتظار 
بیست هزار نفر از مسافران جاده‌ای است. تعداد 
سفرهای روزانه با قطار به زحمت به ۰ هزار می رسد. 
در کنار همه اینها مزیت غیرقابل انکار دیگری که 
استفاده از ارتباطات ریلی درپی خواهد داشت حفظ 
محیط زدست است. و در شرایطی که راههای جاده‌ای 
و خودرو‌ها و حنی هواپیماها و سوختنهای انها.؛ 
ضربات جبران ناشدنی به محیط زیست وارد می‌کنند. 
طبیعت برسند و کمترین اسیب رابه محیط وارد کنند. 
ای کاش این روز جهانی ارتباطات در ایران؛ به 
روز قطار تغییرنام دهد و تصمیم‌گیران این بخش 
بدانند که انجام بیش از ۵۰ میلیون سفر با قطار در 
پیشرفته‌ترین کشور صنعتی جهان بی‌دلیل نیست. 
mw wm "‏ ۱ 
با قرائت بخشی از گزارش تحقیق و تقحص 
مجلس شورای اسلامی از صداو سیماء سرانجام پس 
از ماهها که نمایندگان مجری این تحقیق از اشکالات 
موجود در مسیر این بررسی کلایه و شکایت 
می کرد ند. مقصودشان براورده شد و نمایندگان 
شماره ۸۹ 








نظام اداری و دولتی ایران به قدری پیچیده و تودرتو و 


بزرگ شده که حتی بهترین ناظران نیز از فهم دقیق أن ناتوان 
می مانند 9 ادبات تخلف مدیران در چنین فضایی بسیار دشوار خواهد بود 


صدا و سیما جریان دارد. مطلع شدند. 

براساس این گزارش که عملکرد مالی این سازمان 
را تا سال ۷۵ بررسی کرده است. میلیاردها تومان 
اختلاف حساب در دفاتر مالی این سازمان به چشم 
خورده است که هیأت تحقیق نتوانسته است بفهمد که 
این پولها در کدام بخش هزینه شده و امروز دراختیار 
کیست؟ سازمان صدا و سیما هم در جوابیه‌ای تند. 
مدعی شده که هیاءت تحقیق به بسیاری از اطلاعات 
دسترسی نداشته و از روش نامناسبی برای انجام این 
بررسی استفاده کرده و به این ترتیب به نتایج و اعداد 
نادرستی رسیده است و اگر این اطلاعات تکمیلی به 
علاوه روشی درست به‌کار گرفته شود. هیچ اختلاف 
حسابی در عملکرد مالی این سازمان به چشم نخواهد 
امد. به هرحال براساس قانون تمام این تحقیقات و 
پاسخهایی که در رد نتایج تحقیق داده شده به مقامات 
قضایی تحویل خواهد شد تا در آن مرجع مورد 
رسیدگی بیشتر قرار گیرد. 

ET‏ دایص 
سازمان صدا و سیما و نتایج آن انجام خواهد گرفت. 
کک دو ای ماو کان ار دوورد که کی 
اغ ای و ای ار دراک ۱ 
انجام گرفته و بسیاری از آنها نیز در صحن علنی 
مجلس و برای نمایندگان قرائت شده ولیکن هیچ‌گاه 
این تحقیقات و این ارائه گزارشها باعث تغییر در مسیر 
اجرایی یا تغییر در پست‌های مدیریتی یا برپایی یک 
دادگاه رسیدگی به جرایم نگردیده است. که اگر بهتر 
بنگریم. در طول سالهای پس از انقلاب. تعداد مدیرانی 
که به دلیل تخلفات مالی و اداری تحت پیگرد قرار 
گرفته و به مردم معرفی شد‌اند. بسیار اندک بوده 
امه ا دنک کقوی | 
کی الما کل تقاقات مالی ي 
شاخ را کار نگ ارتم آنگاه تاد انشان حت از عدف 
انگشتان دست فراتر نخواهد رفت. 

لام تست دران اقات این اس حافظه‌ای فا 
قوی داشته باشید چرا که به احتمال زیاد شما هم 
ماه کردا اس رن اسک از تدای ار 
مدیران شهرداری را به خاطر دارید. که به عنوان یکی 
از بزرگترین رسیدگی‌ها به تخلفات مالی و اداری پس 
از انقلاب انجام گرفت اما درنهایت. امروز تمام کسانی 
که دن ان دادگاه محکوم شدند. در مراحل بعدی 
دادرسی تبرئه شدند و حتی شهردار دیگر تهران 
(مهندس الویری) که او نیز در آخرین روزهای کاری 
خود به اتهام تخلفات مالی. محاکمه شد. چند روز قبل 


شماره ۸۹ 





حکم برائت خود را دریافت کرد و این نه به معنای 
کات انم مها اس کم که ای که ند 
هر شکل» پیگیریها و تحقیقات نظام نظارتی کشور بر 
مدیران ارشد خود به گونه ایست که در اغلب موارد. 
منجر به اثبات قطعی جرم نمی‌گردد و به عبارت بهتر 
نظام اداری و دولتی ایران به قدری پیچیده و تودرتو و 
بزرگ شده که حتی بهترین ناظران نیز از فهم دقیق ان 
ناتوان می‌مانند و اثبات تخلف مدیران در چنین 
فضایی اگر غیرممکن نباشد. دست کم بسیار دشوار 
خواهد بود. به این ترتیب. نتیجه اين تحقیق‌ها و 
بررسی‌هاء جر فشارهای سیاسی و نسویه حسایهای 
جناحی به‌کار دیگری نیامده است و اگر تغییری جدی 
در روش تحقیق‌ها و ساختار اداری ایجاد نشود. به کار 
دیگری نیز نخو‌اهد آمد. 
Su "nau 4 ۰‏ 
بازیکر نقش «مرده» 
ڪڪ 

نزدیک به یکسال قبل» نیروی انتظامی با وارد 
کردن تعداد قابل توجهی خودروهای لندکروز و زدن 
رنگ سیاه به انان. تعد ادی از نیروهای ویژه خود رابر 
انها نشاند و تحت عنوان کشتهای ویژه. وظیفه حفظ 
سپرد و این نیروها در اغاز کار با برخوردهای شدید. 
سعی در جلوگیری از برخی ناهنجاریهای اخلاقی در 


سطح شهرها کردند. کاری که تنها چند هفته به طول 
انجامید و براثر پاره‌ای توصیه‌ها و عکس العمل افکار 
عمومیء پس از مدتی» دیگر به شکل اولیه پیگیری نشد. 
اه داد اند گروزهای ساه کاس شت و وارد که 
مورد تذکر و دخالت ایشان قرار می‌گرفت نیز به موارد 
انگشت شماری محدود گردید. هرچند ناهنجاریهایی 
که این گشتهای ویژه برای جلوگیری از آنها تشکیل 
شده بود. ادامه یافت.. 

و این هفته درحالی که نزدیک به یکسال از آن 
تجربه ناتمام می‌گذرد. رئیس نیروی انتظامی تهران 
در یک برنامه تلویزیونی که به همین ناهنجاریها (و 
به‌طور مشخص وضعیت ناهنجار پوشش برخی 
شهروندان) پرداخته بود. خبر از عزم دوباره نیروی 
انتظامی برای جلوگیری از این ناهنجاری داد. هرچند. 
هم خود ایشان و هم مجری برنامه تأکید می‌کردند که 
برخورد نیروی انتظامی نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حلی 
برای این مشکل باشد. 

اینطور که پیداست سیاست سکوت در برابر این 
دست ناهنجاریها که چند سالی است از طرف نهادهای 
امنیتی و فرهنگی دنبال می‌شد. دیگر به نقطه‌ای 
رسیده است که در مقام مقایسه. دخالت فیزیکی 
نیروی انتظامی راء حتی اگر قأدر به برطرف کردن 
یقت ان رن تا ل ما ار 
دیگر تنها را‌حل موجود را تمسک به راه‌حلهای آزموده 
شده قبلی دیده‌اند. و از هم‌اکنون می‌توان انتظار 
داشت با پایان فصل گرما و تعطیلی دانش‌آموزان و 
دانشجویان, این حربه نیز به کنار گذارده شود و سال 
آینده, ناهنجاریهای اخلاقی در شکلی جدیدتر و 
همه‌گیرتر. گریبان جامعه را بگیرد و باز هم هیچ نهاد 
حکومتی درحالی که شعار دفاع از ارزشها و هنجارهای 
اجتماعی را بر لب دارد. هیچ طرح جدید و تازه‌ای در 
فکر نداشته باشد و بار دیگر به راهکارهایی متوسل 
شوند که نه‌تنها وزنی از مشکل نمی‌کاهد. که وزنه‌ای 
هم بر او خواهند گذارد. 

می‌گویند عده‌ای برای اجرای تعزیه دنبال کسی 
می‌گشنند تا گروهشان کامل شود. کسی پید شد ول 
گفت تنها از عهده اجرای نقش «نعش» برمی‌آید. دیگر 
اعضای کروه دیدند اگر او را در گروه بپذیرند باید 
چهار نفر دیگر هم برای گرفتن چهار طرف تابوت پیدا 
کتک کم اتذمقته کرد و از بشتهاد او گذشتم. 
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پر سش وبژه پاسخ وبژه 


پرسش ویژه: 

من حق خو شبختی ندارم؟ 

دیگر خسته شده‌ام. هر بار که به چند سال گذشته 
فکر می‌کنم. دلم می‌گیرد و می‌خواهم بی‌وقفه شروع 
کنم به گریه کردن تا شاید تسکین پیدا کنم ؛ اما بعد از 
چند ساعت کریه کردن تسکین پیدا نمی‌کنم و رد ان 
اتقاق را شفاف تر از هميشه لحساس می‌کنم و اين حالت 
چند روز ادامه پیدا می‌کند. شاید بهتر باشد حقایق رابه 
شما بگويم و خواهش کنم کمکم کنید و به من بگویید که 
چکار کنم تا حداقل اینده‌ام از ان خودم باشد و 
سایه‌های شوم آن اتفاق و خاطره سیاه بر زندگی ام مثل 

چند سال پیش وقتی که تازه وارد پانزده سالگی 
شده بودم» در مدرسه جدید با چند دختر دوست شده 
موم گام د ابت تا یسوها رای دارته جرف اتی که 
برایم می‌زدند و چیزهایی که تعریف می‌کردند. برای 
من که تا آن روز با هیچ پسر غریبه‌ای صحبت نکرده 
بودم» پر از تازگی بود و در عالم خودم فکر می‌ کردم که 
انها چه دل و جرأتی دارند و برای اینکه من هم شر و 
شور آنها را داشته باشم. هر روز مشتاقتر از روز قبل 
پای صحبت‌شان می‌نشستم و همین موضوع موجب 
صمیمی‌تر شدن ما با هم شد.به‌طوری که در ساعت 
بیکاری ایام هفته را بدون اطلاع خانواده‌ها با هم بیرون 
کی کاس ای تداع دل کے ا ا 
روز. به‌طوری که بعضی روزها به بهانه مدرسه از خانه 
بیرون می‌زدیم و با هم به گردش می‌رفتیم تا اینکه یک 
روز من و یکی از دخترها با هم بیرون رفتیم. درواقع ما 
هميشه سه نفر بودیم. اما آن روز دختر سومی همراه ما 
نبود. بعد از یکی. دو ساعت پیاده گشتن و به عبارتی 
پشت ویترین‌های مغازه‌ها به تماشا ایستادن. ماشینی 
کنار ما ترمز کرد که سرنشینانش سه پسر جوان بودند 
که اما خو اک هول کر اوا ع گرفیم: وای 
بعد سوار شدیم. بعد از اینکه در خیابانها چرخی زدیم 
انها ما را جایی بردند که حتی اسم خیابانش را 
نمی‌دانستیم و من چون قبل از آن از خانه به جز با 
خانواده خارج نشده بودم. بسیاری از خیابانها را نیز 
نمی‌شناختم. اما وقتی دیدیم که انها جلوی در یک خانه 
توقف کردند و قصد دارند با ما وارد خانه یشوند. 





خوشبختانه هنوز عقلمان آنقدر کار می‌کرد که چنین 
کاری نکنیم؛ بنابراین با قهر و خشم از ماشین پیاده 
شدیم و چون جایی را نمی‌شناختيم. سراغ چند نقر 
ا ل کمی الط ی تس ته و ر 
از اھا خواهتن کردم که مارا > خاته‌هان رساد زعن 
اتکی ااا انیا کول کرد وی راد رام اک ا 
موقع به خانه برسیم تا خانواده‌هایمان بویی از این 
ماجرا نبرند. دائما از راننده خواهش می‌کردیم تندتر 
برود. وقتی به نزدیکی خانه‌هایمان رسیدیم ۱۵ الی ۲۰ 
دقیقه دیرتر از معمول شده بود. هیچ ک امان خرات 
را کم کی که کله 
ترسیده بودم؛ بنابراین آن موقع وحشتناکترین و 
احمقانه ترین تصمیم زندگیمان را گرفتیم و آن فرار از 
خانه بود. در ان سه شب کذایی با جیب خالی زجرهایی 
را متحمل شدم که در ۱۵ سال زندگی ام فکرش راهم 
نمی‌کردم. درواقع در آن زمان اصلا به فکر عمق فاجعه 
نبودم. دومین اشتباهم وقتی بود که در روز دوم آن 
دختر تصمیم گرفت به خانه بازگردد و من حاضر 
نشدم با او بازگردم. در ان شب که تنها بودم. در پارکی 
با پسرعمویم که دنبال من می‌گشت. مواجه شدم؛ اما به 
سرعت از دستش فرار کردم و به گوشه یک خرابه پناه 
بردم؛ چون هوا تاریک بود و لباسهایی که تنم بود سیاه 
بود و این خرابه نیز نسبتا بزرگ بود. نتوانستند پیدایم 
کنند. در آن شب تصمیم گرفتم با یک آیینه شکسته رگ 
دستم رایزنم. اما فقط بیهوش شدم. صبح که هنوز هوا 
کاملا روشن نشده بود به هوش امدم و دوباره بلند 
شدم در یک پارک یکی از همکلاسهايم را دیدم و وقتی 
او از نگرانیها و استیصال خانواده‌ام گفت» واقعاً از 
خودم بدم آمد. 

بعد با او به خانه‌شان رفتم و در آنجا بعد از کلی 
نصیحت خواهر همکلاسم. شماره تلفن منزلمان رابه او 
دادم و او با خانواده‌ام تماس گرفت و من باز پا به 
خانه‌ای گذ اشتم که در آن پدر و مادری زندگی می‌کرد 
که من به هیچ وجه حق ناراحت کردن انهاراند اشتم اما 
من حتی فراتر از ناراحت کردن آنهاء قلبشان را شکستم. 
از خودم متنفرم. می‌دانم در این اتفاق هیچ کس به 
اندازه خودم مقصر نیست. 

فکر می‌کنم با این آبروریزی که من کردم دیگر 
حتی حق فکر کردن به خوشبختی راهم ندارم. وقتی به 
ایندد قکر میک .با انتکه هقفت سال ار ان اتفاق 
می‌گذرد. یک فضای تاریک بدون هیچ نقطه روشنی 
روبرویم مجسم می‌شود. بارها دلم می‌خواست قدرت 
داشتم که دوباره به عقب برگردم تا بتوانم اشتباهم را 
خیوان کت ا ااا ای کا شاد اناا وی ا 
من نداشتند! امروز وقتی به دخترهای همسن و سالم 
گا می کہ اقما مش آنکه کی قب را بادام دوه 
فشار می‌دهد و پیش خودم می‌گویم آنها در دفتر 
زندگی‌شان مثل من برگهای سیاه ندارند. درست است 
که در آن سه روز لعنتی دست هیچ کس به من نخورد. 
اا سف ی شود ا ر افا 
را بر دوشم احساس نکنم. حالا روزها از آن زمان 
می‌گذرد و من یک دختر ۲۲ ساله هستم و در این مدت 
خواستگارهای قراو انی داشته‌ام» اما از تشکیل خانواده 
می‌ترسم. فکر می‌کنم من حق ازدواج و خوشبخت 
شدن ندارم. احساس می‌کنم حتی حق فکر کردن به یک 
چنین مسائلی را ندارم. حالا از شما خواهش می‌کنم که 
مرا راهنمایی کنید. می‌ترسم اگر قبل از ازدواج از این 
موضوع حرفی به طرف مقابلم بزنم» این موضوع را 
قبول نکند که البته حق هم دارد. چه کسی همسری با 


گذشته‌ای تاریک را می‌پسندد و چون خواهرانی 
کوچکتر از خودم دارم می‌ترسم موجب آبروریزی 
بیشتر خانواده‌ام بشوم و اگر هم هیچ حرفی نزنم. در 
آینده اگر برحسب اتفاق متوجه این موضوع بشوند 
زندگی‌ام راهم از دست بدهم و گاهی که به خانواده‌ام 
می‌گویم اصلا نمی‌خواهم ازدواج کنم. شروع به 
بت ی کته مق e EEE‏ 
من به شما در این نامه زدم حرفهایی است که هیچ کس 
به غیر از خدا و من و شما از انها اطلاع ندارد. من تمام 
مسائل را به صورت کاملا جزئی به شما گفتم. اما حتی 
از اينکه در نامه هم اسم واقعی خودم را بنویسم. شرم 
دارم؛ چون مطمئن هستم اگر نام کامل خودم را 
بنویسم. قبل از اينکه این نامه به دست شمابرسد. ان را 
پاره خواهم کرد. 

نیلوفر ۔ پ 


پاسخ ویژه: 
زمانی برای گفتن 

زندگی دارای مراحل مختلف. ادوار گوناگون و 
مسائل و حوادث و اتفاقات بی‌شمار می‌باشد و اگر قرار 
باشد که هرکدام از آنها تمامی زندگی و تصمیمات شما 
را تحت تأثیر قرار دهد. آنگاه زندگی مفهوم خود را از 
دست می‌دهد. یک واقعه که در پانزده سالگی برایتان 
اقا اناده عه جت اناد ان ی شرانظ سے شا 
نمی‌تواند به عنوان یک تصمیم آگاهانه و عالمانه مورد 
قضاوت قرار گیرد تا خودتان را به خاطر این تصمیم 
مرتبا مجازات کنید. فراموش نکنید که خطا یکی از 
پدیده‌های رفتاری بشر است. در برخی از مواقع ضریب 
این خطا کم و در بعضی موارد ضریب ان بالاست. 
پانزده سالگی از مواردی است که ضریب خطای آدمی 
بیشتر می‌شود؛ چرا که شرایط مختلف روی زندگی 
شخصی اثر می‌گذارد. یکی از این شرایط در جستجوی 
هویت بودن و یافتن شخصیت می‌باشد. اصولا سن 
بلوغ را به این خاطر به عنوان سن بحرانی شناسایی 
می‌کنند که انسان درپی یافتن هویت خود است و از 
آنجا که این هویت در لابلای جریانات مختلف دیگری 
که در همین دوران در برابر انسان قرار گرفته. پیچیده 
شده. در نتیجه امکان اشتباه و هرز رفتن افزایش 
می‌یابد. به همین خاطر اصولاً تصمیمات و یا 
انتخابهایی که در سن بلوغ انجام می‌شود. فاقد اهمیت 
در بلندمدت می‌باشند. این انتخابها غالبا لحظه‌ای» بدون 
بررسی, بدون تأمل و بسیار احساسی می‌باشند. علاوه 
بر همه اینها در دوران بلوغ نوعی تبادل و تقابل 
هورمونی نیز در بدن انسان انجام می‌شود که آن هم 
خود بر نحوه رفتار و تصمیم گیری اثر می‌گذارد. 
درنتیجه اکنون خودتان می‌توانید قضاوت کنید که 
انتخاب یا تصمیمی که تحت تأثیر تمامی موارد یادشده 
انجام می‌گیرد تا چه حد می‌تواند به عنوان یک پدیده 
جدی و سرنوشت‌ساز در زندگی اثرگذار باشد. بیایید 
چنین انتخابی را تجزیه و تحلیل کنیم. اطلاعات غلط 
برنامه‌ریزی و تدارکات نادرست. فشار شدید سیستم 
اعصاب و دستگاه هورمونی روی انسان, انتظارات و 
توقعات بیمورد و سرانجام. عمل و انتخاب نادرست. آیا 
این صفاتی که ذکر شد. می‌تواند برای شما انتخابی را 
که در پانزده سالگی انجام داده بودید. یک انتخاب از 
روی قوه عقل» و خالی از هرگونه رو 
اطلاعات و تدارکات و مطالعه کافی جلوه دهد؟ مسلما 


بقبه در صفحه ۳۲ 









وکیل 
دادگستری ۰ 
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تصرف ز مین 


هشت ماه پیش پدرم فوت کرد و پس از ان عده‌ای 
سال است در تصرف ما می‌باشد و دو پلاک زمین را 
برادرانم از بنیاد مسکن خریده‌اند. برآمدند و شحم 
زدند و هفته پیش هم به زمین ما وارد شدند و قصد 
کاشتن درخت داشتند که مادر و خواهرهایم مانع 
که به زخمی شدن مادر و خواهرم انجامید و مجموعاً 
۷ روز طول درمان برایشان صادر شد. براثر مقاومت 


ي زهرا طرقیان 

تقورت 1 1 
n 01 ِ‏ 
از رھ 


> بعد از پنج سال فارغ التحصیلی از دبیرستان, 
تصمیم گرفته‌ام وارد دانشگاه بشوم. مشکل من این 
است که وقت کافی برای مطالعه دروس ندارم؛ چون که 
از ساعت هشت صبح تا سه بعد ازظهر مشغول به کارم. 
من از مهرماه سال گذشته شروع به مطالعه کرده‌ام 
ولی تنها می‌توانم پنج ساعت کم و بیش درس بخوانم. 
درحالی که داوطلبان کنکور معمولاً خیلی بیشتر از اینها 
مطالعه می‌کنند. 

شما انگیزه‌های خوبی برای پیشرفت دارید و 


1 4۾ ٠‏ 4+ ی 
ایا از خواسته و علاقه ام 

۹ ۹ ۰ 4 ¢ 

در کے نظر کنم: 

لا جوانی ۲۵ ساله هستم که به کسی علاقه‌مند 
شدهام که به تازگی از همسرش جدا شده است. البته 
علت جدایی هم اعتیاد همسرش بوده. ولی خانواده‌ام 
مخالف ازدواج ما هستند و بدون توجه به خواسته من 
به خواستکاری یکی از خویشاوندان رفته‌اند و موافقت 
خانواده و خود او را جلب نموده‌اند. از آنجا که من 
تمایلی به این ازدواج ندارم. به تنهایی به خواستگاری 
فرد مورد علاقه‌ام رفتم؛ ولی او شرط ازدواج با من را 
رضایت خانواده‌ام قرار داده است. من چگونه می‌توانم 
مشکلم راحل کنم؟ 

۵ با اینکه انتخاب همسر یکی از مهمترین اختیارات 
افراد است ولی باید در نظر داشت که ازدواج نمی‌تواند 
تنها برپایه دوستی کوتاه مدت و با احساسات صرف 
باشد. یکی از معیارهای مهم ازدواج در فرهنگ ما 
رعایت ارزشهای خانوادگی در انتخاب همسر است. 
گاهی جوانان فکر می‌کنند بدون موافقتشان امکان 













شماره ۸۹ 






شماره تماس : ۷۳ 


خواهر و مادرم بر سر یکی از 
مهاجمان زخم سطحی وارد شده و 
انها برای اینکه صحنه‌سازی کنند. 
شیشه‌های ماشین خود را شکستند 
اش را به ما نسبت دادند. هم ما 
شکایت کرده‌ايم و هم انها. لطفا ما را 
راهنمایی کنید. 

هاجر .ی . از بوشهر 





۷ ا از ۳ 
۱ ۹ 
0 پاسخ: نکته مهم و مثبت این است که درگیری 
در زمین تحت تصرف شما صورت گرفته است. این 
امر نشان می‌دهد که ایشان وارد حریم قانونی شما 
گردیده و نزاع به خاطر دخل و تصرفات غیرقانونی آنها 
بوده است. این موضوع در دادرسی حائز آهمیت است 
و برای قاضی ایجاد علم خواهد کرد که مسببان اصلی 
این درگیری کدام طرف بوده‌اند. اینک شما با دو 
مساله کیفری مواجه هستید: اول, تصرفات غیرقانونی 
که در زمین شما صورت گرفته و دوم نزاع انجام شده. 
اول . هرگونه دخل و تصرف در زمینی که تحت 
تصرف شما می‌باشد. قطعا باید با مجوز قانونی از 
جمله سند مالکیت یا حکم دادگاه و یا مجوز سازمانهای 


داشته باشید. با توجه به برنامه کاری و ساعتهای 
بیکاری. برنامه مطالعاتی شما طبیعتاً با داوطلبان دیگر 
متفاوت خواهد بود و با فشردگی بیشتری نیز همراه 
است؛ اما اشتیاق و شوق فراوان شما برای ورود به 
دانشگاه توان لازم برای تلاش و تمرکز بهتر برای 
فراگیری مطالب را در شما به وجود می‌آورد که کیفیت 
یادگیری را به نحو مطلوبی بهبود می‌بخشد. اگر شما 
بتوانید پنج یا شش ساعت مطالعه مفید داشته باشید و 
مرور و تست زدن هم همراه شود. می‌توانید به موفقیت 
خودتان امیدوار باشید. 

ا>خودم هم فکر می‌کنم که بتوانم. البته دچار تردید 
عجیبی بودم. ولی حالا احساس بهدری دارم. سوال 


ازدواج وجود دارد. دراین صورت با مخالفت‌های مکرر 
اعضای خانواده وضعیت دشواری برای تداوم زندگی 
کرک نی واف آم 

8# یعنی به نظر شما باید از علاقه‌ام صرف نظر کنم؟ 

0 ما این را نمی‌گوییم» بلکه مقصودمان نزدیکی 
نظر شما با خانواده‌تان است. باید دلایل مخالفت والدینتان 
را جویا شوید و معیارهای موردنظر خودتان را نیز با 
آنها درمیان بگذارید و عاقلانه آنها را سبک و سنگین 
کنید. چرا که ازدواج تصمیمی برای کل زندگی است. 

8 با توجه به وضعیت فعلی خانواده‌ام و مسائلی 
هم که شنما مطرم کردید راه‌حل مناسب کدام است؟ 

0 سعی کنید از هرگونه احساس صدف خودداری 
کنید و بررسی همه‌جانبه‌ای به عمل آورید. بی‌گدار به 
آب نزنید و بیشتر دراین باره تفکر کنید و خصوصیاتی 
را که برای همسرتان در نظر دارید. دوباره بازبینی 
نمایید. از مشورت بزرگان خانواده و کارشناسان نیز 
غافل نشوید. 

# آیا با توجه به اينکه تقریباً همسن هستیم و 
ای وا کارت د که می وات دا 
بشود که این ازدواج همراه با خوشبختی و موفقیت 
نباشد؟ 






SEARS‏ ک دک اراک لک هام راکچ 








صالح از جمله سازمان زمین شهری باشد. در غير این 
صورت هیچ حقی برای ان اشخاص وجود ندارد و 
تصرف زمین شما توسط ایشان با ایجاد هرگونه 
مزاحمت یا ایجاد مانع برای استفاده شماء از مصادیق 
تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون 
شکایتی تحت عنوان «تصرف عدوانی و مزاحمت» عليه 
ایشان مطرح و پیگیری نمایید تا با لحاظ پرونده فعلی 
تحت رسیدگی قرار گیرد. 

دوم - درخصوص ايراد ضرب و جرح نسبت به 
خانواده شما نیز قانون مجازات اسلامی احکام حبس و 
پرداخت ديه را تعیین کرده که پس از اثبات جرم و 
تعیین نوع ضرب و جرح توسط دادگاه معین و 
مشخص خواهد شد. ممکن است دادگاه اتهام نزاع 
دسته‌جمعی رابه مادر و خواهر شما تفهیم نماید که در 
این صورت ایشان بايد به مشروع و متناسب بودن 
دفاع خود در برابر حمله مهاجمان و وقوع درگیری در 
زمین متعلق به خود و برابر نبودن قوای جسمانی زن 
در برایر مرد اشاره نمایند. در خاتمه باید متذکر گردد 
که تخریب شیشه اتومبیل نیز جرم است و ضروری 


دیگر اینکه آیا حتماً باید از حالا تمرینات تستی هم داشته 
ك 
یله از اوایل ماه آینده همراه با مرور و مطالعه 
سوّالات و چگونگی پاسخ به انها در زمان موردنظر 
اشنا بشوید. تمرینات تستی ضمن اینکه شما رابا نوع 
عمل و پی بردن به نقاط ضعف و قوه می‌شود. 
دارای تست‌های طبقه‌بندی شده هستند هم استفاده کنم. 
۷بله, ما به شما توصیه می‌کنیم که از کتابهای 
راهنمای آموزشی معتبر استفاده کنید و از هم‌اکنون 
ساعاتی رابه تمرینات تستی اختصاص بدهید. 


0اضنلا این طور تست اکن دو تفر از احاظ سا کت 
جهات مختلف با یکدیگر همخوانی داشته باشند و 
طرفین در مقایل زندگی مشترک احساس متعهد و 
مسئولیت کنند و به فکر خوشبخت کردن یکدیگر 
باشند. مسلما زمینه یک ازدواج موفق فراهم خواهد 
آمد؛ اما لازم است که به پیامد آن توجه کرد و پایداری 
ازدواج را اصلی مهم به حساب آورد. 


مشاوره دندان یز شکی 


آن دسته از عزیزانی که برای تهیه دندان 
مصنوعی ۲ ۳ الى هستند. 


مجله اطلاعات هفتگی تماس بگیرند. ضمنا 
جهت تماس مستقیم با دکتر چرامین. پزشک 
متخصص دهان و دندان می‌توانید هر هفته 
چهارشنبه‌ها | ۲ آلی ۱۵/۰۰ با 
تلفن ۲۱۱۱۳۲۲۳۲۸ ۳۲۱۱۱۲۱ د. 
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انیت ۳۹ - كت 


دیوید و جان 

جنگل های امازون. زییا مسحو رکننده و سرشار 
از زندگی و درعین حال تاریک. عمیق و مخوف است. 
این مکان عجیب و زیباء یکی از مناطقی است که هر 
فص که سفته سر تحقیی و کف بات نوم 
تردید دلش برای دیدن ان در سینه بی‌قراری می‌کند. 
اما انچه راجع به جنگل‌های آمازون و راه ابی که در 
دل ان قرار دارد یعنی رود امازون. از دور و درمیان 
کتابهای جغرافی و اطلس شنیده و خوانده می‌شود. با 
واقعیتی که شخص در درون و در بطن و اعماق این 
گلخانه سرسبز روی کره زمین. تجربه می‌کند. 
تفاوتهای بسیار دارد. تمام سبزی و زیبایی و تمام 
مناظر بدیع و روح افزا که انسان در فیلم‌ها و یا 
عکسهای کتابها و یا روی کارت پستالها می‌بیند. زمانی 
اولین پشه غول‌اسای امازونی» نیش خود را در 
گردنش فرو می‌برد و اولین مکس امازونی سعی در 
داخل شدن در گوش او می‌کند. از بادش می رود و به 
جای ان غریزه اصلی و طبیعی انسان که هزاران سال 
باعث بقای نسل پشت نسل شده است. جایگزین 
می‌شود و ان غریزه زنده ماندن و بقا است. 

دو دانشجوی دوره فوق‌لیسانس به نامهای 
«دیوید بویر» و «جان رمزی» نیز با توجه به اينکه به 
همان زیبایی های مسحو رکننده ای که در داخل 
صفحات کتابها و یا فیلم‌ها خوانده با مشاهده کرده 
بودند. از مدتها قبل برای سفری دو ماهه به امازون 
برنامه‌ریزی کرده بودند. انها بسیاری از تفریحات و 
ات خوش را کرای شن آنا موه ۴ سال این 
عادی و معمولی به‌شمار می‌رود برای مدتی کنار 
گذاشته بودند تا با صرفه‌جویی در هزینه‌های زندگی, 
بتوانند بودجه این سفر نسبتا پرخرج و مشکل را 
فراهم کنند و با کزارشهای دسته اول و هیجان انگیز 
خود در مورد گونه‌های جانوری.گیاهی و حشرات 
امازون نه‌تنها واحدهای مربوطه را در دانشگاه با 
موفقیت و افتخار بگذرانند. بلکه شاید در این میان نامی 
هم برای خود دست و پا کنند و سرانجام پس از آماده 
ساختن مقدمات سفر. دیوید و جان مسافرت روّیایی 
خودوا اغا گرنه. اھا اھا کی پروانی مق ساعد 
خود را از شهر «میامی» به شهر جوشان و پرخروش 
«ریودوژانیرو» پایتخت برزیل رسانیدند. انها بايد چند 
روزی را در ریودوژآنیرو به سر می‌بردند تا جواز سفر 
به داخل امازون را از مقامات دولتی برزیل دریافت 
می‌کردند که این خود به همین سادگیها که از ان 
صصخت می شود نیست؛ چرا که متاءسفانه فساد ی 
رشوه‌گیری حتی در میان کارمندان جزء و پایین رتبه 
در برزیل رواج دارد. به‌ویژه انکه اینان دریابند در 
مواردی دلارهای توریست‌ها و خارجیان مطرح 
می‌باشد. سرانجام پس از یک هفته کش و قوس و 





دو دانشجو در سفری تحقیقاتی به جنگل های آمازون راه را 
گم کرده و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند 
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ف ادو سن ار ای دفار نهان دن و ار اب ادا غه 
آن اداره دیوید و جان موفق به کسب مجوز برای تردد 
در جنگل‌های آمازون شدند و بلافاصله از ریودوژانیرو 
عازم منطقه‌ای در حاشیه امازون به نام «هوستل» شدند. 

هوستل که نقطه آغاز در سفر به آمازون و یا قایقرانی 
در رود آمازون به‌شمار می‌رود. دارای کابین‌ها و اتاقهای 
چوبی است که مسافران به امازون این مکان را برای 
اقامت خود درنظر می‌گیرند و از آنجا به راهپیمایی و یا 
قایقرانی چند ساعته به داخل جنگل آمازون می‌پردازند و 
سپس دوباره به محل اقامت خود بازمی‌گردند. 

دیوید و جان هم در هوستل اتاقی اجاره کردند و 
آهسته اهسته با راهپیمایی‌های کوتاه و یکی دو ساعته 
سفرهای تجربی خود را آغاز کردند. پس از آنکه دو 
هفته‌ای از آغاز اقامت آنها در هوستل گذشت. دیوید و 
چان تصور کردند که دیگر تجربه لازم را برای 
راهپیمایی‌های طولانی‌تر در داخل جنگل آمازون به 
دست آورده‌اند و درواقع زمان ان رسیده که انها سفر 
اصلی خود را برای ثبت ملاحظات و گزارش از آمازون 
آغاز کنند. آنها می‌پند اشتند که دیگر با گزندگی پشه‌ها 
ورات ار هه هار هر کو فد و در 
نقشه‌خوانی نیز تبحر لازم را به دست آورده‌اند؛ 
بنابراین تصمیم گرفتند تا به یک راهپیمایی شش 
ساعته در جنگل امازون دست بزنند. غافل از انکه در 
همین سفر به‌ظاهر ساده آنها روزها و شبها با مرگ 
دست به گریبان خواهند شد. 


راه حنکلی 

دیوید و جان از همان راهی که در طول دو هفته 
گذشته به داخل جنگل می‌رفته و گردشی کوتاه 
می‌کردند. باز هم وارد جنگل شدند. درختان بلندی که 
و کت که درز سا تهوی از 
کوچکترین نفوذی به نور آفتاب نمی‌دادند. باعث شده 
بود تا در صبح زود جنگل آمازون همچون نیمه شب 
تاریک و پر راز و رمز به نظر برسد. خفاشهای بزرگ 
امازونی که مانند ژیمناست ماهر با پا از درختها 
آویزان بودند و خود را در بالهایشان می‌پیچيدند. 
اولین منظره‌ای بود که توجه دیوید و جان را جلب کرد. 
طوطیهایی که از نظر رنگ آمیزی به رنگین کمان بیشتر 
شباهت داشتند. اواز سر داده بودند. روی زمین نرم و 
مرطوب جنگل هم قورباغه‌ها درحالی که ملخ‌ها و 
خود. سمفونی امازونی را تکمیل می‌کردند. دیوید و 
جان با خوشحالی به این جلوه‌های طبیعت 
می‌نگریستند. سالها بود که آنها فقط در رو‌یا خود رادر 
اهار و می‌دیدند و اکنون که به هدف خود رسد ه 
بودند. سر از پا نمی‌شناختند. با همه این احوال آنها 
باید پیش از غروب حتماً به پایگاهشان بازگردند. به 
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نیم روزه» اب و غذا با خود داشتند. درواقع چند بسته‎ 
کوچک شکلات. چند بطری اب. قطب نماء چاقو و‎ 
داروی ضدپشه. اهم وسایلی بود که این دو به خیال‎ 
یک سفر کوتاه به همراه داشتند. هر دوی انها به جهت‎ 
گرمای شدید لباس سبکی پوشیده بودند. اما چکمه‌ها‎ 
رابه پا کرده بودند.‎ 
12:20 TT 
می‌دانستند که باید علائم نیزه‌ای را تا ساحل رود‎ 
آمازون دنبال کنند و سپس همان راه را بازگردند. در‎ 
طول راه کلمه رودخانه نیز روی تنه درختان حک شده‎ 
بود تا مسافران بدانند که مسیر رود را درپیش دارند.‎ 
اما مشکل از همین نقطه آغاز شد؛ چرا که جان و دیوید‎ 
که به زبان پرتغالی (زبان رسمی کشور برزیل) اصلاً‎ 
آشنایی نداشتند. کلمات دیگری را به جای رود به‎ 
اشتباه متوجه شدند و بدون اينکه خود بدانند. بیشتر و‎ 
بیشتر به قعر جنگل آمازون منحرف می‌شدند.‎ 
را آنها که می‌داست راد را ات اهر‎ 
کرده‌اند؛ تصمیم گرفتند تا بازگردند. اما این بازگشت‎ 
هم تنها در خیالشان بود؛ چرا که باز هم بیشتر به داخل‎ 
چنگل منحرف می‌شدند. انها کوشیدند تا جای پای‎ 
خود را که صبح به‌جای گذاشته بودند پیدا کنند و با‎ 
استتفانه از ارم بازگردند؛ اما به علت بارندگی پیوسته‎ 
جای پاها نیز پاک شده بود. سرانجام در ساعات‎ 
بعدازظهر بود که انها به این واقعیت تلخ پی بردند که‎ 
وگو ان داف تیان نیو بل سی کون ر‎ 
زدن یاری بطلید. اما در پاسخ به دیوید فقط برخی از‎ 
حیوانات جنگل سروصدایی از حلقوم خود خارج می‌ساختند.‎ 


اولین شب 
شکلات و ابی راکه به همراه داشتند. مصرف کردند و 
پرداختند. با آمدن شب و تاریکی همه چیز در آمازون 
عوض می‌شود و زندگی شبانه اغاز می‌شود. زندگی 
که دیوید و جان به هیچ‌وجه با ان اشنایی نداشتند. 
پشه‌های غول‌پیکر و قرمز رنگی حمله به ان دور را 
داشتند تماما مصرف کردند. اما پشه‌ها تنها مشکل آنها 
نبود. صداهای ترسناک و عجیب تری که در دل شب از 
عمق جنگل به گوش می‌رسید. در دل هر انسان 
بود. دیوید و جان شب را سر کردند و صبح هنگام 
اماده حرکت شدند. هدف انها این بود که خود را به 
ساحل رود برسانند؛ چرا که آنگاه برای بازگشت از 
ساحل رود و به موازات ان حرکت می‌کردند و حداکثر 
در ظرف چند ساعت به منطقه‌ای که در آن تمدن و 
انسان وجود داشته باشد. می‌رسیدند؛ اما هرچه 
بیشتر می‌رفتند. کمتر اثری از رود و رودخانه 
می‌دیدند. سرانجام روز دوم هم به‌سر رسید و در 


رور سوم 
از آغاز روز سوم که آنها حرکت مجدد خود را آغاز 


کردند. وضعیت برایشان رو به وخامت گذاشته بود. 


شماره ۸۹ 


غذاو آب فقط برای یک وعده وجود داشت و این بدان 
معنا بود که آنها باید در جنگل به دنبال غذا و آب نیز 
باشند. اما گاز پشه‌ها و مگسهای معروف اثر خود را 
روی انها آغاز کرده بود. بدن هر دو بشدت سرخ و 
خون‌الود شده بود. ضمن انکه ضعف عمومی براثر 
CE‏ سا ترا ول 
کرده بودند. بر انها مستولی شده بود. انها وارد بخش 
انبوه جنگل شده بودند و مجبور بودند برای طی مسیر 
مرتباً به این طرف و آن طرف بچرخند؛ چرا که 
شاخه‌های انبوه و تيغ دار اجازه نفوذ به آنها نمی‌داد. 
همین امر یعنی تغییر مسیر دائمی به معنای آن بود که 
آنها به‌دور خود می‌چرخیدند و بیشتر به داخل جنگل 
کیت مي اند در همین أفتا که نها و آقها در نید 
بودند و نمی‌دانستند که کدام راه قطعی را دنبال کنند. 
ناگهان عرق سرد روی پیشانی آنها نشست. دور و بر 
آنها را تا چشم کار می‌کرد. میمونهای وحشی کوچک 
پر کرده بودند. این میمونها که به صورت دسته جمعی 
و در دسته‌های یکصد تا پانصد تایی به موجودات 
بزرگتر حمله می‌کنند. در کمتر از چند ثانیه قربانی 
خود رابه یک اسکلت تبدیل می‌کنند و هرچند جثه انها 
بسیار کوچک است و قدشان از سی سانتی‌متر تجاوز 
نمی‌کند. اما دارای دندانهای تیز و کشنده‌ای می‌باشند 
که به شکل عجیبی از دهان آنها نیز بزرگتر می‌باشد. 
میمونهای آمازونی گوشتخوار می‌باشند و هر 
موجودی اعم از زنده يا مرده برایشان یکسان است. 
در این لحظه دیوید که خونسردتر از جان بود. 
به‌سرعت فکر خود را به‌کار انداخت و تصمیم گرفت 
که نباید انها به انتظار حمله میمونها بی حرکت بمانند و 
بعد واکنش نشان دهند. بلکه بايد مثل هر حیوان 
دیگری انها را با نمایش قدرت در ابتدای کار غافلگیر 
کنند تا به هراس بیفتند. این بود که به سرعت چاقوی 
تیزی را که به همراه داشت و از انواع مشهور 
سوئیسی بود. از جیب درآورد و با مهارت نزدیکترین 
میمونی را که دندانهایش را به انها نشان میداد و 
سروصدا راه انداخته بود. هدف قرار داد. میمون 
نگونبخت با صدایی وحشتناک در خون خود غلطید و 
چنان ضجه‌ای کشید که میمونهای دیگر را به فرار 
واداشت. دیوید به سرعت چاقوی خود را از بدن 
میمون درآورد. اما هر چقدر به خود فشار آوردند که از 
گوشتش استفاده کنند به چهت واهمه از بیماری 
ها تاک نی انش نا کر رای رو 
خیر خوردن آن میمون گذشتند و به حرکت ادامه دادند. 


روز حبارم 

مدير هتل چوبی که دیوید و جان در آنجا اقامت 
می‌کردند. در پایان اولین روز که از این دو جوان 
خبری نشده بود به فوریت مقامات جنگلبانی را آگاه 
کرد و به انها خبر داد که دو جوان دانشجوی خارجی 
در جنگل راه خود را گم کرده‌اند. او همچنین با شماره 
تلفنی که دیوید و جان از خانواده‌های خود در دفتر 
هتل باق داش بود کاس گرفت و خانوآن‌هاش 
آن دو را در جریان گذاشت. دو خانواده که با یکدیگر 
آشنایی قبلی هم داشتند. تصمیم گرفتند تا پدر دیوید را 
به نمایندگی از جانب هر دو خانواده به فوریت به 
منطقه بفرستند تا در جستجو برای یافتن دو جوان 

آقای بویر (پدر دیوید) روز بعد یا همان دومین روز 
مفقود شدن دو جوان با اولین پرواز خود را به برزیل 
رسانید و به کمک سفارت که از پیش هماهنگی ایجاد 
کرده بود. مجوز حضور در منطقه را به دست آورد و 


هنگامی که سرانجام او نیز خود را به هوستل» مکانی 
که هتل چوبی در آن قرار داشت. رسانید. روز سوم هم 
به شب رسیده بود و جستچوگران برای روز چهارم و 
اغاز جستجوی چندباره» برنامه‌ریزی می‌کردند. اقای 
بویر خود نیز به اجاره یک هواپیما از انواعی که قادر به 
نشستن و حرکت روی آب است. اقدام کرد و به شکلی 
خستکگی‌ناپذیر در مسیر حرکت دو جوان و همچنین 
رود آمازون به جستجو پرداخت. اما در اعماق جنگل. 
دیوید و جان هیچ‌گونه خبر و اطلاعی در دست 
داش کت ای دای افشا اقدای کرد اس ۱9 
نه؟ هر دوی انها تصور می کردند که این یک امر بدیهی 
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و منطقی است که دست کم مدیر هتل از تاءعخیر طولانی 
آنها مطلع شده باشد. اما با این حال تنهایی. درماندگی 
و زخمی بودن در اعماق آمازون کمتر اجازه تفکر 
خوش بینانه به کسی می‌دهد. 

روز چهارم را دیوید و جان بیشتر از آنکه در فکر 
یافتن مسیر و بازگشت بگذرانند. به دنبال غذاو اب طی 
کردند؛ چرا که زنده ماندن در درجه اول آهمیت قرار 
داشت و هر دوی این جوانها به این سادگیها از زندگی 
دست نمی‌شستند؛ هر چقدر هم که خونین و درمانده 
بودند. باز هم وظیفه اصلی خود را بقا و حفظ زندگی 
می‌دانستند و حتی ان را حق مسلم خانواده‌هایشان 
نیز می‌دانستند. کوشش انها برای یافتن خوراکی 
سرانجام تا حدودی نتیجه داد و جان توانست چند 
درخت موز وحشی را که در آمازون به‌وفور یافت 
می‌شود پیدا کند. این موزها اگرچه بسیار کوچک و در 
مقایسه با موزهای معمولی از شیرینی و قوت بسیار 
کمتری برخوردار بودند. اما دست کم سالم و خوردنی 
بودند و اعتماد کامل به انها وجود داشت. درخت موز 
وحشی معنی دیگری هم داشت و آن حضور 
میمونهای کوچک در منطقه بود که البته از نوع 
گوشتخوار و خیلی وحشی نبودند؛ اما باز هم گاز آنها 
می‌توانست ویروسی کشنده وارد بدن انسان کند. 
بنابراین جان و دیوید پس از خوردن مقادیر زیادی 
موز وحشی, مقدار فراوانی هم کندند و با خود 
برداشتند. به هر تقدیر روز چهارم نیز بسر رسید و آن 








دو خود را برای آغاز پنجمین صبح گم شدن آماده 
می‌کردند. درحالی که هنوز نمی‌دانستند که آیا کسی 
به دنبالشان آمده یانه؟ 


ینجمین رور 
دیوید و جان صبح روز پنجم با نعره وحشتناکی 
از خواب بیدار شدند. این نعره به قدری نزدیک بود که 
آن دو رابه‌راستی وحشت زده کرد. آنها می‌دانستند که 
ای لک ای ای یکی ار خطر اک 
و وحشی‌ترین حیوانات درنده سراسر جهان با 
آرواره‌هایی که حتی پرقدرت تر از شیر آفریقایی 
تخمین زده می‌شود. هر دو خوب می‌دانستند که باید 
ساکت و بدون سروصدا در جای خود بمانند. در یک 
لحظه به فکر جان خطور کرد که برای رهایی از دست 
پلنگ بهتر است تا در بالای درختی پناه گیرند. اما 
بلافاصله به یاد آورد که پلنگ به‌راحتی می‌تواند به 
بالای هر درختی برود. بنابراین انها فقط به اميد یافتن 
لحظه‌ای برای فرار بودند. اما هنوز حتی نمی‌دانستند 
که پلنگ کجا و در چه فاصله‌ای از انها قرار دارد. پاسخ 
این پرسش را لحظه‌ای بعد درنهایت وحشت يافتند. 
پلنگ دقیقاً بالای سر آنها روی تنه یک درخت قطور 
جای گرفته بود و مستقیم به آنها نگاه می‌کرد و همراه 
با نعره دندانها و ارواره مشهور خود را نشان می داد. 
nlp‏ 
پرش می‌توانست خود را به آنها برساند و به‌شکلی 
پشت خود را خم کرده و دست و پاهایش راجمع کرده 
بود که گویی چنین نقشه‌ای را هم در ذهن داشت. 
دیوید بار دیگر دست به چاقو برد. این تنها اسلحه انها 
بود و اگرچه در این شرایط استفاده چندانی از آن 
کی aE‏ خرانت وتا ل با 
انها را حتی به این چاقو هم امیدوار کرده بود. دیوید 
کی شوو نی اجب رس ای دیاس وا 
جان درمیان گذارد؛ چرا که آنها باید دو نفری با پلنگ 
مبارزه می‌کردند تا بختی برای زنده ماندن داشته باشند. 
دیوید و جان به آهستگی شروع به صحبت کردند 
درحالی که هر دو نفر چشمان خود رابه پلنگ دوخته 
بودند تا هیچ‌یک از حرکات او را از دست ندهند. اما 
کیان واقعه ای عسیت فار افا کف درک که 
در فاصله دو متری از پلنگ قرار داشت. شروع به 
حرکت کرد! دیوید و جان با چشمان از حدقه درآمده به 
ماجرا نگاه می‌کردند. پس از چند لحظه آنها متوجه 
حقیقت ماجرا شدند. این تنه درخت نبود که حرکت 
می‌کرد. بلکه تنه قطور یک مار بوآی آمازون بود. 
خطرناک‌ترین و قدرتمندترین مار غیرسمی در جهان. 
قبل از آنکه پلنگ به خود آید. مار بوا دور بدن پلنگ یک 
چرخ کامل زد و البته پلنگ هم بیکار ننشست و چنگال 
تيز و دندانهایش را در بدن مار فرو برد. صحنه 
وحشتناکی بود. هر دوی آنها یعنی پلنگ و مار با 
صدای مهیبی از درخت فرو افتادند و در راه خوردن به 
زمین چند شاخه را شکستند و تازه روی زمین نبرد 
اصلی شروع شد. 
دیوید و جان انقدر مبهوت تماشای این نبرد شده 
بودند که فراموش کردند خود در چه وضعیت 
خطرناکی قرار دارند. در یک لحظه متوجه خطر 
مو‌جود شدند و بسرعت شروع به دویدن کردند تا از 
منطقه دور شوند. خوشبختانه جان توانست از این 
صحنه نبرد با دوربینش یک عکس بگیرد. ان دو به 
قدری دویدند که دیگر رقمی در بدنشان نماند و نفس 
نفس زنان روی زمین نشسته و به درختی تکیه دادند. 
بقبه در صفحه ۶۵ 
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کی یکچ کے خم ۵ای‌کای 





فقط طلاق می‌خواهم. نه بیشتر. مهریه و حق و 
حقوق و... هیچ کدام را نمی‌خواهم. آنقدر از او متنفرم که 
دیگر حاضر نیستم حتی یک روز با او زندگی کنم. چه 
آرزشی دارد که باز بخواهم برای چندرغاز با او بحث 
کی و مس اما مس نم و اس 
زندگی ام بربيایم. راجع به بچه‌هم اصراری ندارم. او هر 
چقدر شوهر بدی برای من بود. مطمئنا پدر خوبی برای 
«کیوان» پسرم خواهد بود. بهتر است در مورد بچه 
دادگاه تصمیم بگیرد. دیگر هیچ چیزی باقی نمانده تا به 
خاطرش بجنگم یا تحمل کنم. من به درد «نادر» 
نمی‌خورم. او زنی می‌خواهد که تحت فرمانش باشد. از 
خطاهایش چشمپ-وشی کند و دم نزند. من آن زن 
نیستم؛ می‌خواهم نفس بکشم. می‌خواهم به حق و 
حقوقم اهانت نشود. کاش هیچ وقت با نادر اشنا 
نمی‌شدم! ده سال» بهترین سالهای عمرم را به پای او 
ریختم. چرا؟ فقط به خاطر اینکه ما کانون خائواده را 
حفظ کنم! کدام خانواده؟ من و نادر درست سه ماه بعد 
از عروسی‌مان دیگر کانونی نداشتیم. بعد از سه ماه 
تصمیم گرفت با دوستان مجردش به شمال برود. جا 
خوردم. مرد متأهلی که هنوز مهر عقد در شناسنامه اش 
خشک نشده. چطور می‌تواند به یاد دوران مجردی. با 
دوستانش به سفر برود؟! 

اما من اعتراضی نکردم. گفتم شاید کم کم خودش 
به موقعیت جدید پی ببرد؛ اما تابستان همان سال باز 
می‌خواست همراه دوستانش به اصفهان برود. 
اعتراض کردم و گفتم: «من هم باید بیایم!» او هم قبول 
کرد. من تنها زن آن گروه بودم. خدا می‌داند آن سفر 
چقدر به من سخت گذشت. ولی نادر انگار این طوری 
می‌خواست به من ثابت کند که آمدنم کار درستی 
نبوده ولی هیچ وقت راجع رفتن خودش به این سفر 
حرفی نمی‌زد. خلاصه بعد از سفر, با یک جنگ و جدال 
شدید. بالاخره این ماجرا ختم شد و دیگر دست از 
دوستان مجردش برداشت. 

زندگی روال عادی‌اش را گرفت. خیالم راحت بود 
که دست‌کم می‌توانم مثل زنهای دیگر زندگی آرام و 
راحتی داشته باشم؛ اما این دفعه مشکل دیگری پیش 
آمد. نادر تصمیم گرفت برای مهاجرت به کانادا اقدام 
کند. این کار بیهوده‌ای بود. ما هم شغل مناسبی داشتیم 
و هم زندگی‌مان روال خوب خودش را داشت. 
درسهایمان را هم خوانده بودیم. چه دلیلی داشت که 
مه ارا کراب کی وه ااا روا لا آن کرش 
بدهکار نبود. یکدندگی می‌کرد. نمی‌دانم کی توی 
گوشش خوانده بود که در کانادا جای پیشرفت بیشتری 
هست. نمی‌دانید چه غوغایی به‌پا شده بود. به توصیه 
بزرگترها گوش کردم و باردار شدم. می‌دانستم 
موضوع بچه‌دار شدن حداقل می‌تواند تا چند سالی این 
کرو اهارا مي ماه 

نادر بی‌قرار و سرگردان بود. تب کانادا رفتن او 








چ 





کی کد وھ ولی گار کاو 
دتبال چیزی می‌گشت تا این 
سرگشتگی خود را از بین ببرد. 
نمی‌دانم چرا هميشه فکر می‌کرد 
این زندگی که ما داریم. زندگی 
واقعی نیست؛ خیلی دلم 
می‌خواست یک نفر پیدا می‌شد و 
براش روشن می‌کرد که زندگی 
همین 
زنل حون 

تولد کیوان وضع روحی‌اش را 
بهتر کرد. حالا بهانه‌ای پیدا شده 
بود تا آرزوهایش را معطوف او 
بکند. ولی ته آن نگاه شاد و 
سرحال. من باز بی‌قراری می‌دیدم 
که انگار هرگز در او نمرده بود. 
گاهی موقع عصبانیت حرفهایی 
می زد. می گفت: «ازدواج اسیرم 
کرده.» می‌گفت: «اصلا تو همسر 
دلخواهم نبودی و یا...» اما بعد از اینکه آرام می‌گرفت و 
خونسرد می‌شد. از بابت همه حرفهایی که زده بود. 
عذرخواهی می‌کرد. دیگر پاک دیوانه شده بودم. 
نمی دانستم محبتهایش راباور کنم یا زخم زبانهایش را. 

یی ی ی ون ون 
بیشتر کارهای بچه به عهده او بود. از خدا می‌خواست 
که من به میهمانی و یا خرید بروم و او با کیوان در خانه 
تنها باشد. نمی دانستم در ان تنهایی چه چیزی است که 
او بر من ترجیحش می داد. 

شش سال از ازدواجمان می‌گذشت که تصمیم 
گرفتم بایک مشاور صحبت کنم. زندگی ظاهراً آرام من 
اصلا رضایت بخش نبود. جلسات مشاوره خیلی خوب 
بود. کم کم دریچه‌های ذهن نادر برایم باز می‌شد. 
می‌دانستم که قلبا دوستم ندارد. از داشتن زنی جدی و 
گوشت تلخ خسته شده. مشاوره‌ها به این نتیجه رسید 
که من باید در رفتارم تغییراتی ایجاد کنم؛ اما این 
تغییرات برای من خیلی سخت بود. من ذاتا جدی بودم. 
حتی در دوران نوجوانی هم آرام و تا حدی عبوس 
بودم. در محیط کارم به علت پست مدیریتی که داشتم. 
این موضوع شدیدتر می‌شد. نادر مرتب با کیوان به 
کوه می‌رفت. زمستانها با هم اسکی می‌کردند و هر روز 
بعدازظهر سر و صدایشان توی حياط بلند می‌شد. من 
هم هميشه مشغول مرتب کردن خانه بودم. 
لباسهایشان را می‌شستم و اتو می‌کردم. بهترین غذاها 
رامی‌پختم و سعی می‌کردم محیطی آرام و راحت برای 
خانواده‌ام مهیا کنم. 

اما اینها نه من را راضی می‌کرد و نه نادر را. قلبا از 
هم دلخور بودیم. هميشه رفتارهای من را مسخره 
می‌کرد. اظهارنظرهایم را جدی نمی‌گرفت. در عوض 


اه اه اه 














من هم به خواسته‌های او اهمیت نمی‌دادم. رنگ مویم را 
تیره می‌کردم. درحالی که می‌دانستم او از موی روشن 
بیشتر خوشش می‌آید. به خودم نمی‌رسیدم و یا 
دوستانش را چندان تحویل نمی‌گرفتم. این جنگ پنهان 
بین ما همین طور ادامه داشت. تا اینکه یک روز تصادفا 
او را همراه زنی غریبه در خیابان دیدم. آن شب از او 
توضیح خواستم. نادر با وقاحت تمام گفت که آن زن 
همسر موقت اوست. يکه خوردم. توهینی بالاتر از اين 
نیست! از او خواستم بیشتر توضیح بدهد و او گفت که: 
«بارها و بارها مستقیم و غیرمستقیم تو را تهدید به این 
کار کرده بودم.» و بعد یاداوری کرد تابستان قبل که 
حاضر نشدم با او به سفر بروم و او در جواب به 
بی‌توجهی من گفته که باید کم‌کم به فکر همسفر دیگری 
باشد یا در فلان میهمانی یا فلان ماجر... 

هیچ‌کدام از آنها را به خاطر نمی‌آوردم. اما چه 
اهمیتی داشت؟ مگر می‌شود به همین بهانه‌های کوچک 
حرمت خانه و خانواده را از بین برد؟! 

روزهای بعد از گیجی و منگی درآمدم. موضوع آن 
زن کاملا جدی بود. ان هم چه زنی! نه تحصیلاتی 
داشت و نه موقعیت اجتماعی خاصی... وارفته بودم. آن 
زن حتی در جایگاه رقابت با من نبود. ولی حالا خودم را 
بازنده احساس می‌کردم. نمی خواستم این وضع ادامه 
پیدا کند. برای همین فکر کردم بهتر است این ماجرا 
هرچه زودتر تمام شود. تقاضای طلاق کردم و 
می‌خواهم قانونا از او جدا شوم. چیزی در زندگی ما 
تغییر نخواهد کرد. من تنها به خاطر یک سراب به نام 
تعهد در ان خانه مانده بودم که حالا حتی کوچکترین 
ات از ان باق ماه آسست... 
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پرواز بر فراز 

چندی پیش در خواب ديدم که همراه با خاله ۲۱ ساله‌ام که یک فرزند دختر دارد. بر یک 
چرخبال سوار شده‌ایم و درحال پروازيم و از جاده‌ها و مناطق سرسبز و رودخانه‌ها عبور 
می‌کنیم. این چرخبال بی‌در و پنجره و به صورت باز بود. وقتی از بالا به پایین نگاه 
می‌کردم. کمی می‌ترسیدم؛ اما به خود می‌گفتم که ترسی ندارد و به زودی به مقصد 
خواهیم رسید و بالاخره چرخبال در دانشگاه محل تحصیل من کمی دورتر از دانشکده 
فرود آمد. جالب اینکه چند هفته بعد از دیدن این خواب. بدون اينکه ان رابرای کسی تعریف 
کنم. خاله‌ام گفت خواب دیده که من و او سوار بر تخت روانی هستیم و درحال پروازیم و من به 
او که ترسیده. دلداری می‌دهم و در انتهای خواب دید که جمعیتی من و او را که بر تخت 

نشسته ایم. بر روی دست می‌گیرند و راه می‌برند. معنای این خوابها چیست؟ 
ور سس ون 


تحلیل: قالبچه سحر آمیز 

بسیاری از روان‌شناسان که مقوله خواب را مورد بررسی قرار داده‌اند. در مورد 
پروازی که با وسایل باز و بدون در و پنجره در خواب تجربه می‌شود. به پدیده‌ای معتقدند 
که آن را «قالیچه سحرآمیز» (02۳061 0/90) می‌گویند. طبق این پدیده خوابی که با چنین 
پروازی عجین است. به سفری اشاره می کند که سکوی بلند آرزوهای شخصی می‌باشد. 
این سفر می‌تواند سفری واقعی و طی‌کننده راه باشد و يا عملی که به عنوان سفری در 
زندگی شناخته می‌شود. برای مثال اگر برای ادامه تحصیل قصد سفری بلندمدت به خارج 
داشته باشد و در ذهن خود مرتبا به این سفر بینديشید. در خواب به صورت پروازی بدون 
کے و ی ماخ ور گان ا راد ی وھا چا ر وی کنیا کر برای ال قد ردو نا خو انرا 
داشته باشید که برای او ارزش بسیاری قائلید و ازدواج با او را قدمی بسیار مهم در زندگی 
خود تلقی می‌کنید. آنگاه باز هم این عمل (یعنی ازدواج) یک سفر با قالیچه سحرآمیز در 
وت کروی کا وا نی وا اس کاس ک ی ات ت را 
دارید. مشکلات عدیده پیش رو دارد. اینکه کسی را با خود در این سفر همراه دارید. یک 
آرزو و خواست دیگری است که در ذهن دارید. به این معنی که شما تمایل دارید کسی در 
مورد تصمیم‌تان از شما حمایت کند. این نکته که چرخبال موردنظر در نزدیکی محل 
تحصیل شما فرود امده به معنای انست که تحصیل و یا شرایط ان و یا کسی یا چیزی که 
بی‌ارتباط با تحصیل شمانیست. با این ارزو رابطه دارد. برای مثال ممکن است تفکر شما 
قبل از خواب درمورد کسی بوده که در محیط تحصیل او را دیده یا با او اشنا شده‌اید. یا 
اینکه موضوع موردنظر در مورد یکی از دروس یا کل وضعیت تحصیلی شماست. عوامل 
یی کر ی ی ار رای ری 
جاده‌هاء کوهها و یا رودخانه‌ها درواقع موانع نیل به آرزویتان می‌باشند. فراموش نکنید که 
اگر بر روی زمین حرکت می‌کردید. این موانع اجازه نمی‌داد تا به‌راحتی از آنها بگذرید و 
جلویتان را می‌گرفت. اما سوار بر قالیچه سحرآمیز به راحتی از آنها عبور می‌کنید. آن کسی 
که در خواب متوجه شدید ترسیده و دلداری اش دادید. درواقع خود شما بودید! قبلا هم 
گفته‌ام که خواب مجازی است و مانند آیینه. بخش ناخودآگاه را منعکس می‌کند. درواقع 
این شما هستید که از قدمی که ارزوی برداشتنش رادارید. واهمه به دل راه داده‌اید و نیاز 
تاد کک ی دارم دا ما طقس کے کا د رواب ها و تام وک ودار همان 
افرادی است که مرکب شمارا که سرانجام بر زمین نشسته, سردست می‌گیرند و به سوی 
هدف می‌برند. این به معنای پیروزی غایی و نهایی شماست و فقط بايد این قدرت 
تشخیص را داشته باشید که دوستان واقعی‌تان چه کسانی هستند و از وجود چه کسانی 
باید برای اهداف خود استفاده کنید. نتیجه خواب شما مثبت است؛ یعنی می توانید بر موانع 
چیره شوید و حرکت خود را شروع کنید؛ اما نیاز به تشویق پشتیبانی و کمی هم جراءت دارید. 

مساله مهم دیگری که باید توضیح بدهم این است که خواب از نظر روان‌شناسی 
دایره وسیعی دارد؛ یعنی اينکه حتما باید ذهنیت خود را عینی و منطبق با واقعیت بدانید. 
نباید هر خوابی را دلیل محکم یک واقعیت و یا حقیقت مخفی بدانید. ذهن ما در بسیاری از 
مواقع بنده تخیل و یا تخیلاتی است که ممکن است حتی کوچکترین سنخیتی با ما ند اشته 
باشد. فراموش نکنید که دوردست ترین و غیرممکن‌ترین آرزوها و رؤیاها در خواب جامه 
عمل می‌پوشند و این همان اعجاب خواب است که بنی‌بشر را از اغاز تاکنون مسحور خود 
کرده است. 


موفق و پیروز باشید. 





روو ون 

سال جدید را با نیت تغییر مثبت در وضعیت مالی‌تان اغاز کرده‌اید. قطعا به این 
غرور شده‌اید. «یکنفر» را که دوستتان دارد خیلی آزار می‌دهید. روز دوشنبه سعی 
کنید در محل کار حاشیه درست نکنند. 

ارذیبهشت 

چیز جدید و باارزشی را به همین زودیها خواهید خرید. چیزی که سالهاست 
حرمان» شما را از تلاش کردن خسته می‌کند. روز پنجم يا هفتم هفته یک کادو 

خرداد 

مدتهاست در فکر کاری هستید. کاری که خودتان هم می‌دانید در زندگی 
آینده‌تان نقش مثبتی دارد» اما دچار تردید هستید. یادتان باشد گاهی اوقات تردید 
زیاد. موفقیت را از بین می‌برد. به یکنفر وعده‌ای داده‌اید که از یاد برده‌اید. اما او 
کاملا آن را به یاد دارد. 

دخترها و زنهای این ماه به دلیل رک‌گویی و اعتماد به نفسی که دارند. نرسیده 
به سالگرد تولدشان شاهد موفقیت خود خواهند بود. اما مردان قضیه‌شان فرق 
کار اینان منتظر معجزه هستند! و اما هر دو جماعت در هفته‌های آینده سفری 





> ار اوه قلق شده‌اید. به اطرافیانتان. :ا ےک :ان له 
کنید روز اول هفته به ان غریبه‌ای که تازه وارد زندگیتان شده اعتماد نکنید. 

سهر ډور 

تازگی‌ها به دلایلی. چند تن از دوستانتان از شما دلخور شده‌اند. اگر علت این 
دلخوری توقعات بیجای آنهاست که هیچ اما اگر آنها را به خاطر موقعیت مالی‌شان 
رها کرده‌اید. خطا کرده‌اید. یکی از افراد متولد ماه مهر. در همین روزها پیشنهاد 

مر نم 

شما جزو ان دسته از افراد هستید که به قول معروف «دستتان نمک ندارد»! 
البته دلیل این وضع ان است که هر کس از راه رسید او رادوست خودتان می‌دانید! 

آبان 

در محل کارتان رویدادهای جدیدی رخ می‌داد. کسی مدیر یا اوستای شما 
می‌شود که اصلا او ر(آدوست ندارید. اما او نسبت به شما حسن نیت دارد. در 
زندگی خصوصی‌تان نیز برخلاف انتظار. رو به کسی می‌برید که فکرش را هرگز 
نمی کرد هاقت: 

آذر 

به‌تازگی دچار نوعی گرفتاری کاغذبازی شده‌ای؛ نگران نباش» چون حسن نیت 
داری کار به خوبی حل می‌شود. با متولدین بهمن ماه یک «اتفاق خوش» را پیش رو 

دی 

به‌تازگی مورد اعتماد یکنفر, یا یک مجموعه یا شاید هم تعدادی از اطرافیانت که 
از این موقعیت کمال استفاده راببری» باید حسن نیت خودت را ثابت کنی. یک جشن 

همن 

به‌تازگی اخبار ضدونقیضی در مورد یکنفر که او را دوست دارید به ما 
می‌رسد. یادت باشد صحت و یا دروغ این اخبار را منوط به دوری یا نزدیک راوی 
خبر نکنی؛ چه‌بسا که نزدیکترین فرد نسبت به شماء با محیوب شما مشکلی داشته 

اسفند 

این مثل را اکر به یاد بیاوری که «یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدوز به دیگران»» 
آن وقت شاید تا این همه از اطرافیانت توقعات بی‌جا نداشته باشی! این دلیل 
نمی‌شود که چون کسی شمارا دوست دارد. جانش راهم برایتان بدهد! روز شنبه 
یا یک ته به میهمانی مفصلی دعوتی که موقعیت کار رک ا ا کن 
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© اگر قصد فروش کلیه را دارید این گزارش را بخوانید 
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O‏ گزارش: سیداحمد شھابی 
0 عکس‌ها: مجید شادمان‌نژاد 
0 تلفن: ۲۲۲۶۲۶۵ 





دا کمی جسار ت۱ 

شاید آوردن این جمله که من از «بازار بورس کلیه 
ایران» برای شما گزارش می‌نویسم کمی چسارت 
بخرافم ول گاهعر قاط ملف کنورمان اتفاقان 
می‌افتد که پیدا کردن نام برای آنها بسیار سخت و 
تا اس وت اس هسام مرت سا تا 
هم نهادن چند کلمه جمله‌ای را بسازد که تمامی مفهوم 
موضوع موردنظر را در خود داشته باشد. 

اما چطور سوژه این هفته ما بازار خرید و فروش 
کلیه تعیین شد. برمی‌گردد به همان کنجکاوی خبرنگار 
جماعت که وقتی حدود ساعت ۴۳/۳۰ صبح از کوچه‌ای 
عبور می‌کند و می‌بیند عده‌ای با ترس و لرز کاغذهای 
دست نوشته‌ای را به دیوار می‌چسبانند. دنبال کار را 
می‌گیرد تابه نتیجه برسد و دقیقاًهمین جا است که چند 
قدم جلوتر در کوچه فرهنگ حسینی. خیابان 
ولیعصر(عج) تهران, با تابلویی روبرو می‌شود که روی 
ان نوشته شده: «انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
ایران» پس... 


شمار ۵ ها ر وی کاغد نست می شو ند 
CE‏ حرط مت ی قباطم 
ات کون هن ایا تشه شوه من( ءا سال سر 
دارم و فروشنده کلیه با گروه خونی (..) و تلفن (...) که 
زیر آنها کلمات «لطفاً فقط با خودم صحبت کنید...... 
فوی تروش ]شاه انشا تسام موی 
حضور لا ره 2 خیلی ارزان و...» نیز نوشته شد د. 
البته بعضی از فروشندگان به خود زحمت آوردن کاغذ 
وا هم نداده‌اند و با استفاده از حاشیه کاغذ نوشته 
اطلاعات لازم برای خریداران پرداخته‌اند و بیشتر آنان 
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برای خریدار روز و زمان تماس خاصی مشخص 
کرده‌اند که شامل روزهای هفته به غير از روزهای 
تعطیل [که زن و بچه کنار فروشنده قرار دارند!] و 
ساعتهای ۱۰ شب به بعد که نشان از کار طاقت فرسای 
فروشنده کلیه دارد. 

ولی از تمام اينها تلخ تر چمله «همه نوع کلیه با گروه 
خونی مختلف. ازمایش شده و سالم موجود است» 
می‌باشد که تیر خلاصی را به خواننده می‌زند و نکته 
فان تا او است که کار فام این اد اوه 
در انجمن کاغذی با این مضمون چسبانده شده «از 
که شنت کی کان خوخ امت است ‏ اھب کرد 
آگهی به دیوار همسایگان خودداری فرمایند. در 
صورت نکرار» شماره فرد مورد نظر جهت پیگیری 
وی تراسا سامت فان تفای فان واه 
گرفت» ولی بی‌توجه به این نوشته آگهی‌هایی که مدتها 
از نصبشان می‌گذرد و یا اینکه هنوز جوهرشان خشک 
نشده است. همچنان روی دیوار خانه‌ها به مردم دهن‌کجی 
می‌کنند و من بعد از چند بار تماس در ساعتهای 


ډه ینک ددال کلبه مر تبط می شوم 


"۷ سلام کلیه می خواستم. 

0چە گروه کو 

AB ۷‏ منفی. 

دازمایش انجام دادید؟ 

آزمایش چی؟ 

٥‏ ازمایش سلامتی و گرفتن مجوز پیوند. 

۷ بله. 

دبرای سلامتی چقدر حاضر هستید پول بدید؟ 

هرچقدر شما بفرمایبد! 

"یرای این گروه خونی دو میلیون به بالا بعلاوه 
هزینه ازمایش و هزینه‌های ما!! 

4 یعنی چی؟ ۱ 

0یعنی هزینه‌های ازمایش فرد فروشنده و 
هزینه‌های ما جدا گرفته می‌شود. 

۷ حالا متغیر بودن قیمت به چه چیزی بستگی 
دارد؟ 

به چوان بودن فرد موردنظر. تهرانی یا 

۷ کدامشان مزیت دارد و هزینه‌های شما چقدر 


سه 


۵۱ 
م 






لباز ار دورس کلیه اران 


۵ سا .. 


0 داداش مثل اینکه سرکارمون گذ اشتی. چند وقته 
که کلیه‌ات مشکل داره؟ 
۷ حدود دو. سه ماه. 








است؟ 


و سے ماھ می واه که وی خودت 
بیخود وقت مردم‌رو نگیر... 

گوشی رابا صدای بوق ممتد روی تلفن می‌گذارم و 
با خود می‌گویم خوب دلال نشد باید بروم سراغ... 


یک فر وشنده بدون و اسطه! 
«فروشنده کلیه ۸8 مثبت. مهدی...» پیرمردی 
مهربان گوشی را برمی دارد. 
()مهدی نیست. کارتون؟ 
۷ (با نگرانی) برای آگهی روی دیوار مزاحم شدم. 
0عزیزم» این آگهی‌رو پسرم روی دیوار چسبونده 
و مربوط به همکارشه. 
۷ پسرتون کی می‌یاد؟ 
0 تا فردا شب ساعت ۱۲... 
۷ نمی‌دونید چرا همکارش می‌خواد کلیه بفروشه؟ 
[احتیاج به پول داره. 


۷ خوب پس بعدامزاحم می‌شم. 


انجمن بیماران کلیوی؛ حدود ۱۰ سال 
اسك له تعاضای صدور پر وانه 
دار و خانه کرده, به تجام مسوولان نامه 
رت کی ریت حور سم لت 
ری اتید کرد وه کان با 
این تفاضا مخالفت می شود! 


























«حسین ۲۷ ساله لطفاً در مورد موضوع با خودم 
صحیت کنید...» 

لو 

۷ می‌خواستم با حسین آقا صحبت کنم. 

0 خودم هستم. 

7 حسین آقا برای کلیه تماس گرفتم. 

(بدون مقدمه. قیمت سه میلیون بدون هزرینه 


آزمایش. 

۷ حالا چرا می‌خوای کلیه‌ات‌رو بفروشی؟ 

کم سا ویک 

۷ راستش‌رو بخوای خیلی مهمه. 

0 احتیاج به پول دارم. 

۲ تا این حد که حاضر شدی کلیه بفروشی؟ 

مبله 

۷ تخفیف هم داره؟ 

0 خریدار باشی بله منتها من شرط دارم. 

۷7 چه شرطی؟ 

۵اولاً باید هیچکس از خانواده ما موضوع رو 
نفهمه. دوم پول رو نقد قبل از عمل می‌گیرم و سوماً باید 
کار خیلی سریع انجام بشه. 

۷ مکه نباید کسی همراه شما تو بیمارستان حضور 
داشته باشه؟ 

لنه ضرورتی نداره فقط باید یه کسی‌رو پیدا کنید 
شبیه به پدرم که بیاد و رضایت بده. 

۷ به کجا رضایت بده؟ 

د)یه انجمن. 

۷ چرا انجمن؟ 

()چون یه میلیون دولت می‌ده بعلاوه هزینه عمل 
و من بدون اون گفتم سه تومن. 

۷ کلاً چقدر برای کار نیاز داری؟ 

ل)فکر نمی‌کنم به شما ارتباطی پیدا کنه. نکنه 
فل 

۷ نه. 

(#ولی به نظر نمی‌یاد خریدار باشی. 

۷ درست حدس زدی. 

و بعد از چند سوال و جواب با هم از روی عصبانیت 
چند کلمه سربی به گوشم شلیک می‌کند و قبل از اینکه 
بگویم چه قصدی دارم گوشی را می‌گذارد. ولی افراد 
بعدی از جمله» نوید. سامان. رضاء سوکل و غیره هم 
علت فروش کلیه خود را نیاز مالی برای شروع یک کار 
و یا پرداخت بدهی برای گرفتن چک و سفته و حتی 
پیش پرداخت خرید ماشین برای مسافرکشی عنوان 
می‌کنند تا اینکه نفر هشتم دختر کوچکی گوشی را 
برمی‌دارد. 

ن)یفرمایید؟ 


شماره ۸۹ 


اگر از همین امروز تجهیزات بیهارستانی متناسب با 
افزایش ۱۵ درصدی بیماران کلیوی کشور رشد نکنده 
ترا باب رات کرت ورن ی 


با آقایونس کار داشتم. 
د‌گوشی با مامانم صحبت کنید. 
زنی میانسال با صدایی رنجور و خسته گوشی را 
مک رو ین سار اس ۳ 
بغضش می ترکد می‌گوید: آقا دو ماه دیر زنگ زدید. 

۷" مگه چی شده؟ 

وهی ارم ی کات کاچ ا 
کشیده نشه که... 

گریه امانش را می‌گیرد. 

خانوم مگه شوهرتان چقدر بدهی داشت؟ 

0«دو میلیون. ولی حالا دیگه ماجرا فرق می‌کنه 
الان دو ماهه که من و دخترم (نرگس) کنج خونه افتادیم 
و غذامون شده گریه, نه پول داریم بریم ملاقاتش, نه 
چیزی مونده تا بفروشیم خرج زندگی‌مون دربیاد. 
خونمون شده مثل خونه ارواح. چند وقت دیکه هم باید 
خونه‌رو تخلیه کنیم و...» 

اینگونه است که ایران بعد از هندوستان مقام دوم 
را برای خرید و فروش کلیه در جهان کسب می‌کند. 
انهم تحت عنوان مدلی به نام... 


مدل ابر انی فر وش کلیه !۲ 
که مدیرعامل انجمن 
خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی ایران درباره ان 
می‌گوید: براساس امارها 
درحال حاضر بیش از ۳۲۰ 
هزار بیمار دیالیزی و 
پیوندی در کشور ما 
وجود دارد و افزایش ۱۵ 
درصدی سالانه بیماران 
کلیوی باعث رونق بازار 
خرید و فروش کلیه شده 
«مصطفی قاسمی» که در کنار پدرش «هاشم» 
همچون دو دوست بررسی امور مربوط به ۳۲ هزار 
بیمار کلیوی را برعهده دارند. می‌افزاید: اما درحال 
حاضر مشکل ما تنها بحث خرید و فروش کلیه نیست. 
چراکه مشکلات مهمتری حل نشده باقی مانده و از ان 
جمله مشکلات دارویی و بحث کار است. 
۷ یعنی بیماران کلیوی ما هنوز مشکل دارویی 
دارند؟ 





0البته در بعضی از موارد داروهای خاص کمیاب 
هستند. ولی آن مشکل دارویی که مدنظر شماهست نه 
مشکلات دارویی بیماران کلیوی به مواردی برمی‌گردد 
که دولت با استفاده از اهرمهای مختلف خودش 


همچون معاونت دارویی وزارت بهد اشت. داروهایی را 

















دولت با استفاده از اهر مهای خاص 
ا ا ا وا و د که از 
کیفیت مناسب برخوردار نیستند و با 
این کار خود بیماران کلیوی رابا 
مشکل روپرو می کند 


وارد می‌کند که از کیفیت مناسب برخوردار نیستند و 


مشکل دیگر هزینه بالای داروهاست. البته خوشبختانه 
سازمان تأمی اجتماعی هزینهچندقلم دیالیز و غیره را 
قبول کرده ولی در توزیع مشکل دارد و در آینده این 
شیوه با مشکل روبرو خواهد شد. 

او همچنان که به دلیل دیالیز شب قبل با مشکل 
شدید کم خوابی روبرو است به سختی ادامه می‌دهد: ما 
بارها به مسوولان گفته‌ایم که اگر دارو مناسب نباشد 
ابر استاندارد. اکجام. كه اسه ده از این 
بیماران کلیوی با مشکل کمبود دستگاههای دیالیز هم 
رویرو هستند و اگر این تجهیزات با رشد ۱۵ درصدی 
افزایش بیماران کلیوی کشور همخوانی نداشته باشد 
ما به احتمال زیاد در آینده نزدیک با بحران روبرو 
هستیم! 

و بخش دیگری از مشکلات بیماران دیالیزی را 
خی ود مارا فون کت ورا 
بخش پیوند هر بیمارستان یکی از مهمترین بخشها 
است و پرستاران آن بخش هم باید تخصص کافی 
داشته باشند ولی متاء‌سفانه در کشور ما کمتر به این 
مقوله توجه می‌شود. 

۷ ولی مهمترین مشکل بیماران دیالیزی کدام 
است؟ 

(مهمترین مشکل آنها بحث دارو است. نحوه 
توزیع آن و نحوه خرید و واردات. وقتی سیستم توزیع 
درست نباشد به‌طور یقین قاچاق دارو روال می‌شود. 
شا مرک دارو سا نع دام که اسان 
داروی ایران. بازار پاکستان را هم بهم ريخته و چه 
داروهایی که به نام بیماران کلیوی وارد می‌شود. ولی 
از بازارهای قاچاق سر درمی آورد. 

7 حالا برای رفع این مشکل باید چه کرد؟ 

0 ما حدود ۱۰ سال است تقاضای پروانه داروخانه 
کرده‌ایم. به تمام مسوولان نامه نوشته ایم. حتی رئیس 
جمهور هم این موضوع را تأیید کرده ولی کماکان 
معاونت دارویی وزارت بهد اشت مخالفت می‌کند. 

۷ برای این کار چه دلیلی آورده می‌شود؟ 

هیچ! فقط می‌گویند که مجوز نمی‌دهیم. البته 
مدتی قبل گفتند لیست داروهای مورد نیاز را تصیین 


نقبه د, صفحه ۶۵ 
بعیه در ۹۹ 











اینکه چطور از کارخانه کلا رآباد ۳ از شهرهای 
کم جمعیت غرب مازندران ۔ سر درآورده‌ام. ماجرایی 
طولانی دارد که بماند. همین قدر بگویم که هميشه 
شیفته نمای ظاهری این کارخانه‌ها بوده‌ام که با آن 
پنجره‌های عد ند ۵ و شیشه‌های از بيخ حرد شد ۵ء حال و 
می‌کشد و من می‌پرسم: 

0 کارخانه کی باز می‌شود؟ 

یک ماه دیگر موقع برداشت چای. 

0 امسال وضع چای چطوره؟ 

۵ برو داخل کلارآباد از کشاورزها بپرس! 

و پنجره کشویی الومینیومی را می‌کشد. یعنی 
مکالمه تمام! کمی بالا و پایین می کے تا کس دیگری را 
بیابم و با او گپ بزنم. ولی جز چند رهگذر بدون وقت 
کسی از آنجا عبور نتمود! 


کلاهبرداری از رئیس جمهور 

داخل تاکسی, از مردی میانسال که کنارم نشسته, 
می پرسم: ۱ 

0 کیفیت چای کلارآباد چطور است؟ 

# چند سال پیش آقای هاشمی رفسنجانی به 
گیلان آمده بودند که از اینجاء یک خاور چایی را برای 
بازدید رئیس جمهور به لاهیجان بردند! 

«#من حودم ان موقع داخل کارخانه کار می‌کردم 
و با همین نحم چشمهایم. دید ه! 

امیر کلاری که خود از چایکاران کلارایاد است. در 
مورد نحوه خرید چای می گوید: 

#کارخانه سه رقم چای را برای خرید نرخگذاری 
می‌کند؛ ممتاز. درجه یک و درجه دو. پارسال من فکر 
می‌کردم حداقل سه. چهار روز باید از من ممتاز بخرند. 
ولی به صاحب الزمان(عج) قسم از ۲۰ تن چایی تحویلی. 
فقط ۱۲۵ کیلوگرم ان را به عنوان چای ممتاز خریدند؛ 
به خدا بهترین چایی بود. حرف هم می‌زنیم. ما را تهدید 
می‌کنند و یک تکه باغ رادر کنار کارخانه نشان می دهند 


| که یعنی بریزید در زباله‌دانی! دو سال قبل یک آقایی 








نظر ما این است که باغ را از بین ببریم و آن را بفروشیم! 


اعتراض کرد و چایی اش را در خیابان ریخت؛ ولی همه 
که نمی‌توانند این کار را بکنند. ما که قصد انقلاب نداریم! 


جوانان؛ بیزار از کشاورزی 

در مرکز کلارآباد. امیر کلاری مرا به پسرعمویش. 
مهدی -راننده تاکسی تلفنی -معرفی می‌کند و می‌گوید: 
«با آقامهدی هرجا خواستی برو اینا پدر و پسر. زجر 
کشیده اند 

به مهدی مقصد را گفتم (شماهم تا چند لحظه دیگر 
خواهید فهمید!) و بعد پرسیدم: 

0 چایکارید؟ 

بودیم! 

0 مگر حالا نیستید؟ 

ما چهارتا داداشیم که اگر زمین دست ما بود. 
همق الا ان را می‌فروختیم؛ این پدرم است که به 
بوته‌های چایی ای که با دست و ناخن خود کاشته علاقه 
دارد و همین قدر بدانید که تا پدرم هست. این چایی‌ها 
هم هست. وگرنه نظر ما این است که باغ را از بین ببریم 
و آن را بفروشیم! 

0 چرا این همه دلسردی؟ 

#من ۲۴ سال سنمه, بچه کشاورزم؛ ولی انقدر از 
کشاورزی بدم آمده که هیچ وقت به سمت و سوی آن 
هم نمی‌روم» چون دیدم پدرم چه بدبختی ای کشید. من 
نمی‌خواهم و راضی نیستم که آن عذاب را تحمل کنم. 

بیخود نیست که خیلی از زمین‌های چای کلاراباد 
تبدیل به باغ موز و کیوی شده یا جهت ساخت ویلا با 
قیمت‌های کلان به تهرانی‌ها فروخته می‌شود؛ چایی در 
صورتی خوب است که به آنها بها داده شود. وقتی از 
من حمایت نمی‌کنند. چرا باید وقت خودم را بگیرم! 


هبت و صفت 

اینها که خواندید. نام یک زوج عروسکی محبوب 
کودکان در تلویزیون نیست. بلکه نامهای دوم برادرانی 
به نامهای کوروش و داریوش شعبانی است که هر دو 
از چایکاران بزرگ منطقه هستند. صفت. برادر کوچکتر 





را حین ترک خانه اش می‌بینم و او بعد از توضیحات 
من. عذرخوآهی کرده و در عوض مرا به خانه کناری که 
متعلق به برادرش است. راهنمایی می‌کند و بر روی 
پله‌های ورودی» صحبتم را با هبط اغاز می‌نمایم: 

دولت هر سال قیمت های متفاوتی را اعلام 
که مرغوب به حساب می‌اید. اما انها درقبال این منطق. 
قدرتشان رابه رخ مامی‌کشند! 


چای سیاسی! 

هبت نفسی تازه می کند و ادامه می‌دهد: 

#پارسال دو تن چای مرا برگرداندند. من 
درخواست کردم که ضایعاتش راکم کنند و بقیه اش را 
بگیرند. اما آنها به من محل نگذ اشتند. من هم چایی‌ها را 
روی خط سفید خیابان ریختم تا حداقل چند مسوول 
ببینند و به درددل ما برسند! آمدند و گفتند: شما جو 
سیاسی ایجاد کردید! گفتم: من خودم بسیجی‌ام و برادر 
شهید. من در این انقلاب سهم دارم. شما از من سوال 
کنید که چه شده من این کار را کردم! 

0 نتیجه کارتان به کجا رسید؟ 

# اگر برگ چایی. یکشب روی هم بماند. می‌سوزد 
و خراب می‌شود. آن روز من حاضر بودم که چایی را 
۰ تومان بلکه کمتر هم بدهم. ولی روز بعد چایی 
داغان شده را ۱۹۰ تومان از من خریدند! خودشان هم 
امدند و جمع کردند و ۴۰ هزار تومان خسارت چای را 
هم پرداختند! 


می زگرد کشاورزان 

بخت با من یار بود که توانستم در خانه صفت. 
کو ی از اوران کی ا که را ماق کت 
مسعود جعفرنژاد ۔ کشاورز برگزیده کشور در رشته 
چایکاری ۔ درباره تغییر و تحولات کاری اش می‌گوید: 


شماره ۸4 


#من دو سال بعد از سال ۷۶ که کشاورز نمونه 
شدحم باغ چایم را تبدیل به کیوی کردم با توجه به اينکه 
شاید من در کل سال دو کیلو کیوی هم نخورم» ولی 
چای را هر روز. به‌صورت مرتب مصرف می‌کنم. 
نیامدند و دلسوزی نکردند. هميشه گفتند که وضع بهتر 
می‌شود ولی بعد زدند توی ذوقمان. 

حسین غلامی . کشاورز . به بحث وارد می‌شود: 

#مسوولین ميل دارند که ما به همان شکل قدیم 
باغدارشان بوده و متضرر باشیم. از ما محصول 
باکیفیت چای کلکته می‌خواهند. انوقت پولی را که باید 
به کشاورزی که چایی را به قیمت خون خودش تولید 
می‌کند. بدهند. پرد اخت نمی کنند. 

جعفرنژاد: وقتی من محصول هفت هزار مترمربع 


باغ کیوی‌ام را به بازار می‌دهم. سم 


بهايش با کل ۶۰ هزار مترمربع | ۴ 
چایی مطابقت می‌کند؛ پس من چرا وی : 
باید چایکار باشم؟ 2 

علی نصیری. کشاورز جوان و۲ 
ورزشکار که تازه از راه رسیده. 
می‌گوید: 

سرمایه‌گذاران و دولتمردان 
به کشاورز مجال نمی‌دهند که جان 
بگیرد؛ آنها فکر می‌کنند که کشاورز 
مجبور به تحویل چای است و من 
کشاورز نوعی, چاره‌ای ندارم جز | | 
ار کے کارت لرا 
جلوی کارخانه تقدیم کنم؛ پولش را ۳ 
هم که هر موقع عشقشان کشید!) "ر ۲ 


می‌پردازند! 


کیوی بهتر است یا چای؟ 

جعفرنژاد: ما الان کیوی را هم نمی‌توانیم به قیمت 
واقعی اش بفروشیم» چون آن آقای واسطه می‌داند که 
کیوی‌کار. در ماه اذر دلش می‌لرزد که مشتری بیاید یا 
نیاید. چونکه اگر کیوی از موعدش بگذرد. قندش کامل 
می‌شود و شروع به پوسیدن می‌کند. در این موقع که 
کشاورز. دربه‌در دنبال خریدار می‌گردد. از فروش 
محصول به کمترین قیمت هم ابایی ندارد. کشت کیوی 
ادال ما سا مات انی جت کے کروی 
در برابر آن خیلی بهتر است. 

صفت: قانون بهره‌یرداری چای ان است که برگ 
سبز. ۴۳۸ ساعت بعد از تحویل به کارخانه باید 
به‌صورت خشک و قابل مصرف بسته‌بندی شود. 
سوال اینجاست که چرا شش ماه بعد پولش رابه ما 
می‌دهند که نفسمان را بالا آورند؟ 

هبط: کشاورزان ميل دارند که سررشته امور را 
ارات کے ت میم کرک که اکا“ × کت عا 
سرمایه‌دار از تهران می‌آید و از چایی هیچ چیز 
نمی‌فهمد و من و پدرم که سالها در این کار سابقه 
داریم. باید پرویم به درگاهش و زانو بزنیم که 
والاحضرتا! لطفاً محصول مارا بخرا 


مستضعفین فی‌الادض 

غلامی: کشاورزان جزو پایین‌ترین طبقات جامعه 
هستند؛ به دلیل انکه ضعیف اند. کشاورز چرا یک 
به یک ماشین مدرن را ندارد؟ چون کشاورز است 


محکوم به وانت است. آن هم کسی که خیلی خوشگل 


شماره ۸۹ 


وقتی من محصول 
هفت هزار مترمربح 
باغ کیوی ام را به 
بازار می دهم. ببایش 
با کل 7۰ هزار 
مترمریم چایی 
مطابقت می کند؛ پس 


من جرا بابد چایکار 
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می گردد. مثل آقای نصیری! (نصیری جند ۵ تلخی 
می‌کند). من می‌پرسم: 

0 با این شرایط برای ساماندهی وضع کشاورزان 
چایکار چه باید کرد؟ 

#جعفرنژاد: هم‌اکنون روزبه‌روز از سطح 
زیرکشت چای و کیوی و مرکبات کاسته می‌شود و 
ظاهرآبرای درمان دیر شده است. ولی اگر فکر می‌کنند 
می‌توانند کاری انجام دهند. هنوز مشتاقانی وجود دارد 
با دو شرط؛ اول آنکه از ورود چای وارداتی قاچاق در 
عمل جلوگیری کنند و دوم انکه لطف نمایند و چایی را 
به قیمت روز از ما بخرند. دلسوزیهای دیگر را هم 
نمی‌خواهیم. من مگر مغزم عیب دارد که یک بوته ۲۰ 
ساله چای را که کندن آن در حد فاجعه است. ریشه‌کن 
کنم و به‌جایش میوه‌ای بکارم که اصلا از آن خوشم 
شم افک: 

صفت که برای بیرون رفتن از خانه به اتفاق 
دیگران عجله دارد. جمله آخر را می‌گوید: «آقا! ما 
ضعیف هستیم. آدمی که ضعیف شد به در و دیوار 
می‌زند که راه فراری برای خود بیابد! جان کلام این است!» 

بو لد وزر سند‌ساز 

همراه با مهدی کلاری, به سالن پرورش موز در 
انسوی محل می‌روم تا از پرورش این میوه لوکس زرد 

محمدنقی کلاری در کلخانه تازه تأسیسش با چند 
نفر دیگر مشغول کار بود که ما سر می‌رسیم و در 
همانجا درحالی که از گرما و رطوبت زیاد مخصوص 





















است؟ 

# حدود سه هکتار که در سالنهای جداء جایگزین 
بوته‌های چای شده‌اند. 

0 چر؟ 

# چون عایداتش بیشتر است. دولت هم تسهیلات 
خوبی می‌دهد و کارش هم نقدی است. ولی چای, 
هیچ کدام از این مزایا را ندارد! 

۵ آیا برای تبدیل زمین‌های چای به درخت میوه یا 
اراضی مسکونی با مخالفت مواجه نمی‌شوید؟ 

# اگر فردی» ملکی را دراختیار خود برای چایکاری 
داشته باشد. اداره کشاورزی مجوز مسکونی نمودن 
آن را به وی نمی‌دهد. ولی اگر بخواهد موز یا کیوی 
بکارد. چون باز هم کشاورزی بودن زمین باقی است. 
او ها مان مر قود 

0 ولی من شنیدم که ویلاسازی در زمین‌های چای 
خیلی زیاد شده؟ 

درست است. چونکه اگر زمین‌های چایی از بین 
برود. می‌توان آن را تبدیل به زمین مسکونی کرد! این 
یک راه‌حل است که اکر مستقیما اجازه ساخت ندادند. 
زمین کشاورزی به حال خود رها بشود تا بوته چایی از 
بین برود. تازه آن کسی که این زمین‌های چندین 
هکتاری را می‌خرد. اصلا این چیزها برایش مطرح 
نیست؛ وقتی ۵۰۰ میلیون تومان برای زمین پول 
می‌دهد. دیگر از ان استفاده کشاورزی نمی‌کند. بلکه 
می‌رود بیل مکانیکی می‌آورد و تمام بوته‌ها را قلع و 
قمع می‌کند و به وسیله بولدوزر و کمی شل کردن 
کی کت سیسوس ی آ زرم 


تراژدی چای 

در زمان تهیه این گزارش - اواخر فروردین ماه - 
هنوز کشاورزان در جهت برداشت محصول چای 
خویش اام رده بردت ولی شات کون که کا 
مجله را در دست دارید و ورق می‌زنید. چندین چایکار 
پشت در کارخانه. کیسه‌هایشان را ردیف چیده‌اند و 
مار که باس فقوت که کم را جر 
دسترنج یکسال جان کندنشان خواهد گذاشت؟ 

شاید هم جوانان کلارابادی» از کنار کارخانه 
بگذرند و با دیدن چهره‌های مغموم و درمانده 
کشاورزان همشهریشان, به اندیشه‌ای که مدتی است 
مغزشان را قلقلک می‌دهد بیشتر ایمان بیاورند: «.. 
ديدم که پدرم چه بدبختی ای کشید. نمی‌خوام و راضی 


نیستم که...» 
۳ 


۳۳ 





۳ 


۳۲ 





جوانان را دربابیم 
«جوان یعنی کی شاد ابی یعنی بحر کت : 
نترسیدن. رفتن. همه چیز را خوب دیدن و جوشش 
می‌بیند و می‌خوآهد همه چیز رابه زانو دراورد. 





جوان محافظه‌کار ندست بی‌تکلف است! در این 


سادگی و جسوری چیزهایی می‌آفریند که باارزش 
ال کتی یک جمله زیبا می‌تواند ریشه +۵ > 
E‏ وان با ماندن رابطه‌ای دار ۱۳۱۳۹۰ 
رو به جلو برود. می‌خواهد بدود چون باد. اگر جلوی 
دویدنش را می‌گيريم حداقل بگذاریم قدم بزند. 

وقتی این همه شجاعت. نبوغ و نوآوری در جوانان 
کشورمان داریم. چرا فرصتهای بیشتری 
دراختیارشان نمی‌گذاریم و چرا آنها را باور نداریم. 
شاید ما واقعا عادت کرده‌ایم قدر چیزهایی که داریم را 
نداریم و به محض از دست دادن آن شروع به گله و 

اميم آنقدر راه را بر جوانا ۳۲ 
تا شکوفا نشده پیر شوند و ما بی‌سرمایه ناچار به 
استفاده از محصولات بیگانه شویم. حتی حالا هم به 
وفور در روزنامه‌ها و مجلات. اشعار و نوشته‌های شاعران 
و نویسندگان ممالک دیکر را می‌بينیم درحالی که خودمان 
از غنی‌ترین فرهنگها و مستعدترین نیروها برخورداریم. 

1 ا فرهتکی سالم ان ضرو 9۳9 
از بیگانه برای خود غول نسازيم. ما خودمان ملت 
اصیلی هستیم که می‌توانیم صادرکننده فرهنگمان 
تیم 

ایران ما باید جوانانی سربلند و شاداب و سالم 
داشته باشد نه افسرده و دلمرده. بابد دست جوانان را 
گر و کمک کرد تا بلند شوند ۰ کا 
این ونها می‌توانند تجارب خود را ۱,۱39 
کتن ۳۳‏ رانان احترام رابه آنان هدیه ۱ ۱۱۲۱ 
اف > کمک‌بنداررند. نیمی از راه رفث ۳۱۰۰1 
می‌دانند و می‌روند اما این جوانها را باید همراهی کرد 
و محکم پشتشان ایستاد تا دویدنشان دیگر از سر 
جوانی نباشد.» 

حسین چراغیان از روستای کوشه . بردسکن 








بر رسی مساتل فر هنکی 


حل ناهنحارهای اجتماعی 
برخورن اصولی می طلبد 

متاءسفانه یکی از ناهنجاریهایی که کماییش در 
سطح جامعه با آن روبرو هستیم. «متلک‌پرانی» برخی 
از جوانان است. «متلک‌پرانی» به عقیده برخی 
از آن جمله ابراز وجود فرد و تمایل به جنس مخالف 
نشان دادن و... است. به نظر می‌رسد. به خاطر برخی 
احساس دو جنس مخالف است که در بین کشورهای 
دیگر کمتر می‌توان مشاهده کرد. 

این نابهنجاری اجتماعی در کشورهای غربی 
بسیار کمتر است. نکته مهم این است که در 
خانواده‌هایی که نسیت به رفتار فرزندان خود 
بی‌تفاوت هستند. فرزندان این‌گونه خانواده‌ها 
رفتارهای ضداجتماعی بیشتر از خود نشان می‌دهند. 
علت دیگری که چوان رابه سوی این کار زشت سوق 
است. با توجه به اینکه جامعه ایران. جامعه‌ای جوان 
نان برای فروکش کزدن هیجانات درونی خود به این 
شیوه غیراصولی. ناسالم و ازاردهنده میادرت 
می ورزند. 

وظیفه مسوولان و رسانه‌های جمعی این است که 
به شکل مفرحی هیجان خود را بروز و يا کنترل و 





از : حسین جوادی 


هدایت کند. البته مسأله متلک‌پرانی بیشتر در بین افراد 
حدود ۱۳ تا ۲۴ سال انجام می‌گیرد و دربین افراد دارای 
سن بالاتر چنین عملی بسیار کمتر دیده می‌شود. در 
جامعه ایران. به تربیت دختر بیشتر از تربیت پسر 
اهمیت و حساسیت نشان داده می‌شود. به همین دلیل. 
رفتار ضد اجتماعی و بزهکارانه در پسرها بیشتر دیده 
می‌شود و از سوی دیگر. بعضی از رفتارها در کشور و 
فرهنگ ما از سوی پسر. زشت و نامطلوب به حساب 
نمی‌آید. ولی همان رفتارها از سوی دختر منع می‌شود! 
این امر موجب تشدید رفتار ضداخلاقی در پسران 
می‌شود. توصیه می‌شود که برای این نوع مزاحمت‌ها 
و ضد آرزشها در جامعه قوانین و حتی مجازات خاصی 
درنظر گرفته شود تا از میزان گسترش آن کاسته شود. 
مساله دیگری که -می‌توان به عنوان یک «پدیده» 
نام برد - به‌تدریج متأسفانه در جامعه با آن روبرو 
می‌شویم. متلک پرانی از سوی بعضی از دختران «تازه 
به دوران» رسیده است. گاهی مشاهده می‌شود که 
برخی از دختران با رفتار و حرکات جلف و سبک, به 
پسران متلک می‌گویند و از این عمل خود نیز شرم و 
حیا نمی‌کنند. یکی از دلایل مهم بروز این عمل در بین 
جوانان. عدم شناخت کافی دو جنس نسبت به یکدیگر 
است و به علت محدودیتهایی که در فرهنگ و جامعه ما 
وجود دارد. امکان هرگونه شناختی را برای بروز 
عقده‌های درونی و رفتارهای سوءاخلاقی نوجوانان و 
توا جات آهض هی مسا و1 
به امید آنکه با تحولات فرهنگی سازمانهای ذیربط 
ها هک رساتهاق جم و الم سس بش زر 
چنین رفتارهای ناپسند و ضداجتماعی از سوی 
جوانان این مرزوبوم نباشیم. 
افسانه فر کی پور از تهران 


عکس و فیلم مستند با استفاده از دوربین‌های خانگی در این مسابقه شرکت کردند. همچنین این فرهنگسرا با 

علاقه‌مندان می‌توانند یک ۰ ۱۱۱۱۱۰ کک تا ان اردیبهشت ماه سال جاری 
به نشانی: میدان ابوذر -خیابان سجاد جنوبی. میدان بهاران فرهنگسرای اقوام ارسال و یا جهت کسب اطلاعات 
e CC ll‏ 


ابل نوجه حوانندگان گرامی 
ضمن تشکر و تقدیر از کلیه عزیزان برای همکاری با مجله اطلاعات هفتگی اعلام آمادگی نمودند. به اطلاع 
می‌رسانيم با توجه به اینکه طرف کک اک خر یزان شهرستانی می‌توانند تا 
دوازدهم خرداد ماه اعلام آمادگی خود را جهت همکاری افتخاری با سرویس فرهنگی مجله (بازتاب) به دفتر 


مجله ابلاغ فرمایند. 


لازم به توضیح است اولویت با جوانان دانشجو و تحصیلکرده حداقل دیپلم می‌باشد. عضویت در این 
سرویس و همکاری عزیزان به‌صورت افتخاری بوده. ضمن استفاده از مطالب و گزارشات و مصاحبه‌های این 
بزرگواران که با نام و مشخصات خودشان در مجله به چاپ خواهد رسید در پایان سال جشنواره نگارش و گزارش 


همکاران افتخاری در تهران برگزار و به نفرات برتر جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. 


باز تاب 


شماره ۳۸۹ 





| یادنامه‌ای از سردار شهید 
حاج ‌مهدی فرودی 





«پدرم محمد اسماعیل تعدادی انگشت شمار 
را تأمین می کرد. بعد از دوخواهر در سال ۱۳۱ 
درمحلة تالار فردوس دیده به جهان گشودم. سه ساله 
بودم که پدرم بر اثر سکته در خانه‌ای که از مادر مادرم 
به ارث رسیده بود درگذشت و هفت سالم بود که در 
دیستان ثبت‌نام کرده چند سال را در همان مدرسه 
گذراندم. معلم و تشا گر د ارم برجورد مناسبی با من 
داشتند. درهمسایگی ما مکتب خانه ای بودکه در انجابه 
تحصیل قراخ پرداختم. محیط خانواده رمدنه مذهبی 
داشت و آنها د نسبت به اسلام متعصب و معنقد بودند. 
ناسزا نمی گفتم و ناسزا نمی شنیدم. 

حفوق بازنشستگی پدرم در اوایل ماهیانه ۱۳۰ 
تومان بود سپس به ۲۰۰ تومان افزایش یافته بود 

در سال ۱۳۴۷ وارد دبیرستان کمال الملک شدم و 
دو سال بعد به دبیرستان خسروی رفتم و در انجا با 
یکی از دبیران به علت تضاد فکری درگیر شدم و مرا از 
دبیرستان اخراج کردند بعد از مدتی به دبیرستان 
دیگری رفتم و در داخل دبیرستان انجمنی را تشکیل 
دادیم و جلسات هفتگی برگزار می کردیم. به سیب 
علاقه زیاد به فعالیتهای سیاسی اغلب اوقات را در 
مجالس و مراکز اسلامی می‌گذراندم. 

در سال ۱۳۵۱ پس از امتحانات خرداد. دبیرستان 
را رها کرده و به خاطر علاقه زياد به دروس اسلامی, 
در مدرسه علمیه به تحصیل علوم قدیمه پرداختم و از 
درس تکسیر در محضر اقای سیدعلی خامنه ای در 
مدرسه میرزاجعفر استفاده می‌کردیم. 

در این موقع ۲۰ تومان شهریه می‌گرفتم و 
می‌توانستم بهتر فعالیت کنم و اطلاعیه‌ها را تکثیر کرده 
در مدرسه و محل پخش می‌کردم.» 

فعالیتهای گستردۀ مهدی فرودی باعث ان شد که 
ساعت ۴ بعدازظهر سیزدهم تیرماه سال ۱۳۵۲ دستگیر 
زندان شهربانی منتقل گردد. 

در مدت کوتاهی که در سلول وبعد در قرنطینه 
بود. از هر روزنه‌ای که فرصت می‌یافت به فعالیتها و 
نشست خود ادامه می داد و اطلاعات کسب می کرد. 

بعد از آزادی از زندان درسال ۱۳۵۳ به کار در 
کارخانه نان رضوی مشغول می‌شود. اما به هیچ عنوان از 
دروس حوزوی دست برنمی‌دارد و به همین جهت به 
مدرسه موسی‌بن جعفر وارد می‌شود وبا شرکت در 
درس اساتید حوزه روی طلبه‌های نوجوان ومستعد 
برنامه‌ریزی کرده و فعالیتهای خود را ادامه می‌دهد. 

فعالیت در کارخانه و افشاگری و روشنگری وی 
در ان محیط باعث اخراج وی می‌گردد. پس از مدت 
زمانی به کارخانه شرکت تیم منتقل می‌شود. مدير 


شماره ۸۹ 


مهدی فرودی با چند مدرسه علمیه همزمان ارتباط 
برقرار می‌کند و روی فکر وانديشه طلبه‌ها تاثیرگذار 
می‌شود و برای برقراری ارتباط بیشتر و کسب 
اطلاعات لازم به تهران عزیمت می‌کند و از انجا به 
کرمانشاه می‌رود. در طول این مدت محور فعالیتهای 
فکری وی کتابهای استاد مطهری بود. 

پس از چند ماه دوباره به مشهد باز می‌گردد و در 
سفری به قم ماشین پلی‌کپی را خریداری و به مشهد 
منتقل می‌کند تا بهتر بتواند اطلاعیه تکثیر کند. 

فرودی برای چندمین بار دستگیر می‌شود و 


علاقه زیاد به 

دروس اسلامی» 
دبیرستان را رها 
کرد و در مدرسه | 


توسط نادری شکنجه‌گر معروف ساواک بازجویی 
می‌شود اوایل سال ۱۳۵۵ پس از ازادی از زندان 
تشکیلاتی به نام ستارۂ اسلا م را با همکاری سایر 
دوستان به راه می‌اندازد پس از پیروزی انقلاب. 
حرکتهای انقلابی و حمایتی مهدی تداوم می‌یابد و او 
جهت حفظ و حراست از ارزشهای انقلاب و نظام با 
تمام توان تلاش می‌کند. ۱ 

باشروع شدن جنگ او وقت خود را مستقیما صرف 
جبهه می‌کند و باتجربه‌ای که درجبهه‌های مختلف جنگ 
شوش آبادان, چزابه. خرمشهر و... به دست آورده بود 
در مدتی که مسوولیت دفتر فرماندهی سپاه منطقه ۴ را 
به عهده داشت توانست به خوبی در هدایت و کارگشایی 
مشکلات موفق و موق ثر باشد و در شهریور سال ۱۳۶۱ 
به مسوولیت (ستاد لشگر ۵ نصر) برگزیده شود. 

خی رمات فانے چون سم ترس 
حسن باقری. حاج‌همت و... در لشگر برای او هميشه 
ان رم ی بود تا فاا 
زیاد ستاد با مرز شهادت باعث دلسردی و رنجش او 
شده بود. به همین دلیل ازسمت خود استعفا می کند. اما 
با استعفای او موافقت نمی‌شود. به هرحال پس از 
سماجت فراوان در تابستان ۶۲ موافقت را می‌گیرد و 
در خطوط مقدم حضوری فعالتر می‌یابد درعملیات بدر 
تا اقا سا یا ااا ات 

در سال ۱۳۶۴ درسنگر رادیو مشغول به کار 
می‌شود و پس از مدتی در سفر ملکوتی حح به زیارت 
خانة خدا می‌شتابد. پس از بازگشت از حج مجددا در 
جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور می‌یابد و نهایتاً 
شب پنجم دی‌ماه ۱۳۶۵ چهار ساعت پس از شروع 
عملیات بزرگ کربلای ۴ پس از گذشتن از موانع و 
میدان مین در نزدیکترین فاصله با دشمن, قامت 
استوارش به خاک می‌افتد و شهید عزیز مهدی فرودی 
به لقاء حضرت حق می‌رسد. رحمت ا... عليه 

فسمتی از دست نوشته‌های 
سردار شهید مهدی فرودی 








رفیع شهادت نایل نشود و این اجر عظیم نصیبش 
نگردد. به همین خاطر هميشه ارزو می‌کرد هرچه 
سریعتر به شهادت برسد. 

گاهی که با هم بودیم این موضوع را مطرح می‌کرد 
و بحث کهولت سنش را به میان می‌آورد و می‌گفت: 
«می‌ترسم عمر من تمام شود و به شهادت نرسم. 
نمی‌دانم چرابا این که در اکثر حمله‌ها نیروی خطشکن 
هستم به شهادت نمی‌رسم ولی این بچه‌های بسیجی 
اول و دومی که شرکت می‌کنند به شهادت می‌رسند؟» 
ایشان خیلی از این موضوع نگران و متاثر بود. از اينکه 
از قافلة شهدا عقب مانده بود. خیلی بی‌تابی می کرد و 

یک بار به ایشان عرض کردم: «حاجی این که 
غصه و ناراحتی ندارد اصلا شهادت به دنبال شماست. 
و اجر شما چیزی جز شهادت نیست. اگر شما شهید 
نگه داشته تا بیشتر خدمت کنید و در نهایت به شهادت 
می‌رسید واجرتان را می‌گیرید» اما حاجی باز این 
نگرانی و دلواپسی را داشت تا اینکه بعد از مدتی دیدم 
حاجی دیگر مثل سابق اظهار نگرانی نمی‌کند. مثل قبل 
دعا نمی‌کند که خدایا شهادت رانصیب من گردان و یا 
من به شهادت نرسم و... از طرفی هم در روحیه ایشان 
تغییرات زیادی ایجاد شده بود. چون من با حاجی 
خیلی نزدیک بود م» خیلی زود از خواسته‌های هم با 
خبر می‌شدیم. لذا زود به تغییر روحیه ایشان پی بردم. 
چند بار هم با گوش‌هایم شنیدم که درآخر مراسم دعا 
می‌گفت: «خدایا به رزمندگان ما طول عمر با عزت 
عنایت فرما به من هم طول عمر عنایت کن تا بیشتر 
بمانم و بیشتر خدمت کنم» وقتی این صحبت‌ها را 
حرفهای حاجی با حرفهای گذشته اش خیلی فرق دارد. 
چه اتفاقی افتاده که حاجی ۱/۳۰ درجه تغییر کرده و 






و وخا اه ان رواحت حون ده اند 
گفتم: «حاجی شنا ڪڪ 

همیشه اظهار نگرانی `" 

دوستان شهید عقب 

مانده‌ای و به شهادت ا 

نرسیده‌ای و هميشه 

ارزوی شهادت 

نگرانی سایق را 

ند ارید. بلکه دعا 

می کنی بیشتر زنده 

بمانی» 


۷ ۲ 
شهید حاج حسین بصیر 
«معاون لشکر ویژه ۲۵ کربلا» 


حاجی که منظور مرا فهمیده بود. نگاهی عمیق به 
من انداخت و گفت: «راستش مدتی قبل در عالم رویا 
سراغ امام حسین(ع) را گرفتم. پرسان پرسان به 
اردوگاه امام حسین(ع) رفتم و از اصحاب ایشان سراغ 
خیمۀ حضرت را گرفتم. یاران امام(ع) خیمه را به من 
نشان دادند. نزدیک خیمه شدم و از فردی که از خیمه 
آقا حفاظت می‌کرد. اجازه ورود خواستم. آن شخص 


بقیه در صفحه ۴۱ ۲۳ 
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ساعت ۷/۳۰ دقیقه صبح بود که به محل کار ساسان رسیدم؛ یک 
شرکت بزرگ «کلین سرویس» داشت. با سی. چهل تا کارگر و کارمند که 
کار نظافت در خانه مردم را انجام می‌دادند. 

کمتر اتفاق می‌افتاد که کسی ۔ حتی از دوستانم با من کاری داشته 
باشند و برای حل مشکلشان. من به سراغ آنها بروم. معمولاً هر کس 
مشکلی داف که کاوش ا لھ کل مق و از من کنگ فی کراس 
باید به اداره محل کارم می‌امد. اما قضیه ساسان با بقیه فرق داشت؛ او دو 
پایش را در جنگ -روی مین ضدنفر از دست داده بود. سال ۱۳۶۴ بود که 
من از طرف کلانتری و با دستور سرهنگ فروزش - کلانتر خودمان به 
جبهه رفتم و با ساسان که جزو نیروهای داوطلب مردمی بود اشنا شدم. 
حضور ادمی مانند ساسان که چند خانه و چند مغازه در تهران داشت. در 
جبهه و در خط مقدم نه‌فقط برای من» که برای تمام نیروهای منطقه عجیب 
بود. یکروز که این را از او پرسیدم جوابی داد که همه سکوت کردند: 

اگر روزی عراقی‌های بی‌وجدان این مملکت‌رو بگیرن, آیا چون من 
ثروتمندم به زن و بچه‌ام رحم می‌کنند؟ یا مگه خون من از این بچه 
مس ها دسا فا خاک ایوس 
باید ازش دفاع کنم! یعنی چون پولدارم. غیرت ندارم؟ 

و فقط سه ماه بعد بود که ساسان ثابت کرد غیرتش از خیلی‌ها بیشتر 
است. آن روز که به عنوان خطشکن داوطلب حضور در عملیات شد و و و 
ساعتی بعد. دو پایش را به امانت نزد فرشته‌ها گذ اشت! 

با یادآوری آن روزها بغضی در گلویم نشست. سوار آسانسور شدم 
و در طبقه نهم ان «برج تجاری» پیاده شدم. کمی کنار پنجره نفس تازه 
کردم و سپس وارد شرکت «ساسان سرویس» شدم: 

ایوالله... مثل هميشه وقت شناس» مرتب. خوش‌تیپ. خوش قيافه. 
اطوی شلوارش خریزه‌رو قاچ میده و از صورتش ميشه جای آیینه 
استفاده کرد... دمت گرم اقامحسن... 

نیاز نبود سر برگردانم تا صاحب صدا را بشناسم» خود ساسان بود. 
اما صدایش نه از اتاق «مدیرعامل» که کنار کارگرانش نشسته بود و 
داشت با آنها صبحانه می‌خورد! همین روحیات انسانی او مرا شیفته اش 
ساخته بود. 

چند دقیقه ای حال و احوال کردیم و او که خوب می‌دانست من خیلی 
کار دارم. رفت سراصل مطلب: 

اک یی که کی ی و 
لاشخور و لش و لات رفیق شده اونها هم تا می‌تونن دارند سیامک رو 
می‌دوشند! این هم مهم نیست. بدبختی اينه که چون من دیگه نمی‌تونم 
صبح تا شب شرکت باشم و از سیامک خواستم بیاد اینجارو مدیریت کنه. 
اونم گیر داده که «به شرطی میام که رفیقام هم استخدام شوند»! البته من 
مشک تاره کاس ها کا واد سوام کلم ولی من که هم لا 
از وفاقت پسرم با این آشغالها شاکیام. اگن استخرامشان کنم عظمکتم که 
هم پسرم رو ازم می‌گیرند. هم داروندار شرکت رو بالا می کشند! 

مگه بهش نگفتی که رفیقاش چطور آدمهایی هستن؟ 

این را که گفتم ساسان سری تکان داد و گفت: «کدام پسری تا حالا 
به‌راحتی حرف پدرش‌رو قبول کرده؟ بدبختی اينه که اون سه نفر چون 
می‌دانند ساسان اگر بفهمه خلافکارند دورشان خط قرمز می‌کشه واسه 
همین سعی می‌کنند خودشان‌رو فعلا «ادم حسابی» نشان بدهند تا بعدا 
سرفرصت سیامک‌رو هم بکشانند توی بازی! امروز هم که مزاحم تو 
شدم... 
نگذاشتم حرفش راتمام کند و گفتم: «اين حرفها کدامه مرد؟ تو حق به 
گردن ما داری. می‌دونم مشکلت چیه غصه نخور. فقط کاری که می‌کنی 








اسم و آدرس این سه نفررو برام بنویس, یک مامور می‌گذارم بیست و 
چهار ساعته دنبالشان باشه. موقعی که مچشان‌رو کرفتم بهت تلفن 
می‌زنم که با سیامک بیاین سراغشان! 

.خیلی نوکرتم محسن جان... از قبل اسم و آدرس هر سه نفررو .و هر 
چیز دیکه‌ای که لازمت باشه مثل پاتوق کثافت کاریهاشون - برایت 
نوشتم... [تکه کاغذی دستم داد و لحنش رابه شوخی برگرداند:] الحق 
والانصاف که سرگردی بهت میاد... «پوارو» کیه؟ «شرلوک هولمز» 
کدامه... خودت... 

.دست از کلک بردار ساسان... مارو دیگه سرکار نگذ ار رفیق... 

و بعد خندیدیم و قول و قرار گذاشتیم و خداحافظی کردیم و بیرون 
آمدم. 

اکل آساستون که که ار افخانی کہ سافت گارے شرکتهای ان 
ساختمان شروع شده بود. نزدیک به ۱۰ نفر توی اسانسور بودند. اکثرا 
کارمندانی بود که در ان برج کار می‌کردند. جایی که من ایستاده بودم. 
کنار دستم و «کنج و سه‌گوشه» اسانسور. مردی حدودا ۴۵ ساله هم با 
یک سامسونت بزرگ ایستاده بود. یک نگاه به چهره‌اش کافی بود تا 
ین ھر ا کوک کی درک ای ا کد کے و می وق 
چیزی راهم زمزمه می‌کرد. نه فقط من, که تمام مسافران آسانسور نیز 
«واگویه» مرد را که از حد زمزمه باصداتر شده بود می‌شنيدند که با خود 
می‌گفت: 

-نفس یاری کن... نفس معرفت به خرج بده... نفس یاری کن... 

نگاهم به مرد بود که خانمی جوان که انسوی اتاقک اسانسور 
ایستاده بود و دقیقه‌ای بعد معلوم شد انترن بیمارستان است با لحنی 
مهربان و خواهرانه گفت: 

آقای محترم می‌تونم کمکتون کنم؟ 

مرد به زور خندید و گفت: «نه. چیز مهمی نیست». زن جوان سکوت 
کرد و من ادامه دادم: «ولی شما حالتون خوب نیست.» 

مرد تبسمی دردآلود بر چهره نشاند و گفت: «درسته... من تنگی نفس 
دارم... ولی چیز مهمی نیست... برم توی هوای آزاد حالم جا میاد»! 

این را گفت و از من و زن تشکر کرد. آسانسور که در طبقه همکف 
توقف کرد. همه سرنشینانش که متوجه حال مرد بودند. عقب کشیدند و 
راه را باز کردند. مرد نیز یک «ممنون» دسته‌جمعی گفت و درحالی که به 
سختی کیف سامسونت را همراهش کشید خود را از آسانسور بیرون 
انداخت و همانطور «نفس یاری کن»گویان بطرف در [که تا اسانسور ۱۵ تا 
۰ مثر فاصله داشت] راه افتاد. در دل برای او آرزوی سلامت کردم. 
قصدم آن بود با نگهبان ساختمان که ساسان را خوب می‌شناخت. در 
مورد سیامک و دوستانش صحبت کنم. به همین خاطر جهت مخالف «مرد 
نفس بریده» بطرف میز نگهبانی رفتم. اما نگاهم به او بود. جلوی در 
ساختمان دو مرد همسن و سال او» سوار بر دو موتور بودند و چشم به 
مرد دوخته بودند که قدمهای آخری رابه سختی برمی‌داشت و روی زمین 
می‌خزید و جلو می‌آمد. یکی از اندو موتورسوار چیزی در گوش 
موتورسوار دوم گفت و خودش با موتور از آنجا دور شد. مرد دوم نیز 
پس از اینکه موتورش را روشن کرد. با عجله بطرف «نفس بریده» دوید. 
رفتار آن دو موتورسوار خیلی مشکوک به نظر می‌رسید. تصمیم گرفتم 
پیگیر موضوع شوم اما زمان مجالم نداد؛ مرد دوم به سراغ مرد «نفس 
بریده» آمد. ابتدا با ملایمت و مهربانی او را از روی زمین بلند کرد. «نفس 
بریده» تبسمی کرد و کیف سامسونت را تحویلش داد. مرد کیف را که 
گرفت خیلی سریع دست «مرد نفس بریده» را رها کرد و مرد روی زمین 
افتاد و موتورسوار دوم نیز با گامهای بلند بطرف موتورش رفت؛ همه این 
صحنه‌های آخر در عرض پنج ثانیه رخ داد؛ آنقدر سریع که من نتوانستم 
۰ متر فاصله ام با آنها را طی کنم. مرد که سوار موتور شد. مرد نفس 
بریده با اخرین توانی که در خود داشت. نالید: «بهرام نرو... بهرام کمکم 
کن. بهرام نرو...» اما صدای غرش موتور به مرد فهماند که بهرام رفت! 

من که بالای سرش رسیدم مرد به نظر داشت نفس‌های اخر را 
می‌کشید. سرش را بلند کردم و روی زانویم گذاشتم که در این لحظه 
چشمان تیزبین مرد به «اسلحه کمری‌ام» .که زیر کت و روی پهلوی راستم 
بسته بودم افتاد. ابتدا ترسید. بعد خندید و همانطور نصف و نیمه گفت: 

«نگذار من بمیرم... نگذار من بمیرم... اون نامردها... 

رنگ صورت مرد کبود شد. داشت جان می‌داد. چون از زبان خودش 
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شنیده بودم که «تنگی نفس» دارد. و چون 
اینطور آموزشها را دیده بودم با فریادی بلند بل 
به اطرافیان گفتم: «کمک کنین بیارینش توی 
خیابون» و قبل از اینکه سه مرد جوان دست و 
پای او را بگیرند» بلافاصله با روش دهان به 
دهان شروع کردم به تنفس مصنوعی دادن؛ 
تمام هوای داخل ریه‌ام را جمع می‌کردم و 
یکجا و یکباره داخل دهان مرد خالی می‌کردم. 
او هم که ظاهراً تجربه اینطور کمک گرفتن‌ها 
راداشت. علی‌رغم اينکه توان زیاد نداشت. اما 
ریه اش ببلعد. 

تنفس مصنوعی را حدود ۲۰ تانیه ادامه 
دادم و سپس نوبت رسید به این احتمال که 
مبادا قلیش از کار افتاده باشد؛ طوری با دو 
دست روی قلب او فشار می‌آوردم که انگار 
«شوک الکتریکی» بهش می‌دهند. هربار چند 
داد مرد رسید که از مرگ حتمی نجات یافت. 
وقتی یک نفس عمیق کشید. کبودی صورتش 
به زردی گرایید و کم‌کم سرخ شد. در این 
لحظه صدای اژیر خطر داخل ساختمان بلند 
شد و دیالوگهایی ميان نگهبانان برج رد و بدل 
شد. «گاوصندوق طلافروشی میتاق‌رو 
زده‌اند»! 
یافته دود بخاطر ضعف فوق العاده اش کم کم 
داشت بیهوش می‌شد. اما با اخرین زوری که 
داشت دست مرا گرفت و چشمکی زد و 
خنده ای کمرنگ در صورت نشاند و گفت: 
«کارمنه... گاوصندوق رو میگم...» 

یکه خوردم و با ملایمت گفتم: «یعنی همان سامسونتی که اون رفیقت گرفت و فرار 
کرد؟» 

مرد دوباره خندید و گفت: «نه... اونها خیلی نامرد بودند... ولی من از اونها زرنگتر 
بودم... فقط... فقط سرکار مواظب من باش... طلاها پیش منه و اون نامردها میان. 
میان...» 

مرد دیگر نتوانست ادامه بدهد و بیهوش شد؛ پرونده عجیبی برایم شروع شد. 

O 

O 

-گوش بده پورهمت... من می‌تونستم دوتا کاراگاه‌رو جای تو بگذارم چلوی در این 
اتاق [و به اتاق بیمارستان که مرد نفس بریده در آنجا بستری بود اشاره کردم و ادامه 
دادم:] اما اگر به تو که دو. سه ساله تازه سروان شدی اعتماد کردم. بخاطر اعتمادی بود 
کف سا E‏ مرگ ol‏ بت تاش 
متوجهی؟ 

دستت درد نکنه جناب سرگرد؟ ناسلامتی شما همان «محسن» خودمان هستی 

تقد مها هه وان نز 
کلانتری و زیرنظر و خدمت می‌کردیم گذشته بود! حالا او هم ر رو به پیری 
وف OTT‏ 

۔اگر اطمینان نداشتم که زنگ نمی‌ردم از کلانتری بیای اینجا؟ فقط یادت باشه حتی 
اگر پزشک این بیمارستان هم خواست داخل اتاق بشه باید کف دستش مهر «رئیس 
بیمارستان» خورده باشه, یعنی حتی اگه شهابی -دستیار من .هم بدون مهر بیمارستان 
خواست داخل بشه نباید اجازه بدی... متوجه شدی؟ 

با پورهمت خداحافظی کردم و بطرف دفتر رئیس بیمارستان راه افتادم. قرار بود 
چند ساعت بعد که حال مرد. مناسب جایجایی می‌شود. او را به بیمارستان شهریانی - 
سا سا ال ای مایت ورف دیق 
بریده برای گرفتن انتقام به سراغش بیایند. راحت باشد. اگر چه هنون کاملاً 
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نمی دانستم قضیه چیست؟؟ اما یک چیز برایم روشن 
بود و ان اینکه؛ نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان پول که 
تمامش تراول چک بود ۰ از کاوصندوق 
جواهرفروشی بزرگ و معروف میثاق به سرقت 
رفته بود. اقای جواهریان مالک ان جواهرفروشی 
می گفت: 

.من هنوز نمی‌تونم باور کنم که کسی بتونه 
گاوصندوق منو باز کنه! این گاوصندوقرو پسرم 
نوی امریکا سفارش داده و با کشتی فرستاده 
ایران.... از اون گذشته؛ سارق یا سارقین کی و در چه 
زمانی وارد جواهرفروشی شد ۵ ی شب انجا 
مانده‌اند که توانسته‌اند نیمه شب گاوصندوق‌رو باز 
و حقاش ری کال که و 
چطوری فرار کردند؟ 

سو الات مالک جو آهرفروشی همراه با چند 
سوال دیگر ذهن مرا پر کرده بود؛ چرا ان د 
موتورسوار که شریک و همدست «مرد نفس بریده» 
بودند او را با خود نبردند؟ دلیل این سوال البته 
مشخص بود. انها وقتی کیف پر از پول را از دست او 
گرفتند. چون دیدند که حالش خوب نیست از ترس 
گرفتار شدن فرار کردند! 
بریده به من گفت: «من از اونها زرنگترم... / شما 
مراقب من باشید!» 


از همه مهمتر اینکه؛ 


این سوّالات توی ذهنم بود و لذا قبل از بیرون 
رفتن از بیمارستان به شهابی گفتم: 

.من چاره‌ای ند اشتم جز اینکه سری به «اداره 
تشخیص هویت» بزنم. امیدوارم با ارائه اسم و 
I TT‏ 
قسمت کامپیوتر بتوانند کمکمون کنند. تو هم از 
چلوی در بیمارستان تکان نخور و هر کس که خواست داخل بشه اگر مشکوک بود 
تحت نظرش بگیر... خبری هم شد به من اطلاع بده. ۱ 

خیالت راحت باشه جناب سرگرد... به من میکن «شهابی». کاراگاهی که داخل مغز 
خلافکارهارو می‌بینه! 

و ای کن وا ا تم ی اد ان 

0 

0 

. جمشیدی ملقب به «جمشید فیلسوف» تا حدود پانزده سال قبل کلاهبرداری 
می‌کرد. اون هم کلاهبرداریهایی که مغز آدم سوت می‌کشید. البته چند بار دستگیر و 
زندانی هم شده اما از ۱۵ سال قبل تخصص اش‌رو عوض کرده رفته توی کار 
گاوصندوق! بین سارقین بزرگ و مشهور تهران. معروفه که: «تا حالا چند بار از 
کشورهای خارجی و حتی سازمانهای جاسوسی بزرگ دنیا فرستادن دنبالش که بره 
برای اونها کار کنه»! اما جمشید فیلسوف در آخرین بازداشتش,به بازپرس گفته: «من 
اگر قرار باشه خلاف بکنم. توی همین مملکت خودم این کاررو انجام میدم. نه اينکه برم 
جاسوس بشم!» 

اینها توضیحاتی بود که «علی» برایم گفت. فوق‌لیسانس «علوم کامپیوتر» از 
انگلستان, که علی‌رغم داشتن شرکت بزرگ رایانه در کشور. فقط به عشق برادرش که 
در جنگ شهید شده هفته‌ ای یکروز بصورت افتخاری به بچه‌ها سرویس می دهد! 

.علی‌جان حالا می‌خوام با مشابه‌سازی» چهره یکی از اون دو نفر موتورسواررو 
برایم روی کامپیوتر ترسیم کنی» شاید بتونیم آون‌رو هم شناسایی کنیم. 

«روی چشمم جناب سرگرد... 

علی این را گفت و شروع کرد. اما هنوز پیشانی کوتاه مرد موتورسوار را ترسیم 
نکرده بود که بی‌سیم داخل جییم صدایم کرد: 

-«محسن... محسن از شهاب... محسن از شهاب». 

بی‌سیم راروشن کردم و پاسخ دادم.شهابی که صدایش می‌لرزید با نگرانی گفت: 

جناب سرگرد... پورهمت گلوله خورده... وضعش اصلاً خوب نیست! 

بغضی که در صدای شهابی بود. مغزم را آتش زد و بدون معطلی از علی 
خداحافظی کرده و راهی بیمارستان شدم. 


ادامه و پایان ماجرا در شماره بعد ۵ 











داستان دک تول ژارشی نواند ئی 1 ات شماره مدله ور لدساکر در داره فال ڌر کبه 





برگردان: بهروز بهرامی 


دور آن شکست 


دیرزمانی. هرگاه که تیم ملی ترکیه به یکی از 
شهرهای اروپایی گام می‌نهاد تا در برابر یک تیم ملی 
دیگر قرار گیرد. باعث شادمانی و شعف حریفان می‌شد 
چرا که آنها در انتظار زدن چندین گل به ترکهای 
نگونبخت بودند تا به قیمت شکست ترکهاء وضعیت 
کل‌شماری خود را در مسابقات مقدماتی اروپا و یا جام 
جهانی بهبود بخشند. برای یادآوری چنین مسابقه‌ای 
نیاز نیست تا به دوردستها برویم. برای مثال در دهه 
هشتاد تیم ملی ترکیه نه یک بار بلکه دوبار با نتیجه هشت 
بر صفر مغلوب انگلستان شد. نتایج مشابه در برابر 
حریفانی نظیر ایتالیء آلمان. روسیه, فرانسه, یوگسلاوی 
و... فوتیال ترکیه را در رده‌های آخر اروپا قرار داده بود. 
اما از آغاز دهه ٩۰‏ فوتبال قدمت‌دار ترکیه تحول خود را 
آغاز کرد. مسوولان درجه اول ترکیه که درپی ورود 
کشور خود به دایره کشورهای بازار مشترک اروپا بودند 
و این هدف را بسیار حیاتی می‌پنداشتند به‌درستی 
متوجه شدند که یک راه برای مطرح شدن در اروپاء به 
فت افففخ احترام لازم در فوتبال است چه در رده‌های 
باشگاهی و چه در فوتبال ملی. در نتیجه آنها از روش 
سنتی جداشده و مسوولانی رابرای فوتبال برگزیدند که 
از دیدگاههای اجرایی مدرن برخوردار بودند و تحول 
اقتصادی را در کنار تحول فنی از لوازم پیشرفت 
می‌دانستند. بدین ترتیب کار برای زمینه‌سازی فوتبال 
موی وک کب آخازی نموف ادام بات ها تجا که کون 
ترکیه که صاحب عنوان سومی در جهان می‌باشد در 
مسابقات مقدماتی جام ملتهای اروپا به سال ۲۰۰۳ باز 
هم با همان انگلستانی باید روبرو شود که نتیجه هشت بر 
صفر را به عنوان یک عادت در برابر ترکیه شناخته بود. 
اما همان انگلستان از اینکه بايد با ترکیه روبرو شود لرزه 
رابر اندام خود احساس می‌کند و می‌داند نه‌تنها از نتایج 
پرگل دیگر خبری نخواهد بود. بلکه اگر بتواند امتیازی از 
نییان نوی شود دمت ی با که رای شای 


5 بسیاری را در اعماق وجود خود احساس خواهد کرد. 





ي قور ےے 





E ec 
ترکیہ به یکی از اعجاب انگیز ترین‎ 
پیشر فتهایی که در تاریخ فوتبال جهان‎ 
بی سابکه می باشد. دست یافته است‎ 


تا جایی که اکنون مقام سوم جهان هم آنها 
راار ضاء تھی کند... 


اغاز تحول 

درواقع اواخر دهه هشتاد بود که حضور یک مربی 
خارجی نام اشنا در ترکیه, سنگ بنای تحول در فوتبال 
این کشور بود. یوپ دروال پس از پایان کارش به عنوان 
گذشتگان به‌جای a o ys‏ 
باشگاهی ترکیه بیندیشد. شروع به معرفی فوتبال مدرن 
به ترکیه کرد. او سعی کرد تا 
سیستم‌ها و تفکرات کهنه 
بدنسازی و تاکتیکی را درهم 
ريخته و روشهای دفاع و 
حمله دسته جمعی را که 
فوتبال ترکیه با آن بیگانه 
بود. به آنها تزریق کند. 
برای این کار او به یک 
منبع غیرمنتظره که 
تاکنون ترکها حتى | 
نتو انسته بودند به ا ن فکر 
کنند. روی آورد و آن ترک 
تبارهای آلمان بودند که ا 
تکنیک. تاکتیک و بدنسازی را در آلمان فرا گرفته بودند. 
او حتی به متحول ساختن سایر ابعاد فوتبال ترکیه 
پرداخت. تغییر در نوع پرورش چمن در استادیومهاء 
تغییر و تحول در امکانات استادیومها و همچنین تکمیل 
وسایل و امکانات مدرن برای تمرین و اردوی تیم‌های 
باشگاهی و ملی در ترکیه. شاید باور نکنید. اما تا قبل از 
نواوریهای یوپ دروال. در لباسکنی‌ها و استادیومهای 


خار جی دیکر 


پس از او نوبت به یک مربی خارجی دیگر رسید که 
برای رهبری تیم ملی ترکیه به این کشور امد. «سپ 
پیونتک» از دانمارک. كلا سیم ی نحوه انتخاب 


بازیکنان و بررسی استعدادها و یافتن بازیکنان جوان 
3 در ترکیه دگرگون اکت به کمک مسوولان 
فد راسیونی که بی‌ صبرانه در انتظار پیشرفت بودند و 














از هیچ گونه مساعدت به پیونتک خودداری نمی‌کردند. 
پیونتک مربیان ترک را زیر بال و پر خود گرفت و شروع 
به آموزش انها کرد. درمیان مربیانی که زیرنظر سپ 
پیونتک حرفه فوتبال را فرا گرفتند باید از فاتح تریم و 
مصطفی دنیزلی نام برد. 

بدین ترتیب زمانی که چارچوبها و ساختمان 
فوتبال ترکیه متحول شد و تغییر کرد. بازیکنان جوان 
کی تا مور اه سارت وف 
راشروع کردند و پس از انکه عاشق توپ گرد شدند. 
آنگاه به مربیان فهیم و اورشن ددد ۵ سیرده شدند. و 
این مربیان ترک بودند که آنچه را خارجی‌ها مانند 
دروال و پیونتک بنا نهاده بودند. دنبال کردند. 

كاذ ناسر ای 

کاری که فاتح تریم با گالاتاسرای در طول دهه ٩۰‏ 
کرد را می‌توان به عنوان یکی از شاخصه‌های تحول 
فوتبال در ترکیه شناسایی کرد. او پس از آنکه تیم ملی 
ترکیه را برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ به مسابقات 
نهایی جام ملتهای اروپا رساند. سکان رهبری 
گالاتاسرای را در دست گرفت و پس از انکه چند بار 
لیگ ترکیه را فتح کرد. سرانجام گالاتاسرای را به 
بزرگترین افتخار باشگاهی ترکیه رهنمون ساخت و آن 
قهرمانی جام يوقا در سال ۲۰۰۰ بود. 

در این میان به کمک مربیان جوان و آموزش دیده 
ترکها شروع به کسب عناوین قهرمانی در رده‌های 
سنی ۱۸ سال» ۰ سال و ۲۱ سال در اروپا کردند. 

ارفا ما ای کی موی ات 
, جام ملتهای اروپا راه یافت و 

پس از غلبه بر پلژیک که یکی 

از میزبانان بود به مرحله 
| یک چهارم نهایی رسید. 
فوتبال ترکیه بیدار شده بود. 


ستار کان 
مهای 
در ادامه پیشرفتهای 
تیم ملی ترکیه تحت 
رهبری سنون گوناش 
8 توانست مسابقات مقدماتی 
1 8 ام جهانتی ١‏ اراقع کرد 
و در مسابقات نهایی هم با اینکه با برزیل 
همگروه شده بود یکی یکی حریفان را از پیش رو 
برداشت ت و در آخرین مسابقه با غلبه بر یکی از دو 
میزبان مشترک یعنی کره جنوبی به مقام سومی جهان 
دست یافت. به غير از آن بازیکنان ترک در سرتاسر 
اروپا در تیم‌های پرستاره مشغول خدمت شده‌اند. پس 
از هاکان سوکور که به سن بازنشستگی رسیده است 
باید از حسن ساس. امره بلوزاوغلو. ایلهان مانیسر. 
روستو اکبر. آلپای اوزالان. تونکای سانلی. اوکان 
بوروک. آمره اسیک و نیهات قهوه‌چی و چند بازیکن 
معروف دیگر نام برد که در اینترمیلان بایرلورکوزن. 
رئال سوسیداد. بلکبرن. آستون‌ویلا و چند باشگاه 
مشهور دیگر مشغول درخشش می‌باشند. اما در این 
ميان سنون کونش و تیم ملی ترکیه چشم به 
پیروزیهای دیگر دوخته اند. هدف نتیجه در جام ملتهای 
اروپا در پرتغال و در سال اینده است که این بار حتی 
مقام سوم هم. قدرتی به نام ترکیه را ارضا نمی کند. 


شماره ۸۹ 















قابل توجه 
خوانن دگان 
گرامی 
از آنجایی 
خوانندگان گرامی نامه‌های بسیاری دریافت می کنم, خود را 
" موظف به یادآوری نکاتی چند می بینم: 
6 کرک نقاشی‌هايي که در و 
در مجله را دارند خوانندگان توجه داشته باشند که آنها به نوبت در مجله 
چاپ می شوند و درحال حاضر ما به حدود دو ماه زمان برای چاپ نعاشی ها 
نیازمندیم! 

یکبار دیگر تقاضا می کنج که محدودیت سنی در مورد نفاشی های کودکان 
مورد توجه قرار گیرد. ما فقط نقاشی های متعلق به کودکان تا هشت سال را 
روانکاوی می کنیم. 

و یکبار دیگر تعاضا ھی کنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضجون 
از اد بگذارند. ما از چاپ نعاشی هایی که از روی مدل کشیده شوند و 
نقاشی هایی که فقط داخل خطوط اماده رنگ آمیزی شوند. معذوریم! 


دکتر بهمن بهروزی . 


پرواز بر فراز ذرخت 
نظر نظم و نظیف بودن کار و در ضمن 
از نظر مضمون و رنگ‌امیزی. بلوغ 
فکری غافلگیرکننده‌ای از خود نمایش 
داده است. اجزای نقاشی به صورت 
مجزا و تابلوگونه ترسیم شده‌اند. نگاه 
کنید به دخترک که چگونه به نظر 
می‌رسد از روی درخت مشغول 
می خو استه تا درخت و دخترک را 
به‌صورت مجزا از یکدیگر نشان دهد. 
همین واقعیت در مورد خانه نیز به 
| چشم می‌خورد. بدین ترتیب میترأ با 
در زندگی بشر اشاره کرده است که 
این خود به معنای درکی هوشمندانه از چیزی می باشد که در اطراف میترا وجود دارد. 
میترا در استفاده از رنگها محدودیتی برای خود قائل نشده و از رنگهای ارام و تند به 
تناوب استفاده کرده است و این نشان می دهد که میترا دارای ذهنی متعادل است و 


اند با ایحاد موازنه و انصاف به قضاوت دریار» ۲ ۲۳۱۲ 
به‌ خاطر همین هوش و بلوغ فکری او. بدون تردید تحصیلات عالیه خواهد داشت. 
تخصص میترا را می‌توان در بیماریهای زنان. غدد و حتی بیهوشی پیش‌بینی کرد. 
ضمن آنکه وی در جهت متضاد هم یعنی ادبیات و نویسندگی می‌تواند حرکت کند. 


نقاشی کوین از این نظر جالب است که به‌وضوح مخلوطی از دو فرهنگ را به 
داستان ب ۱۰ ۳ 






















زرد و سرخ به نمایش گذاشته و با کمی دقت می‌توانیم یکی از ساکنان 
خانه را که بی‌صبرانه منتظر نجات خود است. در پشت یکی از پنجره‌ها پیدا کنیم. 
کوین درواقع به نگرشی از نقاشی پرداخته که به ان اصطلاحا عکس / نقاشی 
می‌گویند. در این روش نقاش یک لحظه مخصوص راروی صفحه نقاشی يا تابلو 
ضبط می‌کند و آن لحظه را با تمام پیچ و تابهايش به نمایش می‌گذارد. کوین هم به 
چنین روشی پرداخته. او یک لحظه بحرانی (آتش‌سوزی) را متوقف کرده و از آن 
تصویربرداری کرده است. در چنین روشی رنگ اهمیت معمول را ندارد. بلکه این 
که گرا می‌باشند. هرچه که نقاشی بتواند احساسهای ۵ ۱ ۲ ۳ 
بیشتر و بهتر به مخاطب القاء کند. موفق تر عمل کرده است. کوین با شجاعت یک روش 
مشکل را انتخاب کرد و این از استقلال راء‌ی و نوآوری اش خبر می‌دهد. کوین در علوم 
کامپیوتر و رشته‌های علمی همچون ستاره‌شناسی و حتی فضانوردی می‌تواند موفق 
باشد. ضمن آنکه ناخدایی و خلبانی هم می‌تواند در دسترس قرار بگیرد. کوین در 
ورزش هم می‌تواند موفق باشد. 
کله گند ۵ 

آنیتا با بهره‌گیری از رنگهای فراوان 
و همچنین گونه‌ای از نقاشی که آن را 
مرطوب می‌نامند با مهارت به پردازشی 
کاریکاتورگونه پرداخته که در خلال ان 
ذهنیت زیباشناسانه خود را نیز به‌کار 
گرفته است. انیتا مرکزیت توجهش را 
یک شخص با سری بزرگ قرار داده که 
آنچه در اطرافش می‌گذرد. درواقع 
نص می‌باشد که احتمال 
دارد خود آنیتا باشد. آنیتا افراد و اجزای 
نقاشی‌اش را در یک فضای طنزآمیز قرار 
۴ ان ار داستان مشخص یا 
ايده بخصوصی سخن بگوید. درواقع 
امتزاجی از کاریکاتور و کوبیسم با 
رنگ‌پردازی کلاسیک باعث وجود 
جمعی از اضداد از نظر تم نقاشی در کار 
آنیتا شده که خود نوعی نوآوری است. ضمن آنکه سلیقه آنیتا در ترسیم حاشیه‌ای 
زیبا برای نقاشی و استفاده از ترفندهای کاردستی برای جلوه دادن نقاشی خود یک 
تفکر بدیع و قابل توجه است. برای آنیتا باید در عالم هنر از تزئینی و تجسمی گرفته تا 
گرافیک و رایانه‌ای. جایگاهی مناسب قائل شد. ضمنا او می‌تواند در نویسندگی طنز و 
حتی کاریکاتور هم موفق باشد. سینما و تئاتر نیز دور از دسترس آنیتا نخواهد بود. 


نقاشی وبژه 
خورشید و باران 

اد و نگرش زیباشناسانه او باعث شد تا کارش رابه عنوان ۶ ۰ ۱ 
انتخاب کنیم. رنگهای گویاء استفاده از زمینه سفید و همچنین تزئیناتی که با صبر و 
حوصله به‌کار برده از نقاشی اش یک کار تازه می‌سازد که باعث تشویق کودکان دیگر 
5 روش نکنيم که او تنها 
شش سال دارد؛ اما استفاده از 
رنگهای آبی. سبز. قهوه‌ای. صورتی. 
زرد و خردلی و قرمز مناسب‌ترین 
شکل ممکن نقاشی او را یک کار زیبا 
و باحوصله جلوه می‌دهد. پانیذ ذوق 
فراوانی در القای نظریات خود دارد و 
۲ 1 ار او یک نویسنده بزرگ 
بسازد. ضمن انکه مقوله‌های علم و 
سیاست نیز برای او جایگاهی مناسب 
خواهد بود. از مهندسی معماری 
گرفته تا وکالت و یا نویسندگی و 
عضویت در شوراها یا نهادهای 
تصمیم گیری, پانیذ یک انسان 
مسوول است و این مسوولیت پذیری» 
ترقی و تعالی‌ اش را در آینده تضمین 
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یعقوب را از حدود هفت سال قبل می‌شناختم. او به عنوان کارگر 
نظافتچی» هر ۱۵ روز یکبار به خانه‌مان می‌امد. اوایل فقط یک اشنایی 
ساده بود. اما هرچه بیشتر گذشت او را بیشتر شناختم. و موقعی که با 
زندگی اش اشنا شدم برای یعقوب. هم اشک ریختم و هم به او حسادت 
کردم! اشک ریختم به دلیل سختی‌های زیادی که در زندگی تحمل می کرد 
و داغهای سنگینی که تحمل کرد. و نسبت به او حسادت کردم که می ديدم 
چقدر صبور است و تا چه اندازه تحمل درد و غصه را دارد و از همه 
مهمتر. به شکرگزاری او حسودی‌ام می‌شد که هرچه مصائبش بیشتر 
می‌شد. شکرش به درگاه باریتعالی هم بیشتر می شد! 

آخر مگر شوخی است که تو صاحب پنج فرزند باشی و سه فرزندت 
در طول چیزی نزدیک به شش سال» پشت سر هم و مثل برگ خزان 
بریزند و از پا درآیند. و تو همچنان صبور باشی؟ 

سفت استت: خیلی هم سخه آست که رز ت انت پیش چشنست نیمار 
ناریا وهای اا کے اا ف وس بان 
پول خرج کردنها فایده‌ای نبخشد و یکروز صبح که از خواب برمی‌خیزی» 
ببینی فرزند دلبندت دیگر نفس نمی‌کشد! و در ان لحظه سخت نه با ریا و 
نه با نمايش که از صمیم قلب بگویی: «خدایا شکرت. هرچه تو صلاح 
ببینی من راضی ام»! 

من اما؛ هر سه مرتبه که او با دستهای خودش فرزندانش را در خاک 
می‌گذاشت برایش اشک ریختم. قصه تلخ یعقوب و فرزندانش خیلی 
جانگداز بود. می گفت: 

«من و زنم دختر عمو و پسر عمو بودیم که توی داهات باهم عروسی 
کردیم. اون روزهاء اون هم توی روستای عقب افتاده ماء کسی نبود که 
بهمون بگه چون دختر عمو و پسر عمو هستین, امکان داره خونتان به هم 
نخوره و امکان داره بچه‌هاتون مریض به دنیا بیایند! وقتی پسر اولم توی 
هشت سالگی یکدفعه مریض شد و در عرض سه روز کارش به «کما» 
کشید. اون وقت بود که از یک دکتر [که برای درمان پسرم او را به تهران 
آورده بودم] شنیدم که: «نمی‌تونم بهت بگم که بچه‌ات زنده می‌مونه یا 
نه؟ اما اگر قرار باشه زنده بماند. خیلی باید برایش خرج کنی!» منم که 
درآمدی نداشتم. اون روزها توی روستایمان برای مردم کشاورزی 
می‌کردم و از «یک‌پنجم» سهم خودم. خرج زندگیم‌رو می‌گذراندم. این 
بود که برای به دست اوردن پول راهی تهران شدم. اما نه کاری بلد بودم 
و نه تخصصی داشتم. یک همولایتی داشتم که توی منزل مردم کار 
می‌کرد و یکی دو تا مشتریهاش رو به من معرفی کرد؛ کار سختی بود. از 
صبح تا شب باید می‌شستم و جارو می‌کردم و تمیز می‌کردم. اما در 
عوض پولی که بهم می‌دادن خرج داروی پسرمرو تاءمین می‌کرد. این 
بود که زن و دوتا فرزند دیگرم‌رو هم آوردم تهران. تا دو سال اینطوری 
پسرمرو زنده نگه داشتم. اما در سن ٩‏ سالگی جلوم پرپر زد و مرد. 
یکسال بیشتر نگذشته بود که دیدم دخترم. او هم در هشت سالگی, دچار 
همان حالاتی شده که پسرم شده بود. وقتی رفتم سراغ همان دکتر قبلی. 
بهم گفت: «دخترت هم مریضی پسرت‌رو گرفته. دلیلش هم بیماری 
ژنتیک است که در نتیجه پسرعمو و دخترعمو بودن پدر و مأدرش, به 
بچه منتقل میشه»! به این ترتیب دوباره روز از نو روزی از نو. صبح تا 
شب توی خونه مردم سگدو زدم و پول درآوردم. تا «سه‌چهارم» اون 
پول‌رو خرج دختر بیمارم بکنم. و با «یک چهارم» بقیه شکم خودم و زنم و 
یک بچه دیگرمان‌رو سیر کنم. اما خدا اینطور مصلحت دید که دخترم نیز 
در سن ۱۱ سالگی بره پیش برادرش! تازه در زمان درمان دخترم بود که 
دکتر معالجش گفت: «تو موقعی شروع به درمان فرزندانت می‌کنی که 
بیماری در وجود اونها ریشه کرده! در صورتی که برای زنده ماندن آنها 
باید از همان روز تولدشان مراقبشان باشی و داروهارو بهشون بدی.... 
چون تا جایی که من تشخیص دادم. اگر بچه‌هات به پنج سالگی برسند. 
دیگه کاری نميشه براشون کرد!» این رو که گفت تنم لرزید؛ یعنی بچه 
سوم من هم که فقط هفت سالش بود. همین سرنوشت را خواهد داشت؟ 
برای رسیدن به پاسخ این سوال تنها دو ماه از مرگ دخترم گذشته بود 
که پسر دومم و فرزند سومم نیز همان بیماری را گرفت! و دوباره من 
بودم و تلاش برای نمردن بچه‌ای که می‌دانستم خواهد مرد! خیلی از 
اقوام و فامیل که موضوع رو می‌دانستند. بجای اینکه کمکم کنند. نمک 
روی زخمم می‌پاشیدند و می‌گفتند: «اینکه می‌ميره» پس واسه چی داری 
بیخودی پولت‌رو می‌ریزی دور؟» اما مگه می‌تونستم دست روی دست 

















بگذارم و بنشینم تا بچه ام جلوی چشمم بمیره؟ اگر می دانستم باید درآمد 
سه سال خودم‌رو خرج کنم تا بچه‌ام یک هفته -فقط یک هفته -بیشتر زنده 
بماند. این کاررو می‌کردم! مخصوصاً که در این میان. زن بیچاره‌ام نیز با 
من هم عقیده بود! زنم راضی بود که من و او صبح و ظهر و شب فقط نان 
خالی بخوریم. اما تلاش کنیم بچه‌مون زنده بماند! اما نشد... پسر دومم و 
فرزند سومم نیز درست در سن ده سالگی جلوی چشمم بال بال زد و 
مرد! بعضی وقتها پیش خودم زمزمه می‌کردم: «خدایا اگر داری از من 
امتحان هم می‌گیری, یعنی با از دست دادن سه تا بچه توی امتحان تو 
قبول نشدم؟» اما بعدا به خودم نهيب می‌زدم: «به خدا چیکار داری؟ تو و 
زنت بی‌شعور بودین که وقتی به عنوان دختر عمو و پسر عمو 
می‌خواستین ازدواج کنین. نرفتید ازمایش بدهید» بله. تقصیر خودم بود. 
اما جا نزدم. شاید بی‌عقلی کردم که اجازه دادم خدا دوتا بچه دیکه هم 
بهمون بده. شاید جنایت کردم. اما نه من حالا یاد گرفته بودم که 
بچه‌هام‌رو چطوری زنده نگه دارم! و اینطوری شد که برای نگه داشتن 
اون دوتاء از روز اول هرچی درآمد داشتم خرجشان کردم. درآمد بدی 
هم نداشتم. پولی که من بابت کار کردن توی خونه مردم می‌گیرم. به 
اندازه حقوق دوتا کارمنده! از طرف دیگه زنم هم توی خونه یک «دار 
قالی» راه انداخت و با بافتن فرشهای ابریشمی و فروش ان به «دلالها». 
کمک خرجم بود [بعدها فهمیدم که زن بیچاره حدود هفت سال است که 
یک فرش ابریشمی سه متری را به قیمت ۸۰ تا ٩۰‏ هزار تومان 
می‌فروشد!!!.م.ط] اینطوری بود که تونستم با درمان دوتا بچه‌های آخرم 
از روز اول تولدشان, اونهارو از مرز «ده تا دوازده سالگی» که سه تا بچه 
قبلی ام مرده بودند رد کنم! 
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آری» این قصه زندگی یعقوب بود تا حدود یکسال قبل! ناگفته نماند 
که همین یعقوب در طول این سالهایی که در خانه ما رفت و آمد می‌کرد. 
از آنجایی که معمولاً مجلات هفتگی را برای فرزندانش به خانه می‌برد. 
هر وقت که یکی از داستان زندگی‌های مربوط به خانه بهشت راکه دختر 
بزرگش می خواند برای پدرش تعریف می‌کرد. یعقوب پای ثابت کمک به 
این بچه‌ها و چند مورد دیگر مانند: گوشه‌ای از شهر ادمهای خوشیخت - 
بود! مردی اینقدر مستمند و اینقدر دریادل؟! البته که برای من عجیب 
نبود. چرا که در طول این سالهاء اکثر کسانی که مفسر احسان و ایثار 
برای کسانی بوده‌اند که شرح زندگیشان را نوشته‌ام» از ميان همین 
طبقات بوده‌اند! 

و اما گفتم تا یکسال قبل؛ حوالی اردیبهشت ۸۱ بود که یکروز وقتی 
یعقوب طبق معمول ماهی دو بار به خانه‌مان امده بود. ديدم که سخت در 
فکر فرو رفته است. کنکاش که به عمل آوردم خودش گفت: یک زمین 
خریدم تا خونه بسازم. اما نصف پولش‌رو کم اوردم! ابتدا جا خوردم؛ 
«یعنی یعقوب وضع مالی اش اینقدر خوب شده که زمین می‌خره و خونه 
می‌سازه؟ نکنه مارو سیاه کردد؟) اما توضیحات بعد ی او شرمنده‌ام گر 
که چنین فکری در موردش کردم! می‌گفت: «۵۰ متر زمین خریدم به قیمت 
۰ هزار تومان, ۱۵۰ تومانش را دادم و بقیه‌رو اگر تا دو هفته دیگه ندم 
صاحب رمین معامله‌رو فسخ می‌کنه!» وقتی دانستم که ۰ متر زمین را 
خریده ۳۰۰ هزار تومان. از تعجب کم مانده بود شاخ دربیاورم! کجای 
ایران زمین متری شش هزار تومان است؟ و بعدا فهمیدم که این زمین در 
میانه راه «تهران -قم» است. وسط کویر. ان هم زمین بدون سند و فقط 
قولنامه‌ای! می‌گفت: «من دارم ماهی ۲۰ هزار تومان با ۷۰ هزار تومان 
ودیعه برای یک اتاق اجاره‌ای میدم. واسه همین تصمیم گرفتم اون 
زمین‌رو بسازم. اما فکر نمی کردم نتوانم بقیه اش‌رو جور کنم! 

خیلی دلم برایش سوخت. مردی در استانه ۳۵ سالگی» پس از تحمل 
بیابان یک آلونک برای خودش بسازد. توانش را ندارد! تقصیر هم 
نداشت. او برای درمان همین دو بچه [و سومی که الان سه ساله است ] 
لااقل ماهی ۱۵۰ هزار تومان خرج می‌کرده. درآمدش نیز آنقدر نبوده که 
با خیال راحت به درمان فرزندانش بپردازد. لذا قرض می‌کند. از آشنا و 
دوست و غریبه. و لذاالان فقط حدود ۷/۰۰ هزار تومان به اطرافیان بدهکار 
است که باید در ماه لااقل ۱۰ درصد ان را بپردازد! دلم می‌خواست کاری 
برایش بکنم. اما چکار؟ خیلی فکر کردم و این در و ان در زدم و درنهایت 
ادرس هر صندوق قرض الحسنه‌ای را که بلد بودم. به او دادم که 
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سرانجام و پس از چهار ماه موفق شد حدود ۷۰۰ هزار 
تومان وام بگیرد. ۱۵۰ هزار تومان را بابت بدهی زمین 
پرداخت و با ۵۵۰ هزار تومان بقیه» بنای خانه ۵۰ متری اش 
راتکمیل کرد! 

روزی که همراه خانواده‌ام با عنوان «خانه‌نویی» به 
سراغش رفتم. يخ کردم! کدام خانه؟ تیراهنهای دسته دوم 
و جوشکاری نشد ۵ء اجرهای مستعمل. در و پنجره‌های 
خانه‌های خراب نشد ۵ و.... در یک لحظه ۳ خود گفتم: 
کات کا © د ک مر ر تفاب 
میلیون تومان است؟ یعنی قیمتی برابر با کل هزینه خرید 
زمین و ساخت خانه یعقوب؟» 

آری. خانه یعقوب شاید با یک نسیم درهم بریزد. اما 
وقتی پا داخلش می‌گذاری حاکمیت «عشق و صفا و محبت 
و بی‌ریایی» رادر جای جای خانه حس می‌کنی. فرزند انش؛ 
«یک دهه‌ای» خود غیر از سختی و گرسنگی و بیماری و 
غرولند صاحیخانه چیزی ندیده و حس نکرده بودند. حالا 
که می‌دیدند دیگر کسی نیست آنها را دعوا کند که: «چقدر 
آب مصرف می‌کنین!» حالا خود را خوشبخت می دیدند! 
اگرچه هیچ کدام از اعضای خانواده یعقوب نمی‌توانستند 
اضطراب و نگرانی پدر خانه را حس کنند! می گفت: 
دیگران قرض کردم باید ماهی ۱۲۰ هزار تومان قسط 
بدهم... مگه چقدر درمیارم که بتونم چنین درآمدی داشته 

کت ۱ 

مایب ای دسا NS‏ 
هفته‌ای سه روز برای انجام کار سخت «نظافت منزل» به خانه اين فان می‌رفت. در 
این یکسال اخر هر روز کار می‌کرد. ازسوی دیگر مخارج درمان فرزند سومش که 
شب» و هفته‌ای دو روز از صبح تا شب. به عنوان کارگر ساختمان به یکی از 
می‌کرد برای روزی ۵هزار تومان! یعقوب فقط خدا را شکر می‌کرد که توانایی 
جسمانی دارد و مطمئن بود که اگر تا سه سال دیگر همینطور کار کند و کار کند. 
می‌تواند هم بدهی‌هایش را بپردازد و هم فرزند آخرش را از مرز بیماری «خانوادگی - 
ژنتیک» رد کند... اما نشد! 

O 

هفته قبل یعقوب در منزلمان بود. اما در چهره‌اش چنان غم عظیمی موج می‌زد که 
هر کس را متوجه می‌ساخت. اصلا دلش نمی‌خواست با من درددل کند. خودش 
می‌گفت: «دوست ندارم هر وقت بدبختی دارم با شما حرف بزنم» می‌ترسم فکر کنین 
دارم از شماسوءاستفاده می‌کنم»! 

توی صورتش خیره شدم و زدم روی شانه اش و گفتم: «مرد. مگه تو سوءاستفاده 
کردن‌رو بلد هم هستی؟» سکوت کرد. اما سکوت این مرتبه اش پر از هیاهو بود. پر از 
بغض مردی که آموخته نباید اشک بریزد. اما اگر ان لحظه گریه نمی‌کرد شاید سکته 
می کرد! گفتمش: «یعقوب چرا فکر می‌کنی یک مرد اگر گریه کنه غرورش می‌شکنه...؟ 
بعضی وقتها گریه کردن دوای درد ادمهاست و...» 

نتوانستم جمله‌ام را ادامه بدهم. جا خوردم؛ عجب گریه‌ای می‌کرد یعقوب! اگر 
شما این مرد را ببینید و اگر یادتان باشد که او نزدیک به ۲۰ سال است که دارد با 
سختی‌ها می جنگد و اگر به‌خاطر بیاورید که او سه مرتبه با دست خودش 
«جگرگوشه‌هایش» را خاک کرده. و اگر بدانید که هرگز در طول این همه سال و زیر بار 
این همه سختی حتی پلک نزده آن وقت مانند من متحیر می‌شوید که چه غصه‌ای 
می‌تواند یعقوب را اینطور از پا دربیاورد که گریه کند؟ این را از او پرسیدم و یعقوب 
که گویی فقط مرا برای خالی کردن غصه‌های دلش دارد. حرف دلش را زد: «سه تا 
بچه‌ام‌رو از دست دادم کم نیاوردم. بیست ساله دارم مثل سگ جون می‌کنم. کم 
نیاوردم. صبحها توی خونه مردم کار کردم و شبها یکنفره و با همین دستهام 
«خونه‌ام»رو بنا کردم کم نیاوردم... اما حالا... حالا واسه «جیران» کم اوردم»! این را 
گفت و پرصداتر گریست. همسرم که او نیز از من حیرتزده‌تر بود. برای اینکه غرور 
یعقوب «ترک برندارد». دست بچه‌ها را گرفت و بلافاصله از خانه بیرون رفت. 





می‌دانستم «جیران» نام دختر بزرگ اوست و با نگرانی پرسیدم: «جیران چی 
شده؟» سرش را به دیوار تکیه داد و اجازه داد اشکهایش از چشمها فرو بریزد و در 
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چاله چوله‌های صورت پر از چروکش بنشیند و سپس گفت: 

«دارم جیران‌رو عروس می‌کنم... «آقا» تورو خدا نگو چرا؟ خودم می‌دونم که 
دختر سیزده ساله‌رو نباید شوهر داد.... اما چاره‌ای ندارم... اگرچه توی روستای ماو 
درا ها کت ستگه ساله دی سال هم ازز مان عروسیاش اراس وی 
بخوای من از سر نداری دارم شوهرش میدم... یعنی چطوری بگم «آقا»» خودت که 
بهتر می‌دونی من با چه بدبختی دارم نون درمیارم. واسه همین دیگه نمی‌تونستم 
مخارج تحصیل و کتاب و دفتر و کیف و لباس «جیران»رو هم بپردازم. واسه همین بعد 
از عید دیگه نگذاشتم بره مدرسه. دلم براش کباب شد «اقا»» دخترم کلاس اول 
راهنماییه و شاگرد اول کلاسه, ده دفعه معلمین و مسوولین مدرسه اش آمدند سراغم. 
اما کسی حرف منو نمی‌فهمید... به خدا من حتی پول خریدن مداد و روپوش راهم 
برای جیران ندارم. دخترم خودش هم اینو می‌فهمه. واسه همین جلوی من که 
می‌نشینه خودش‌رو خوشحال نشان میده» اما شبها تا صبح صدای هق هق گریه اش 
عذایم میده... اما کاری از دستم ساخته نبود... تا اینکه چند روز قبل. پسر یکی از 
قمر لای افون که قوش کار کے سا خهانه ما پسر ۲۳ ساله اش مم دیات امه 
سراغم و گفت: «اگر جیران‌رو بدی به پسر من. هم مخارج زندگیت کمتر ميشه هم 
پسرم قول میده که بگذاره دخترت درسش رو تا دیپلم ادامه بده»! نمی دانستم چکار 
کنم. پسرهرو که اسمش «مهدی» است می‌شناختم. خیلی پسر نجیبیه. وقتی خودم 
باهاش صحبت کردم قسم خورد که اجازه بده جیران دیپلم‌رو بگیره. خود جیران هم 
وقتی اینو شنید [با توجه به اينکه می‌دانست خواهی و نخواهی همین روزها باید 
ازدواج کند] به مادرش گفته بود راضیه! 

یعقوب سری از روی درد تکان داد و گفت: «راستش رو بخواهید منم بدم نمی آمد. 
چرا که دختر نوجوان وقتی مدرسه نره اون هم توی این وضعیت. معلوم نبود چه 
سرنوشتی داشته باشه. ضمن اینکه مطمثنم «مهدی» هم خوشبختش می‌کنه» قبول 
کردم و چند روز بعد که دوتایی رفتند و آزمایش دادند [نگذاشتم دخترم مثل من و 
مادرش بدبخت بشه] و عقد کردند. تازه روزی که قرار ازدواج رو گذاشتیم -واسه روز 
میلاد حضرت پیغمبر«ص» - اون وقت بود که زنم گفت: «واسه جهیزیه چیکار 
می‌کنی؟» یکدفعه غم عالم نشست روی دلم. شما که رسم و سنت طایفه مارو 
نمی‌دونی «آقا»» اگر دختری بدون جهیزیه بره خونه شوهر, حتی اگر مردش فرشته 
باشه, توسط فک و فامیل شوهرش تا آخر عمر سرکوفت می‌شنوه و تحقیر میشه! منم 
که تمام آرزوم خوشبختی بچه‌هام هست. نمی‌تونم دست روی دست بگذارم که 
دخترم یک عمر خفت‌رو تحمل کنه! اقا خیلی سخته که یک پدر از فرزندش خجالت 
بکشه!» 


بقیه در صفحه ۲۲ ۲٩‏ 
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این هفته: 


زندان فص 





ملع گناو غاهای نشدان 





«هان ای‌دل عبرت بین ...» 
تهیه : مجید شادمان نژاد 





چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارایاری دادند. 


در دفتر بند جوانان زندان قصر نشسته و منتظر بودم تا دومین نفر را 
برای مصاحبه, بیاورند. نزدیک ظهر بود و اکثر کارکنان و محکومان خود 
را برای اقامه نماز اماده می‌کردند. حدود ده دقیقه بعد جوان لاغراندام و 
متوسط القامتی به همراه مسوول بند. وارد دفتر شدند. جوانک لحظه‌ای 
مقابل در. این پا و آن پا کرد تا مسوول بند مرا به او معرفی کرد. لبخند 
محوی روی لبهایش نشست و پس از آنکه او را دعوت به نشستن کردم 
جلو آمد و روی صندلی مقابلم نشست. 

پسرک به طرز وحشتناکی لاغر بود. پوستی تیره و صورتی 
استخوانی و کشیده داشت. با چشمانی خمار که گاهی برای لحظاتی از هم 
می رات 

روی دستش آثار خالکوبی دیده می‌شد و بر گردنش جای چند 
بریدگی و زخم بدجوری توی چشم می‌زد. دست و پایش دچار نوعی 
رعشه عصبی بود. وقتی علت این رعشه را پرسیدم» متوجه دندانهای 
شیاه ی تامر شش کے دص آتهایی که کیا خض پود برای اکان 
موادمخدر و عدم رعایت بهداشت دچار این وضعیت نابهنجار شده. 

می گفت از قبل مشکل عصبی داشته اما از وقتی به زندان امده و هیچ 
کس به سراغش نیامده وضعش بدتر شده. البته کاملا مشخص بود که 
ا ای ا وف رد ارات اس کا 
ایا کو ادوا آن که آنا مظن بودم که وفتی سر صحبت وا یاز 
کنم و اعتماد او جلب شود. حتما حرفهایی برای گفتن خواهد داشت. او در 
مورد خودش این طور شروع به صحبت کرد: 

OOO 

.بیست و یک سال دارم و تا کلاس پنجم ابتدایی درس خوانده‌ام. اهل 
خوزستان هستم. پنج برادر و دو خواهر دارم و خودم بچه چهارم هستم 
و البته همگی مجردیم. 

زمانی که محصل بودم اکثر اوقات با بچه‌های مدرسه و محل درگیر 
می‌شدم. روزی نبود که با یک نفر دعوا نکنم. يا طرف را می‌زدم و او هم 
می‌رفت پدر و مادرش را می‌آورد جلو خانه یا برعکس هم از طرف 
می‌خوردم و هم از پدر و مادرم! بی‌علاقگی به درس و درگیری با بچه‌های 
مدرسه و محل باعث شد تا وقتی مدرک پنجم دبستان را گرفتم برای 
هميشه قید درس و مدرسه را بزنم و چون قبلا هم به پدرم در کارهای 
کشاورزی کمک می‌کردم به‌طور دائم به عنوان کارگر زراعت‌کاری 
چول کار شدم. کار کشاورزی بسیار سخت و توانفرسا بود. اما 
اانه در ا انع اکت آعلی ارات مق ا سا هارو اد 
چهار هزار تومان مزد می‌گرفتم که در ماه حدود ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان 
وا اا قفا کات رھ مرا کے وات ا ن حال کاردا 
نداشتم چون در شهرستان ماء برای نوجوانی که تحصیلات درستی 
ندارد و حرفه و صنعتی راهم به صورت تخصصی بلد نیست. کاری پیدا 
نمی شود. چند سالی به همان کار کشاورزی با درامد کم ان ادامه دادم. تا 
اینکه اوایل سال ۷۵ چند نفر از دوستانم پیشنهاد کردند که به تهران بیاییم. 
آنها می‌گفتند می‌رویم تهران و خانه مجردی اجاره می‌کنیم و بعد هم یک 
کار درست و حسایی پیدا می‌کنیم و وضع و اوضاعمان روبه‌راه می‌شود. 
وی موشنوع را با حانواده‌ام فرمیان كات آنها اصلا قول كردن 
دوست نداشتند من با سن کم. راهی شهر غریب شوم. خصوصاً چون 
برادر بزرگم قبلا مدتی در تهران کار می کرد و آنها هميشه نگرانش بودند. 
نمی‌خواستند من هم همان نگرانیها را برایشان ایجاد کنم. اما من. زیربار 
نرفتم. وعده و وعیدهایی از بچه‌ها شنیده بودم و دنیایی را دیده بودم که 
نهایتا بدون رضایت انها به همراه دوستانم راهی تهران شدم. 

بعد از حدود پانزده شانزده ساعت. بالاخره به تهران رسیدیم. هیچ 
کل از ما سے کی یران وا که بوک کمن آنکه نون جتدانی مها 
نداشتیم. جمعا حدود پانزده هزار تومان در جیب‌هایمان بود. از ترمینال 





جنوب حرکت کردیم و در یکی از پارکهای همان حوالی. یکی -دو ساعتی 
استراحت کردیم. بعد هم سوار اتوبوس شرکت واحد شدیم و بدون آنکه 
مقصد ان را بدانیم. نشستیم و هنگامی که اتوبوس در آخرین ایستگاه 
توقف کرد. سر از بهشت زهرا درآوردیم. یکی دو ساعت آنجا پرسه زدیم. 
همین چند ساعت علافی و دربه‌دری هر سه نفرمان رابه پشیمانی رساند. 
هر سه خسته و گرسنه بودیم. 

نه جایی را بلد بودیم و نه کسی را می‌شناختیم. آنقدر گیج و مبهوت 
شهر شده بودیم که نمی دانستیم چه کنیم؟ گاهی اوقات یکی از ما پیشنهاد 
می‌کرد که بهتر است برگردیم شهرمان, اما باز یکی مخالفت می‌کرد تا 
اینکه یکی از بچه‌ها پیشنهاد کرد که مدتی در شهرداری بهشت زهرا کار 
کنیم و بعد وقتی دغدغه گرسنه ماندن را نداشتیم. هم می‌گردیم شهر را 
یاد می‌گیریم و هم دنبال کار بهتری می‌رویم. 

پرسان پرسان شهردار بهشت زهرا را پیدا کردیم و مستقیم به سراغ 
ریاست آنجا رفتیم و ماجرا را برایش شرح دادیم و گفتیم از شهرستان 
آمدیم و دنبال کار می‌گردیم و اگر انجا به کارگر نیاز دارد حاضریم برایشان کار 
کنیم. از شانس, گویا آنها به کارگر احتیاج داشتند و ریاست آنجا هم با کار 
کردن ما موافقت کرد و از همان روز ما آنجا مشغول کار شدیم. 

مدتی که گذشت ان دو نفر تصمیم گرفتند که برگردند خوزستان, اما 
من با آنها نرفتم. در عوض از شهرداری درآمدم و در یک خیاطی که کار 
دوخت لباس نظامی را در میدان رازی تهران انجام می‌داد. مشغول کار 
شدم. حالا دیگر تهران را خوب یاد گرفته بودم. دیگر نسبت به شهر 
احساس غریبه بودن را نداشتم و راحت فرهنگ آنجا را پذیرفته بودم. 

حدود دو ۔ سه سال در خیاطی کار کردم و کار را خیلی خوب یاد 
گرفتم. صاحب کارگاه هم چون به من اطمینان داشت اجازه داده بود که 
شبها همانجا بخوابم. البته مزد خوبی هم به من می‌داد. اواخر که یک 
چرخکار ماهر شده بودم در هفته بین بیست تا بیست و پنج هزار تومان 
مزد می‌گرفتم. 

دو سه سال بعد» به علت اعتمادی که صاحب کارم به من داشت. مرا 
از قسمت دوخت به قسمت فروش تولیدات خودمان در فروشگاه فرستاد. 
آنجا به‌طور ثابت ماهی هشتاد هزار تومان می‌گرفتم و البته راضی هم 
بودم. در این مدت با دو سه نفر از بچه‌های کارگاه و فروشگاه صمیمی 
شده بودم و جای دوستانم را که از پیشم رفته بودند. برایم پر کرده بودند. 
حدود یک سال بعد از آنکه به فروشگاه منتقل شدم. همان یکی - دو نفر 
دوست صمیمی ام از آنجا رفتند. با رفتن آنها تحمل آن محیط برایم خیلی 
سخت بود. خصوصا انکه با بقیه بچه‌های انجا چندان صمیمی نبودم و 
ارتباطی با آنها نداشتم. سعی کردم مدتی تحمل کنم تا نبود آنها برایم 
عادی شود. اما نتوانستم و دنبال راهی می‌گشتم تا دوباره با انها چایی 
فدکار شوم نالا خرن یکی از همان رفقايم که کن‌قالاویذبرایی مشتعول کار 
شده بود. پیشنهاد کرد من هم به انجا بروم. با صاحب کارم صحبت کردم 
و او هم موافقت کرد و من با خوشحالی وسایلم را جمع کردم و راهی تالار 
پذیرایی شدم. وقتی رفتم و متوجه شدم فقط ماهی سی هزار تومان حقوق 
دارم احساس کردم که خیلی اشتباه کرده‌ام. اما چون به خاطر رفیقم رفته 
بودم. سعی کردم به مسائل مالی زیاد فکر نکنم. آوایل نیاز بیشتری به پول 
داشتم اما آن زمان چون احساس نیاز نمی‌کردم به کار در رستوران با 
همان حقوق اندک کفایت کردم. البته شبها را در منزل مجردی دوستم که 
اهل آذربایجان و ساکن تهران بود. می‌گذراندم و حقوقم فقط خرج خودم 
می‌شد. در رستوران با یکی -دو نفر دیگر هم صمیمی شدم و گاهی با آنها 
به تفریح می‌رفتم و يا شبها در خانه مجردی آنها می‌خوابيديم. 

مدتی بعد. چون دلم برای خانواده‌ام تنگ شده بود. به خوزستان رفتم 
و چند روزی را نزد خانواده‌ام بودم. وقتی دوباره به تهران آمدم چون به 
پول نیاز داشتم. دوباره به خیاطی برگشتم و کارم را آنجا شروع کردم. 

شماره ۸4 
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شماره ۸۹ 


مدتی که گذشت با چند نفر از بچه‌های یکی از مناطق حاشیه‌ای تهران 
دوست شدم و اغلب اوقات شبها به منزل مجردی انها می‌رفتم. البته 
کرایهای نمی‌دادم» فقط چون رفیق و همکار بودیم. اجازه می‌دادند که با 
آنها باشم. از بین آنها یک نفر بود که من با او صمیمی‌تر بودم و گاهی هم 
به منزل خودشان می‌رفتیم. به‌طوری که پدر و مادرش کاملا مرا 
می‌شناختند و با من اشنا بودند. یکی از روزهایی که به اتفاق رفیقم به 
منزلشان رفته بودم. بعد از صرف شام مادر دوستم شروع به صحبت 
کرد و این طور عنوان کرد که با توجه به آنکه من تصمیم دارم در تهران 
زندگی کنم. بهتر است زودتر 
ازدواج کنم و بعد هم دختر 
همسایه خودشان رامعرفی کرد و 
گفت که او دختر قانع و خوبی 
تهر 
خواستگاری‌اش بروم. وقتی به 
آنها گفتم که پدر و مادرم حاضر 
نمی‌شوند از خوزستان تا تهران 
برای خواستکاری بیایند. انها 
گفتند که خودشان به چای پدر و 
مادر من به خواستگاری می‌روند. 
یکی -دو شب بعد من و پدر و مادر 
دوستم به منزل دختر موردنظر 
رفتیم. پدر و مادر دختر وقتی 
فهمیدند مابرای چه کاری رفته ایم. 
همانجا خیلی صریح جواب رد ث 
دادند. ما هم بعد از شنیدن جواب تلا 
رد به خان پرکشتیم 6 1 

صبح روز بعد. وقتی من 
می‌خواستم سر کار بروم» دخترک آمد جلو در خانه دوستم و بلافاصله 
پیشنهاد کرد که با هم فرار کنیم. من هم بدون حتی یک ٹانیه تفکر پذیرفتم 
و به اتفاق راهی محل کارم شدیم. 

همان روز ماجرا را برای صاحبکارم تعریف کردم و از او خواهش 
کردم اجازه بدهد تا ما یک شب در منزل او بمانیم و روز بعد به منزل 
خواهر دخترک در آذربایجان برویم و مقداری پول از او بگیریم و به 
شهرستان خودمان برگردیم. صاحبکارم هم موافقت کرد. یک شب منزل 
او ماندیم و روز بعد راهی آذربایجان شدیم. خواهر دختر بعد از دیدن ماء 
وقتی فهمید موضوع چیست. فقط صد هزار تومان به خواهرش داد که 
صدالبته این پول برای تشکیل زندگی خیلی کم بود و ما بعد از سه روز 
اقامت در آنجا به تهران برگشتیم. تصمیم داشتم مقداری پول جمع کنم و 
بعد به شهر خودمان برگرديم. در این مدت چاره‌ای نداشتم جز اینکه 
دخترک را به خانه مجردی یکی از دوستانم که او هم اهل خوزستان بود 
ببرم. 

دو سه روزی گذشت. اما نه‌تنها در این مدت پولی فراهم نکردم. بلکه 
تمام پولی را که از خواهر دخترک هم گرفته بودم. خرج شد. البته شاید اگر 
تنها بودم می‌توانستم پول را فراهم کنم. اما چون دخترک همرآهم بود و 
جایی رانداشتم تا او را نگهد ارم. نمی توانستم پول را تهیه کنم. در مخمصه 
عجیبی گیر کرده بودم و همین باعث شد تا فکر شومی به سرم بزند. به 
دوستم پیشنهاد کردم که به اتفاق سراغ همان کسی که در رستوران با او 
اشنا شده بودم. برویم. من چند مرتبه به خانه او رفته بودم و می‌دانستم 
که پول زیادی دارد. به دوستم گفتم که دو نفری به سراغش می‌رویم و 












بعد او را می‌کشیم و پولهایش را برمی‌داریم! رفیقم هم قبول کرد. همان 
روز او یک چاقو از خانه خواهرش برداشت و حدود ساعت سه. چهار 
بعدازظهر. به خانه رفیقم رفتیم. تصمیم داشتیم هوا که تاریک شد. او را 
بکشیم. خیلی معمولی رفتیم و او هم تصور کرد ما برای دیدن او آمده‌ایم. 
بعد هم شام حاضر کرد. شام که خوردیم تا ساعت یازده شب نشستیم و 
صحبت کردیم و هنوز فرصتی برای اجرای نقشه‌مان پیش نیامده بود. در 
همین زمان همان رفیقم مرا صدا کرد و پيشنهاد نامناسبی را مطرح کرد. 
من که منتظر بهانه بودم. بلافاصله با او درگیر شدم و یک کشیده به گوش 
او زدم» بعد رفیقم حمله کرد و چاقو را 
به من داد» من یک ضربه به سینه اش 
زدم که چاقو از دستم افتاد. بلافاصله 
رفیقم چاقو را برداشت و دو ضربه به 
شکم. یک ضربه به کمر و یک ضربه 
به سینه او زد. رفیقم کمی جلو رفت و 
درست نزدیک در افتاد روی زمین. 
من و دوستم که خیلی ترسیده بودیم. 
بدون آنکه چیزی برداريم. فرار 
کردیم. البته منزل خواهر دوستم فقط 
ا ا 
داشت اما چون لباسهای ما کاملاً 
خونی بود. مجبور شدیم از کوچه 
پس کوچه‌ها و جاهای خلوت و آرام 
برویم تارفت و آمدها کمتر شود. 
| یک ساعت بعد به خانه خواهر 
دوستم رسیدیم و به بهانه اینکه دعوا 
کردیم. و لباسهایمان خونی شده. 
لباسهایمان را عوض کردیم و همه را 
شستیم. روز بعد به اتفاق همین رفیقم و آن دخترک راهی خوزستان 
شدیم. مطمئن بودیم طرف مرده فقط دعا می‌کردیم مارا پیدا نکنند. رفیقم. 
دو -سه روزی منزل ماأبود و بعد رفت شهر خودشان. 
یکی -دو ماه از ماجرا گذشت. تا اينکه شهریور سال ۷۹ وقتی صبح از 
سر کار برگشتیم به خانه, .چون شب کار بودم .مآمورهای آگاهی تهران 
بلافاصله وارد خانه شدند و مرا دستگیر کردند و به اداره اگاهی شهر 
خودمان بردند. آنجا من همه چیز را اعتراف کردم. اما نامی از رفیقم نبردم. 
ولی وقتی مرا به دادگاه انتقال دادند ناچار شدم رفیقم را هم معرفی کنم. 
دادگاه مجدداً مرا به آگاهی انتقال داد و روز بعد به شهرستانی که رفیقم 
اهل آنجا بود رفتیم و پس از دستگیری او به طرف تهران حرکت کردیم. 
پس از چند روز بازداشت در آگاهی تهران نهایتاً در دادگاه به علت 
ارتکاب قتل عمد و فعل حرام به صد ضربه شلاق و قصاص محکوم شدم. 
از زمانی که در زندان هستم تا الان هیچ کس به ملاقاتم نیامده. خودم 
هم خیلی پشیمان هستم که زندگی‌ام را برای هیچ و پوچ تباه کردم. البته 
تنها ضربه من باعث مرگ او نشد. ولی چون ما به انگیزه قتل رفته بودیم 
شاید حتی اگر من او را نمی‌زدم. اما باز هم به قتل محکوم می‌شدم. 
بزرگترین اشتباه من این بود که از شهرستان به تهران آمدم. این 
مساله باعث شد تا کم‌کم به مواد مخدر از جمله تریاک و حشیش روی 
بیاورم و بعد هم مشروبات به آن اضافه شد و چیزی نگذشت که خلافهای 
دیگر هم به ان اضافه شد. وگرنه من نباید در این سن و سال به این حال 
و روز بیفتم. من همه چیزم را سر رفیق‌بازی گذاشتم. درحالی که اگر فقط 
دنبال کار رفته بودم, الان وضع دیگری داشتم. 


0 در پرانتز: 
(بارها و بارها در همین زندان قصر جوانانی را دیده‌ام که به امید 
یافتن دنیای طلابی آرزوهای گمشده خود. از شهر و دیارشان به سوی 
این شهر که چون ازدها دهان باز کرده و طعمه‌های سرگردان خود را 
می‌بلعد. کوچ کرده‌اند. اما انچه به دست آوردند جز مشتی حسرت و 
افسوس و پشیمانی هیچ نبوده است. 
اغلب انها به دلیل دوری از خانواده و چون کسی را نداشته‌اند تا در 
مواقع لازم با او مشورت کنند. به تدریج تن به خلافها و اشتباهاتی داده‌اند 
که کمترین مجازات انها؛ سالها زندان است. 
حوانی که این هفته با او مصاحبه کرديم. در ابتدا منکر استعمال 


هر نوع ماده مخدری بود. اما وقتی در طول مصاحبه چندین مرتبه. 
چشمانش از هم می‌رود. دچار رعشه و لرزش شدید می‌شود. وقتی 
حتی درحالت عادی انقدر عصبی است که تصور می‌شود هر لحظه به 
طرف مقابلش حمله می‌کند. همه و همه باعث می‌شود تا در انتها بگوید 
که در طول مدتی که از خانواده‌اش دور بوده. مدام از تریاک و حشیش و 
مشروبات استفاده می‌کرده و همین باعث مشکلات عصبی و درنهایت 
قتلی شده که به خاطر هیچ انجام داده‌اند. درحالی که شاید اگر به همان 
اندک درامد حاصل از کار کشاورزی اکتفا کرده بود. شاید به قول خودش 
الان روزگار بهتری را داشت نه اینکه با تنی نحیف و اعصابی خرد و 
دست و پایی لرزان در انتظار اجرای حکم اعدامش باشد.) 
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قره باغ؛ نقطه روبارویی . 


بقبه از صفحه ٩‏ 


ها بی ری قط ای اس الک 
را تسریع کرد و به روی کار آمدن حیدر علی‌اف 
انجامید. 
یس از سقوط مواد ضع آذریها در قره‌باغ در ۱۲ مه 
۹۹۴ میان طرفین آتش‌بس برقرار شد و ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان بیش از پیش به سوی حل سیاسی 
مساله متمایل شدند؛ ولی آنچه جالب توجه است. ناکام 
ماندن میانجیگریها می‌باشد. 
قوآین معت سومان مان جنین فطامه رای حل 
مکل قرمیاغ صادر کرده و خواسنتار عقب نشینی 
ارامنه از اراضی اشغالی شده است. در قطعنامه ۸۷۴ 
اجرای طرح زمان‌بندی «کنفرانس مینسک» مورد 
تا کید قرار گرفت. در این طرح بر عقب‌نشینی نیروها, 


دعطه 





برقراری دوباره امکانات مخابراتی و ترابری» برقراری 
آتش‌بس پایدار و نظارت ناظران کنفرانس امنیت و 
همکاری اروپا تا کید شده بود. 

در ۱۲ مه ۱۹۹۴ در پایتخت قرقیزستان آتش‌بس 
بین ارامنه و آذریها برقرار شد. در همین راستا در دوم 
دسامبر ۱۹۹۶ در همایشی در لیسبون ‏ پاینخت پر تغال 
«سه اصل به تصویب ۵۳ کشور عضو سازمان امنیت و 
همکاری اروپا قرار گرفت که شامل به رسمیت شناختن 
تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان. 
اعطای خودمختاری به قره‌باغ و تأمین امنیت مردم این 
منطقه توسط جمهوری اذربایجان می‌شد. 

درپی ناکامی این طرح در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۷ روسای 
گروه مینسک طرح جدید دو مرحله‌ای ارائه کردند که 
پراساس آن در مرحله نخست شش شهر جمهوری 
اذربایجان از تصرف ارامنه ازاد و دراختیار نیروهای 
خان صاع دارم کته در مرکا درم شی اغطای 
خودمختاری در سطح عالی به قره‌باغ. شهرهای شوشا و 
لاچین نیز به جمهوری آذربایجان برگردانده می‌شد و 





راهروی لاچین که قره‌باغ را به ارمنستان متصل 
می‌کرد. تحت نظارت نیروهای حافظ صلح درمی آمد. 
این طرح با موافقت باکو مواجه شد؛ اما ارمنستان و 
جمهوری کرو قره‌باغ ان رارد کردند. 

یاکو معتقد است که ۲۵ درصد از اراضی این کشور 
در اشغال ارامنه قرار دارد. براساس آمارعم که آنها ارائه 
داده‌اند. ۱۳/۱۷۶ کیلومترمریع از اراضی جمهوری 
آذربایجان تحت اشغال است که شامل اراضی 
اذربایجان توسط ارتش ارمنستان به منظور ایجاد 
جمهوری آذربایجان و اراضی قره‌یاغ می‌باشد. 

ادامه این وضعیت به نفع ارامنه است؛ زیرا حکومت 
موردنظر خود را در منطقه مستقر ساخته و با پاکسازی 
وجود اورده‌اند. ولی پرسش اين است که پس از حیدر 
علی اف چه اوضاعی در باکو حاکم خواهد شد و دیدگاه 
سران جمهوری اذربایجان درقبال قره‌باغ چگونه 
خواهد بود؟ انها جنگ خواهند خواست و با صلح؟! 





پرسش و پاسخ ویژه 


بقیه از صفحه ۱۳ 


خير و وقتی که جواب شما منفی باشد. آنگاه ارزش آن 
انتخاب و تصمیم توا ها کاعا مهوت می گردد. 
حال چگونه می‌توانید خودتان را برای هميشه به‌ خاطر 
این انتخاب مجازات کنید و سرنوشت و زندگی خود را 
براساس ارزیابی خودتان نسبت به این انتخاب قرار دهید؟ 

0۵ لزوم نگرش و امتحانهای تازه 

تازه اگر هم ما بتوانیم قبول کنیم که تصمیم شما 
در پانزده سالگی اهمیت بسیار داشته و یک اشتباه 
بزرگ و سرنوشت‌ساز بوده. آنگاه باید برای جبرانش 
به انتخاب و تصمیمی تازه که برگرفته از عقل و مطالعه 
ار اع کف سن و غه و0 
برای کاری که هفت سال پیش در بحرانی‌ترین شرایط 
سنی و در برزخی بین کودکی و نوجوانی انجام 
دافا ا می تانق میم ی انقحان اا شمارا 
تکمیل کرده و زیان بیشتری متوجهتان کند. درحالی که 
تمام کوشش باید براساس از بین بردن تمامی آثار و 
نتایج ان عمل باشد. و حال چگونه می‌تواند این امار و 


نتایج را خنثی کرده و به یک زندگی مثبت و پرانگیزه 
روی آورید؟ پاسخ بسیار ساده است: 
کردن انچه برای شما زیان اور بود. ارزشی که عمل 
شنفا در بانزده سالک سید انت اکنون فرایتان ا2 
آورده‌اید؛ یعنی یک راهی که دیگر هیچ‌گاه انتخابش 
نخواهید کرد. به غیر از این هرگز نباید به عقب نگاه کنید 
و از آن تا این حد متاءثر شوید که حتی انگیزه زندگی از 
شما که فته وف 

0 زمان گفتن 

اینکه آیا باید حقیقت راجع به گذشته به فردی که 
برای زندگی آینده خود انتخاب می‌کنید. گفته شود 
بستگی به شرایط در روابط شمادارد. لازم نیست که به 
هر کسی که می‌رسید و یا هر خواستگاری ابتدا به 
ساکن از سیر تا پیاز زندگی‌تان را بگویید. اما زمانی که 
فرد زندگی شما خواهد بود. آنگاه از آنجا که نباید 
ناگفته‌ای کن هن دور کم باشند. و ظبقه شما این اسبت 
که همه چیز را برایش بگویید. هرچند که این موضوعی 
ھر خالتی فا گام تون با این همه تازه پس ان گفتن 


ست که هن و اه درک انکااصین ایو اناز دگری کد 
اگر کسی قرار باشد که از شما ناراحت شود و یا 
به خشم آید و همه چیز را به هم بزند. آنگاه چه بهتر که 
همه چیز به هم خورده و شما به موقع او را شناخته اید؛ 
زیرا کسی که شما را مسوول چنین تصمیمی تلقی 
می گند و زونه تست کت مارات اما ان 
مورد قضاوت قرار می‌دهد. به دردتان نمی‌خورد و 
همان بهتر که از زندگی شما خارج شود. اما کسی که 
اولاً منطقی فکر کند. و بعد هم به شما برای آنچه اکنون 
سد هلاه تشه اف میم باک که تدا 
جریان پانزده سالگی شما او را آزار نمی‌دهد. بلکه از 
IS‏ شما بسیار خوشحال می‌شود و 
از ان استقبال می‌کند؛ بنابراین دلیلی ندارد که وقتی که 
ا آن رسید. مساءله را پنهان کنید؛ زیرا 
که همین پنهان کردن د کان فی دش که شنم فقو ز اسیر 
آن واقعه هستید. در صورتی که گفتن و بیان کردن 
جریان بدون هیچ واهمه, نشان می‌دهد که شما آن را 
پشت سر گذاشته‌اید و من مطمئن هستم که چنین هم 
خواهد بود و شما این واقعه را پشت سر گذاشته و به 
یک زندگی باشکوه خواهید پرداخت. موفق و پیروز 
باشید. 


دکتر بهمن بهروزی 





داستان زندگی 


کردن یک جهیزیه حداکثر یکی دو میلیونی اینطوری گریه می‌کنی؟ پس 





ٹکو لے 
مب ۰ 
یا ها ی همچون ‏ / 
بچه‌ای کوچک سر در آغوشم گذاشت ت و «های‌های» کرد. چشمانم می‌سوخت. بغض 
«گلوگیرم» شده بود. دلم می‌خواست پا به پایش آشک بریزم دلم می خواست به حال 
پدری که شبها آنقدر پڈ پشت پنجره خانه اش می نشیند تا بعد از خوابیدن دخترش داخل 
منزل شود گریه کنم. دلم می‌خواست به حال پدری که در شب عروسی تنها دخترش 
می‌دید. آن وقت و حتماً می‌شکست! اینطوری بود که با هر سختی ممکن اشکهايم را 
فرو خوردم و بغضم را پنهان کردم و بعد. یکی از بزرگترین دروغهای عمرم را تحویل 
این مرد دلشکسته دادم؛ زدم روی شانه اش و با تبسمی کاملا مصنوعی گفتم: 
همین؟ تمام مشکلت همینه؟ من از یعقوب انتظار دیگری داشتم. من از مردی که 


بقیه از صفحه ۲٩‏ 








بیست ساله داره با سرنوشتش می‌جنکه توقع بیشتری دارم تو داری برای جور 





شماره ۸۹ 





«توکلت» کجاست مرد؟ مگه خود تو نمی‌گفتی: [هر وقت طاقتم تمام می‌شد. به خدا 
توکل می‌کردم و او هم جوابم را می‌داد] مگه تو اینو نمی‌گفتی یعقوب؟ اون وقت 
اینطوری داری گریه می‌کنی؟ 
نمی‌دانستم چرا دارم با این همه یقین. به یعقوب «اطمینان» تزریق می‌کنم! شاید 
همان خنده شاد و فرار غصه‌ای که همان لحظه در چهره او به چشمم امد. ارزش این 
رسک خطرناک را داشته باشد؟! 
وقتی داشت از خانه بیرون می‌رفت. انگار سالها چوان شده بود. توی صورتم خیره 
و کرم کی درن جاور ا کا کک کے اقا هس وی ام راء که 
وو ی ا 
یعقوب این را گفت و رفت. مقابل پنجره رو به خیابان ایستادم و دور شدن او را 
نظاره کردم. نمی‌دانستم چرا این دروغ را گفتم؟ شاید به پشتیبانی «شمایان» که 
مهربانترین آدمهای سرزمین خدا هستید! 
5 
کسانی که مایلند به این مرد کمک کنند. بین ساعت ۹صبح تا بعد از ظهر. با روابط 
عمومی مجله تماس بگیرند. 

















روش جدید برای دند انسازی 


یکی از پردردسرترین مشکلاتی که مردم در سرتاسر جهان با 
آن روبرو هستند. دندانهای ناسالم است. دو فاکتور عمده در هنگام 
مراجعه به دندانپزشک بیشتر باعث ازار بیمار شده است. یکی هزینه 
سرسام آور معالجه دندانها و دیگری ناپایداری دندانهای جانشین و 
موادی که برای ساختن این دندانها به‌کار گرفته می‌شوند. پس از 
آنکه تحقیقات دامنه‌داری در آلمان پیرامون این مشکلات صورت 
گرفت. کاشف به عمل آمد که در مرحله تست و آزمایش دندانهای 
جدید در برابر دمای لازم تحت فشار قرار نمی‌گیرند درحالی که 
وقتی این دندانها در دهان گذاشته می‌شوند در موارد مختلف در سیصد کیلومتری در مداری بر فراز کره زمین گرفته 
برابر درجه حرارتهای گوناگون باید مقاوم باشند و همین امر باع شده است. این تصویر را عکاس درحالی که در داخل 
ناپایداری دندانهای جانشین بوده است. لذا با به‌کارگیری مواه شاتل فضایی موسوم به اس.تی.اس - ۸۵ نشسته از 
پلاستیک سخت و فایبرگلاس, پژوهشگران موفق شدند تا ضمن بخش عمده‌ای از قاره آسیا برداشته است. در این 
به کارگیری تست‌های مربوط به دماهای گوناگون, دندانهایی تصویر شرق آسیابه‌وضوح نمایان است و کشور چین 
یم ۱ دقیقاً در مرکز تصویر قرار دارد. اگرچه دو دریاچه 
بزرگ چين و سرچشمه رود زرد در تصویر دیده 
می‌شوند. اما زیباترین پدیده تصویر دیوار چین است 
که در سمت چپ تصویر به‌وضوح نمایان است. در قدیم در افسانه‌ای گفته شده بود که دیوار چین 
حتی از کره ماه قابل رویت است. مثل اینکه این گفته چندان هم بیراه نبوده است. 












دبوار چین از فضا 


دخمه‌های ادینبورگ واقع در اسکاتلند را یکی از وحشتناک‌ترین و مخوفترین مکانهای 
اروپا می‌نامند. درحقیقت پس از قلعه مشهور کنت دراکولا در ترانسیلوانیای رومانی. 
دخمه‌های ادینبورگ از حیث میزان ترسناک بودن و وحشت آفرینی مکان دوم را داراست. 
ذییا ایا مرک اور لابلای دیوارها در دخمه‌های 
اک یت او 
TE‏ اند سا سا با 
2 : ا و سر اس ات ا تسه ۳ 
میا لا ان ا لد eS‏ ی سس ود 
درهده داد ی ات قهقهه‌های شبطان صفتانه است. 
رل نی نا ری دار که جح ار ار ها بلک اخیرا دو پژی هشگر e‏ 
نیز بزرگتر می‌باشد. اما همین جثه بزرگ این حیوان به‌غایت زیبا و ېه استفاده از آخرین و مدرن‌ترین 
همين ميزان کر ۱ سیستم‌های صونی ی 
19 1 2 ابانهای. ا 1 
چیتای نامیبیایی از حمله به هیچ موجودی حتی فیل هم واهمه‌ای e‏ 
د تا کرت همان تب د 
سرعت خود را که مشخصه چیتاها به شمار می‌رود. حفظ کرده است. در حل معم‌ای این 
گونه نر چیتای نامیبیایی تایکصد کیلوگرم وزن دارد. اما باهمین وزن در صداهاداشتند. اما پس 
E‏ اد از کح 
کیلومتر در ساعت دست می‌یاید و با چنین ازمایش حتی اين 
چ مه 
سرعت و شتابی ‏ پذوهشدان ترس ر | 
دیگری از دست منبع صداهاى 
و 5 د کر‌شستد ه ۳ به طور 
2 که د eos‏ 
E ۳۲‏ د یی شناسایی کنند ! 
تا جر و 
۱ ق از دخمه‌ه‌او ازار 
: در نا ایی را پیشرفته‌ای کے 
مشاهده می‌کنید که پژوهشگران با کار 
ی با نگاه خشمگین اقا کر پسودند را 





















زیبای خود رعشه بر 
تن انسان می‌اندازد. 
































یکی از مشخصات خودروهای جدید که از سوی 
ای ی 
فرانسه و کره جنوبی به بازار عرضه می‌شوند. سیستم‌های ایمنی 
است که در این خودروها به‌کار گرفته می‌شوند و در همین زمینه 
O‏ 7 
فراوانی یافته است. رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان درگرفته 
*| است. امانکته مهمی که در این خصوص وجود داشت این بود که 
اغلب سیستم‌های ایمنی به نحوی در خودروها تعبیه شده بود که 
مدت زمان کوتاهی (چند دهم ثانیه) پس از تصادف به‌کار می افتاد. 
روشی را طرح ریزی کرده‌اند که موارد ایمنی قبل از تصادف به‌کار 
لحظاتی قبل از تصادف. گامهای لازم را برداشته و تمام موارد 
ید ایمنی قبل از برخورد به‌کار می‌افتند تا راننده و با سرنشینان 
خودرو از حداکثر ضریب ایمنی بهره گیرند. در تصویر یکی از 











هم اکنون در کشور چين و بر روی رود 
سدهای جهان به‌شمار می‌روند. ارتفاع این 
سدها ۱۸۱ متر تخمین زده شده است. 
ضمن انکه مخزن جمع‌اوری اب در این 
سدها ۶۲۱ کیلومتر طول خواهد داشت. این 
سدها قادر خواهد بود تا ۵/۵ میلیارد 
کیلووات انرژی برق تولید کنند. مخارج 
ایجاد این سدها ۷۹ میلیارد دلار تخمین زده 
شده و برای ساختن انها دولت چين مجبور 
شد تا ۲۲ شهر را جایجا کند. 


مبارزه با آفت به کمک رابانه 


کشور استرالیا یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان از نظر صنعت کشاورزی به شمار می‌رود. اما این کشور 
همچنین با آفتها و مگسهای زیان اور بیشمار گوناگونی در بخش کشاورزی درگیر است. در برخی از موارد حملات 
یکشبه میلیونها مگس, منطقه وسیعی را آلوده ساخته و باعث زیانهای هنگفت شده است. این فجایم باعث شد تا 
کیوهی کل ات ات ود ای موف ام رن که کیک را بر 
و ویتامینه رد دانه های ست ده 
NS TE‏ 
به وسیله رایانه کنترل می‌شد و با گیرنده‌های 
حساسی که در 1 کار گذاشته شد هد ود 
ردیابی و جهت یابی برای مکانهایی که تقویت و 
گرفت. در تصویر یکی از مزارع نمونه را که با 
استفاده از سیستم فوق الذکر به چنین طراوت 
و زیبایی دست يافته است. مشاهده می‌کنید. 
تصویر نمایش داده شد هاند. 





شماره ۸۹ 
































نتش شانزدهم 





نو یسنده: 


مضطفی گلیاری 


۳۶ 











شاهین خونسرد لبخندی زد و گفت: 

-خشم و زیبایی . 

پرستار جلو رفت و سیلی محکمی به صورتش زد و گفت: گم شو برو بیرون. 
مرتیکه بی شعور انگار منطق و عقل نداره. 

شاهین هیچ نگفت و از در بیرون دوید. پرستار هوشنگ را معاینه کرد و 
گفت: بعضی‌ها چه بی شعورن. 

و از اتاق بیرون رفت. او که رفت» پس از چند لحظه در اتاق باز شد و شاهین 


به درون اتاق سرک کشید و به آرامی وارد شد و کنار تخت هوشنگ ایستاد. چند 
لحظه به سکوت گذشت و سرانجام گفت: چه ماده پلنگ خشمگینی بود. 

و خودش به حرف خودش خندید. شیو| به دست شویی رفت و صورتش را 
شست و خود را مرتب کرد و برگشت. کنار تخت هوشنگ ایستاد و با اطمینان 
به شاهین نگاه کرد و گفت: برو بیرون. 

شاهین سیگاری بر لب گذاشت و خواست آن راروشن کند. شیوا گفت: گفتم 
برو بیرون. اینجا حق نداری سیکار بکشی. 

شاهین سیکار را در جیبش گذاشت و گفت: چرا برم بیرون؟ من باید تکلیفم 
رو با این قاتل جنایتکار روشن کنم. ماشین منو بی اجازه من برداشته و رفته 
زنش رو کشته. من خسارت می‌خوام. ۱ ۱ 

پیش از آن که شیوا حرفی بزند. هوشنگ به هوش آمد و به آرامی گفت: 
شاهین. برو بیرون. ترتیب خسارت تو رو میدم. 

شاهین به او نگاه کرد و گفت: 

- چطوری مرد؟ پاشو بریم دنبال کار و زندگی‌مون. پاشو تا . .. 

پرستار. سرنگ به دست وارد شد و تا چشمش به شاهین افتاد. گفت: 
هنوز ادب نشدی؟ 

شاهین بی درنگ بیرون رفت. پرستار محتویات سرنگ را در سرم هوشنگ 
ریخت و با مهربانی گفت: شکر خدا حالتون خیلی بهتره. من زود به زود به شما 
سر می‌زنم تا اگه کاری داشتین برا تون انجام بدم. 

و به شیوا گفت: شما تا کی می مونید اینجا؟ 

.تا هر وقت که لازم باشه. 

ممکنه دکتر نسخه ای بنویسه که مجبور بشیم آونو از بیرون تهیه کنیم. 

.هر چی خواستین, به من بگین تا برم تهیه کنم. 

هوشنگ گفت: خانم. توی جیب شلوارم. یه دسته کلید و یه حلقه طلا هست. 
لطفا اونو به شیوا بدین. 

پرستار لبخندی زد و گفت: 

حتماء لباسا تونو گذاشتیم توی دفتر. همین حالا میرم و کلید و حلقه رو 
برأتون میارم. 

و بیرون رفت. هوشنگ به شیوا گفت: با جلوتر. 

شیوا نزدیک او رفت. هوشنگ گفت: متأسفم که این وضع پیش اومده. 

دی که یری داشت اتفاقیه که انان 

-هیچی نکو. فقط گوش کن. کلید رو می‌گیری و میری خونه ما. کیسه‌ای که 
پول توش بود. توی اتاقه‌مه. اون پولا مال خودته. بردار و ببر. شیرینی و کیک رو 
گذ اشتم زیر تخت. اونا رو هم بذار توی یخچال. نمی‌خوام بعد از مرگم اتاقم بو بگیره. 

شیوا گفت: این حرفا چیه که میزنی؟ تو حالت خوب ميشه. 


ت 


نو 


خودم نمی‌خوام خوب بشم. من باید بمیرم. من احمق بودم که تسلیم 
وسوسه شاهین شدم و رویا رو کشتم. ای وای بر من که چه ساده لوح بودم و 


به چه جنایتی دست زدم. 

-چی داری میگی؟ تو تصادف کردی و ... 

حرف نزن و گوش کن. اینا همه‌ش نقشه شاهین بود. تصادف. عمدی بود. 
مجبورم نکن همه چی رو بگم. خودت بفهم. از تو خواهش می‌کنم که بری و پولا 
رو برداری و راحت زندگی کنی. یه خواهش دیگه هم دارم. سرم رو قطع کن. 
شلنگی رو هم که از کیسه خون به رگم وصله. از نزدیک دستم پاره کن تا خون 
بدنم بیرون بریزه. می خوام بمیرم. 

-تو دیوونه شدی. این حرفا چیه که می‌زنی ؟ 

شیوا. من باعث مرگ رویا شدم. حتی می‌دونم که میترا خودکشی کردهه. 
البته نمی‌دونم چطور. ولی می‌ دونم که خود شو کشته. مسوّول مرگ میترا هم 
منم. دیگه نمی‌تونم زندگی کنم. 

مکتی کرد و قطره‌ای اشک از چشمش چکید و گفت: لعنت به شاهین. حالا 
کاری رو که گفتم بکن. اگه می‌تونستم دست‌های خودم رو تکون بدم. خودم این 
کارو می‌کردم ولی می‌بینی که نمی‌تونم. 

پرستار وارد اتاق شد و نسخه‌ای به شیوا داد و گفت: 

- این داری فقط در داروخانه سیزده آبان بیدا میشه: لطفاً زودتر تهیه‌ش 
کنین. اينم دسته کلید و حلقه طلا. 

شیوا آنها را گرفت و گفت: متشکرم. همین حالا میرم و دارو رو می خرم. 

پرستار بیرون رفت. شیوا گفت: من پول‌ها رو نمی‌خوام. تو رو هم نمی‌کشم. 

با اندوه به او لبخند زد و بیرون رفت. از بیمارستان بیرون امد و کنار خیابان 
منتظر تاکسی شد. پس از چند دقیقه تصمیم گرفت به خیابان اصلی برود. همین 
که راه افتاد. صدای شاهین را شنند: 

یو او شتوا یرک ها مت سنام. 

سرش را برگرداند و او را دید که به سویش می‌دوید. خواست برود. ولی 
فکری در ذهنش درخشید و ایستاد. شاهین به او رسید و گفت: کجا میری؟ 

.میرم داروخونه واسه هوشنگ دوا بگیرم. 

با هم بریم. می‌خوام باهات حرف بزنم. 

راه افتادند. شاهین سیگاری روشن کرد و با لبخند گفت: 

.اینجا که اجازه دارم سیکار بکشم؟ 

شرا زی تک ھان نکن وت ی کف م فصن کحاس ؟ 

سیزده ابان. 

اگه این پسره ماشینم رو داغون نکرده بود. الان سواره می‌رفتیم. 

اگه ماشین شما داغون نشده بود. دیگه لزومی نداشت که بریم داروخونه. 

ایستاد و به ماشینی که می‌گذشت. گفت: مستقیم. 

ماشین ایستاد و سوار شدند. شاهین گفت: همه این حوادث زیر سر خود هوشنکه. 

سوا کف وا به فاته نمکرت خی دهان گر فت و مها کان گت 
Ek‏ 

شاهین بینی خود را خاراند و آهسته گفت: 

.به من گفته بود که می خواد روّیا رو بکشه. حتی شیوه قتل رو هم گفته بود. 
من خبر داشتم. 

شیوا وحشت زده و حیران با تعجب گفت: 

.جدی؟ پس چرا جلو شو نگرفتین؟ 

.نمی دونستم با این عجله می‌خواد دست به کار شه. 

.نمی دونستین؟ پس چرا ماشین تونو بهش دادین؟ 

ماشین رو واسه کار دیگه ای از من گرفته بود. 

. شما می‌تونستین موضوع رو به روّیا بگین. یا می‌تونستین به پلیس 
گزارش کنین. و از همه مهم‌تر اصلا نباید ماشین تون رو به هوشنگ می‌دادین. 

مکثی کرد و گفت: من فکر می‌کنم که شما هم مجرمین. به این جور جرم‌ها 
چی میگن؟ آها. یادم اومد. میگن معاونت در جنایت. برا تون متأسفم. پای شما 
هم گيره. 

شاهین سینه ای صاف کرد و لبش را گزید و گفت: پای من؟ چه حرفا ! 

و پس از درنگی کوتاه ادامه داد: کاری که هوشنگ کرده اون قدر ماهرانه.س 
که هیچکی نمی فهمه عمدی بوده. 

پس بهتره کسی نفهمه وگرنه گناه معاونت در جنایت هم خیلی زیاده. 

هر دو تا مقصد سکوت کردند. شاهین کرایه را داد و پیاده شدند. شاهین 
گفت: من که به کسی چیزی نمی‌گم. شما چطور؟ 

من؟ نمیدونم. باید فکر کنم. 

شاهین سیگاری روشن کرد و گفت: نسخه رو بده تا برم بپیچم. 

حودم می پیچم. 
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و وارد داروخانه شد و در صف ایستاد. شاهین به طبقه بالا رفت و ویترین لوازم 
آرایشی را نگاه کرد و چیزی خرید و پایین آمد. کنار شیوا ایستاد و گفت: نسخه رو بده 
تا برم و باها شون حرف بزنم بلکه زودتر راه بیفتیم. بهشون میگم حال مریض ما خیلی بده. 

.حال مریض همه اینایی که توی صف واستادن. خیلی بده. 

شاهین دیگر چیزی نگفت. گاهی کنار شیوا می ایستاد. گاهی بیرون می‌رفت و سیگار 
می‌کشد و گاهی در داروخانه راه می‌رفت و مردم را نگاه می‌کرد. در میان کسانی که 
انتظار نوبت خود را می‌ کشیدند. دختر جوان و زیبایی بود که روی صندلی نشسته بود. 
شاهین نگاهش را روی او ثابت کرد و از او چشم برنداشت. آن دختر که متوجه نگاه 
شاهین شده بود. گاهی سرش را بلند می کرد و به شاهین نگاه می‌کرد. کم کم شاهین به 
او لبخند زد و پس از چند دقیقه جلو رفت و کنارش ایستاد. زن ميان سالی که کنار دختر 
نشسته بود. بلند شد و به جای دیگری رفت. شاهین خم شد و گفت: 

اجازه می‌فرمایین این جا بنشینم؟ 

دختر چیزی نگفت و خودش را کمی کنار کشید. شاهین نشست و گفت: 

چقدر شلوغه. این شلوغی نشون میده که تعداد دردمندان جامعه خیلی زیادد. 

جوابی نشنید. شاهین گوش خود را خاراند و گفت: چهره شما برام خیلی آشناس: 
من شما رو در گالری سیحون ندیدم؟ اخه من نقاشم. شاید اسم منو شنیده باشین. من 

ناگهان جوان تنومندی که به ورزشکارها می مانست» سرش را خم کرد و گفت: 

.منم عباسم. برادر این خانم. 

و یقه شاهین را گرفت و او را از داروخانه بیرون برد و به درختی چسبانید و گفت: 

مرتیکه سوسول واسه چی مزاحم دختر مردم می‌شی؟ 

با دست دیگرش دستمال گردن شاهین را کشید و زمین اند اخت و گفت: 

آخه عوضی, مگه خودت خواهر مادر نداری؟ 

شاهین توپ آمد و گفت: حرف دهن تون رو بفهمین. هیچ میدونین با چه کسی حرف 


می زر دقن ۲ 


جوان سیلی محکمی به او زد و گفت: آره. با لجن. 

و او را به طرف جوی آب لجن گرفته کتار خیابان برد. مردم جلو آمدند و آنها را از 
هم جدا کردند. شاهین با خشم گفت: اسم و آدرست رو بده تا بگم بیان دستگیرت کنن. 

عباس خندید و گفت: بابا تو هم خیلی پر رویی. به علی قسم که دلم واسه‌ت سوخت 
وگرنه جیگرت رو قیمه قیمه می‌کردم. برو خدا رو شکر کن که امروز حالم خوشه. 

و به دارو خانه رفت. کمی بعد شیوا بیرون امد و با پوزخند به شاهین نگاه کرد. 
شاهین گفت: واقعاً که چه موجود بی اتیکتی بود. حیف که مردم دست مو گرفتن وگرنه 
گوشش رو می‌بریدم و کف دستش میذاشتم. 

و با خونسردی پرسید: دواها رو گرفتی؟ 

.اره. 

پس بریم که داره حالم از این محیط به هم می‌خوره. 

راه افتادند تا به ان طرف خیابان بروند. وقتی که به وسط خیابان رسیدند. شاهین 
بازوی شیوا را گرفت. شیوا بازویش را از دست او بیرون کشید. شاهین گفت: تو هم 
چقدر رم می‌کنی؟ من عادت دارم که وقتی که با کسی میرم اون طرف خیابون. دستش 
رو می‌گیرم. چه زن باشه چه مرد. 

شیوا شتابان از ميان ماشین‌هایی که با سرعت می‌گذشتند. به ان سوی خیابان رفت 
و او را تنها گذاشت. شاهین هم خواست دنبالش برود ولی نمی‌توانست و مدام این پا آن 
پا می‌کرد. شیوا در ان سوی خیابان ایستاده بود و به او می‌خندید. سرانجام خیابان 
خلوت شد و شاهین هم از خیابان گذشت و به شیوا که رسید گفت: 

لین ارت مثلامی‌خواستی تشون بدی خیلی شجاعی؟ 

من مثل شما نیستم و عادت ندارم چیزی رو به کسی نشون بدم یا ثابت کنم. 

شاهین دستش را برای مسافر کشی که می‌گذشت. تکان داد. ماشین ایستاد و 
شاهین به طرفش دوید و به شیوا گفت: بریم سوار شیم. 

شیوا حرکتی نکرد و گفت: جا نداره. 

شاهین اتاد و گنت دارھ لوش خالند 

.من با شما جلو سوار نمی‌شم. 

و دستش را برای ماشین دیکری تکان داد و مسیر را گفت. ماشین ایستاد و شیوا در 
عقب را باز کرد و سوار شد. شاهین ماشین اولی رارد کرد و خودش هم مجبور شد در 
جلو سوار شود زیرا با نشستن شیوا در عقب. دیگر برای شاهین جایی نبود. شاهین 
ناچار شد تا بیمارستان سکوت کند. وقتی که پیاده شدند. کرایه را داد و به شیوا گفت: 
خیلی نامردی. 

چرا؟ مگه چکار کردم؟ خب دوست ندارم با یه مرد غریبه جلو بنشینم. 

.حالا دیگه من غریبه شده؟ 

شیوا چیزی نگفت و وارد بیمارستان شد. نگهبان جلو آنها را گرفت. شیوا گفت: من 
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واسه مریض‌مون دوا خریدم. 

و نسخه و دارو را نشان داد. نگهیان گفت: 

فقط یکی تون می‌تونین برین با , 

اتفاقا فقط من می‌خوام برم بالا. این اقا همین جا می‌مونه. 

و به طرف آسانسور رفت و خود را به بخشی رساند که هوشنگ در آن بستری بود. 
دارو را به پرستار داد و حال هوشنگ را پرسید. پرستار گفت: خوابیده. 

شیوا به اتاق او رفت و کنار تختش ایستاد. چند لحظه گذشت و هوشنگ چشمش را 
باز کرد. شیوا لبخند زد و سلام کرد. هوشنگ گفت: شاهین کجاس؟ 

صداش کن بیاد این جا. کارش دارم. 

شیوا با تردید نگاهش کرد و گفت: چکارش داری؟ 

هوشنگ گفت: پول‌ها رو برداشتی؟ 

.نه. من به اون پول نیازی ندارم. 

اگه منو دوست داری. اگه می‌خوای راحت باشم باید بری و اون پولو برداری. 

.بعد از این که از بیمارستان بیرون اومدی» در این باره با هم حرف می‌زنیم. 

هوشنگ گفت: برو به شاهین بگو بیاد بالا. خودتم برو خونه ما و هم پولا رو بردار. 
هم کیک و شیرینی رو بذار توی یخچال. 

.من تو رو با شاهین تنها نمیذ ارح. 

خوآهش می‌کنم برو. 

شیوا با نا رضایتی بیرون رفت و کمی بعد شاهین وارد اتاق هوشنگ شد. لبخند 
زنان به او نزدیک شد و گفت: پس کی می خوای از روی این تخت بیای پایین؟ 

«چی؟ تو رو بکشم؟ 

آره. من دیگه طاقت ندارم زندگی کنم. به جون میترا و رویاء ... 

نتوانست حرفش را ادامه دهد و ساکت شد. اشک در چشمانش حلقه بست و بغض 
گلویش را فشرد. به خود فشار آورد و با لحنی که طعم گریه می‌داد. گفت: 

به جون روّیا و میترا قسم می خورم که دیگه نمی‌تونم زندگی کنم. خواهش می‌کنم 
منو بکش. خیلی آسونه. فقط کافیه سرم رو قطع کنی و شلنگ خون رو بیرون بیاری. اگر 
یه تیکه تریاک همراهت باشه» خیلی بهتره. اونو که بخورم. خوابم می‌بره و خلاص. 

شاهین فکری کرد و گفت: اخه چرا؟ 

آخه نداره. اگه از من بپرسن چی شد که تصادف کردی, حقیقت رو می‌گم. اون وقت 
هم آبروی من میره. هم آبروی روّیا. پدر و مادرش فکر می‌کنن که ما همدیگه رو دوست 
داریم. بر شون ضربه بزرگیه که بفهمن من دختر شونو کشتم. خواهش می‌کنم منو بکش. 

شاهین سرش را خاراند و گفت: حرفی ندارم. ولی می ترسم خودم گیر بیفتم. 

-گیر نمیافتی. با دستمال گردنت به سرم و شلنگ خون دست بزن تا اثر انگشتت روی 


اونا نمونه. 
مکثی کرد و گفت: تریاک همراهت هست؟ 
1 
چقدره؟ 
زیاده. 


.زود باش. اون لیوان رو بردار و آب کن و تریاک رو بنداز توی حلقم. 

اخه اب برات یدد. 

و خودش از این حرف به خنده افتاد. هوشنگ هم لبخند زد و گفت: این بهترین لطفیه 
که در حق من می‌کنی. شیوا رو که دیدی» بهش بگو هوشنگ گفت اگه کارایی رو که ازش 
خواستم, نکنهء هیچ وقت نمی بخشمش 

شاهین فکری کرد و گفت: تکلیف شیوا چی میشه؟ 

-خدایزرگه. 

که هی و سک 

شاهین ! زود باش و کار منو تموم کن. 

شاهین لیوان را آب کرد و تریاکش را از جیبش بیرون آورد و گلوله کرد و در دهان 
هوشنگ گذاشت. بعد لیوان را جلو دهانش گرفت و هوشنگ اب را خورد و سوغات 
ابلیس را بلعید و چهره در هم کشید و گفت: چه تلخ و بد مزهس. 

حالت تهوع پیدا کرد. شاهین گفت: سعی کن آروغ بزنی وگرنه بالا میاری. 

هوشنگ خودش را کنترل کرد و گفت: حالا سرم و خون رو قطع کن. 

لازم نیست. همین تریاک کارت رو تموم می‌کنه. اگه سرم و خون رو قطع کنم. 
ممکنه متوجه بشن و نجاتت بدن. 

.پس دیگه بر 
لطفا قسمت پایانی و تجزیه و تحلیل این ماجرای واقعی و جذاب را در 

فتماره آیتده نطالخه فو فا نید. 
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در بهار سال 1۹٩۴‏ زمانی که کاخ سفید درگیر ماجرای افتضاحات 
جنسی کلینتون بود. صدام حسین دیکتاتور عراق دربی شکست 
مفتضحانه لشکرکشی به کویت درصدد بود با خرج یکصد میلیون دلار 
توسط سفارتش در آمریکاء یک مقاوله‌نامه بدست آورد و در حهت 
استقلال آمریکا جلوی دوربین تلویزیونهای جهان. با پاره کردن آن. به 
تحقیر آمریکا بپردازد. 

آل‌عبیدی. معاون سفیر عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند 
موردنظر صدام با آنتونیو کاوالی یک وکیل متنفذ تماس می گیرد و از طرفی 
هانا کو یک حاسوسه موساد و ا ادلی یک وکیل افرادی هستند که 
ملاقات با آل عبیدی عملیات 





هامیلتون مکنزی یک پروفسور جراح است که از وی دعوت شده در مورد 
تخصص حرفه پزشکی‌اش . جراحی پلاستیک ‏ سخنرانی کند. «سالی» 
دخترش برای شرکت در سخنرانی پدر و برای تعویض لباس در بازگشت 
به منزل ربوده می‌شود و ربایندگان وی با دکتر تلفنی تماس می‌گیرند و 
متوجه می‌شود تحت تعقیب است و برای رد گم کردن به سوی قطار 
زیرزمیی ی ۳ 

اینک به دنباله ماحرا توحه فرمایید: 





وقتی «هانا» در ایستگاه کنزینگتون از قطار زیرزمینی خارج شد. تازه 
فهست کهشمام غو اور تعیب عم کرقذ ان 

یک مرد بلند قد. جوان. البته بی‌تجربه که هرازگاهی چند رو به پنجره 
مغازه می‌ایستاد تا او متوجه نشود که مورد تعقیب است. «هانا» پیش 
خودش حساب کرد که نیم مایل فرصت دارد تا برنامه بعدش را به اجرا 
درآورد. باتوجه به تعلیماتی که در «موساد» دیده بود. میدانست چگونه 
باید این مردک جوان را دست بسر کند. کافی بود چهل تا پنجاه ثانیه زودتر 
وارد ساختمان شده و خودش رادر بین جمعیت گم کند. جلوی ویترین یک 
مغازه فروش لوازم ارایش زنانه ایستاد و از رفلکس شیشه استفاده کرده 
و مرد جوان را زیر نظر گرفت. 

مرد جوان هم کتار کیوسک فروش روزنامه. خودش را سرگرم 
مطالعة سر الها نان مندای قاتا اگ اله غفای مر نک استفانه گرد 
و خودش را به هتل «نور فولک» رسانیده چمدانش را گرفت و بسرعت 
ورو ا ون که ات نم ناهام توب را 
دوباره به دستشوئی بانوان رسانید و داخل شد. 

چند لحظه‌ای بیشتر نگذشته بود که همان تی‌شرت سفید. کفش‌های 
ورزشی و شلوار «بگی» را بتن کرده و قبل از اينکه خارج شود. بطرف 
ظرف مخصوص دورانداختنی‌ها رفت و در آن را باز کرده و حوله‌های 
استفاده‌شده را بیرون اورد و کیف خودش را در ان جای داد. انوقت 
دومرتبه حوله‌ها را سرجایشان قرار داد. در نظر اول هیچکس متوجه 
نمی‌شد که چیزی زیر آنها مخفی شده است. همان کیفی را که با خودش از 
تل‌اویو به لندن اورده بود. ناچار شد که به راحتی از دست بدهد. انوقت در 
حالیکه سعی میکرد آرام و خونسرد بنظر برسد. دستی به موهایش کشید 
کمی آنها را بهم زد و ارام و آهسته از در توالت بانوان خارج شد. 

اولین چیزی که توجهش را جلب کرد. این بود که مرد جوان روی 
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هنگامیکه از جلوی ایرد میشد مودگ مودیانه اووامورد خطاب قراو داد 
.معذرت میخوام دخترخانم. آیا وقتی در دستشوئی بودید یک خانم 
عرب را ندیدید؟ 
هانا بخودش نهیب زد که خونسرد بماند. جواب داد: 
۔بله» دیدم. چرا سئوال می کنید؟ 
قانونی که در موساد به او اموخته بودند این بود که» هميشه دشمن 
را در موقعیت دفاعی قرار دهید. هانا هم تمام دستورات رامو به مو در 
مواقع لزوم بکار می‌گرفت. 
مردک با لحنی توام با عذرخواهی گفت: چیز مهمی نیست. دوست منه 
تیا ف معا سا سا سار 
دردسری نشده! 
وقتی هانا خارج از هتل وارد پیاده‌رو شد. دلش سوخت که مرد جوان 
برای مدتها آنجا باقی خواهد ماند تا متوجه شود که سرکارش گذاشتهاند. 
همه اینها نمیتوانست جای مرگ برادر و مادر و سایر افراد خانواده‌اش را 
بگیرد. فقط انتقام میتوانست تا اندازه‌ای باعث آرامش خاطرش شود. 
در قطار زیرزمینی بخودش دلداری داد که وقتی پایش برای اجرای 
ماموریت به بغداد برسد ان وقت بهترین فرصت را بدست می‌اورد تا 
در ایستگاه «گرین پارک» دو پسر جوان سوار شدند. وقتی هانا 
متوجه حضور اندو شد که در قطار بسته شده و او تنها با اندو نفر در 
قطار مانده بود. از سر و وضع و لباس پوشیدن انها معلوم بود که از 
گروهی هستند که در انگلستان به انها «پانک» می‌گویند. پانک‌ها برای 
لذت بردن از. زندگی از هیچ عمل وحشیانه و جنایتکارانه ای روگردان 
نیو‌دند. 
یکی از انها در حالیکه هنگام راه رفتن وزن بدنش را.که کمی هم چاق 
بود از این پا بر روی پای دیگر منتقل میکرد. بطرف او امد. هانا متوجه 
شد که اگرچه پسرک کمی اضافه وزن دارد. ولی بسیار قوی و ورزیده 
است. در همین حال نفر دیکر جلوی در حروجی ایستاده بود تا کسی 
نتواند وارد شود. در حالیکه یک چاقوی ضامن‌دار که تیغه اش حدود 
بیست سانتی متر بود در دست داشت 
پسرک وقتی بالای سر او رسید. گفت: دوست من. علاقمنده که تو در 
هانء همانطور که چشمش به پائین دوخته شده بود. جواب داد: برو گمشو! 
پسرک مثل اینکه منتظر بود تا او نپذیرد و ناچار شود مجبورش کند 
تا از زورگوئی اش بیشتر لذت ببرد. گفت: 
.یه مشت بهت بزنم لبات کلفت ميشه و باد میکنه اونوقت نمی‌تونی... 
هانا برای اولین بار سرش روبلند کرد. نگاهی در چشم‌های پسرک 
انداخت. انوقت گفت: 
.حتماً خونواده نداری» وگرنه تربیت میشدی و میدونستی با یه خانم 
هرچه بیشتر «هانا» امتناع میکرد. پسرک بیشتر به لجبازیش اضافه میشد. 
انوقت دست در جیبش کرد و چاقوئی نظیر انکه دوستش داشت 
بیرون آورد و در چند قدمی «هانا» در حالیکه پاهایش را باز گذشته بود 
ایستاد و لیخند زد. 
هانا که مید انست اگر نجنید دیر خواهد شد. از جایش بلند شد و مقایل 
او ایستاد. پسرک منتظر چنین رفتاری بود و از اينکه به یک دختر جوان 
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تنهاء زورش رانشان دهد بسیار لذت می‌برد. 

اما هانا او را غافلگیر کرد؛ روی پاشنه یک پایش چرخید و با کف پای دیگرش 
ت به انتهای واگن 
قطار پرت شد. آنوقت برگشت و بطرف پسرکی رفت که جلوی در خروجی را سد 
کرده بود. پسرک در حالیکه دستهایش را بالا می‌برد گفت: 

نه» نه, خانم. من هیچ قصد بدی ندارم. دوستم (اوون = 0۷۷۶۱) هميشه دنبال 
دردسر میگرده! 

و این‌بار نوبت «هانا» بود که آنها را مورد تمسخر قرار دهد!. 

O 
پیشخدمت کافه که یک دختر جوان بود جلو آمد و پرسید:‎ 


چنان ضربه‌ای به صورت پسرک زد که چاقوئی که در دست داشت 


۔عزیزم چی دوس داری؟ 

دکتر مکنزی جواب داد: 

.یک قهوه بدون شیر. خواهش میکنم! 

دخترک لبخند زنان چواب داد: همین الان میارم| 

دکتر بی اختیار به مچ دستش نگاه کرد تا ببیند ساعت چند است. متوجه شد که 
ساعتش را مفت و مجانی ناچار شده است از دست بدهد. به ساعت دیواری کافه 
یرام تکاهی اخ سافن 03 دقرا ان ماد ار اه دیعس وت 
بیاید. دلواپس بود. 

چ توا اص ف ھک ا درک ای کر کے اھا را 
ق E‏ 

یک دختر خانم جوان در حالیکه کیسه پلاستیکی خرید در دستش بود. وارد شد. 
ae EE Lola MNO gS‏ 
مقابل او نشست. 

دکتر اعتراض کنان گفت: خانم من منتظر شخصی هستم و این میز رزرو شده است؟ 

و با نهایت تعجب شنید که: میدانم» اقای دکتر مکنزی. 

پیشخدمت مثل اينکه مویش را اتش زده باشند. از راه رسید و پرسید: 

- قهوه میخورید؟ 

.بله, خواهش می‌کنم. لطفاً بدون شیر! فر دا 

ای Ca‏ 
دختر جوان چشم دوخته بود. حتی 
تصورش راهم نمی‌کرد که دختری با این 
سن و سال و لباس پوشیدن همکار 
جنایت کاران باشد. 

وقتی پیشخدمت قهوه را روی میز گذاشت. دخترک حتی به آن دست هم نزد. 
آنقدر تجربه داشت که مبادا با دست زدن به فنجان قهوه اثر انگشت او باقی بماند. 

دکتر روبه دخترک کرد و گفت: قبل از هر چیز می‌خواهم 19 سلامت فرزندم مطلع شوم! 

کرای تاه کہ خی کامار کو رکا هس گے سنا 

آن وقت در کیفش را باز کرد. یک ورقه کوچک یادداشت بیرون آورد و روی میز 


گذاشت. 
-دکتر آنرا برداشت ت ونگاهی به او انداخت نوشته شده بود: 
(پدر عریرم 
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باعث تعجب فراوان دکتر شد. این بود که دخترش همیشه «سالی» امضاء می کرد و 
نق‌استت: 

خانم جوان دستش را دراز کرد و یادداشت ت را قاپید. 

دکتر در حالیکه زیرلب با عصبانیت صحیت می کرد گفت: حرومزاده لعنتی» 
بالاخره گیر میفتی! 

دخترک در حالیکه لبخندش ترک نمیشد. جواب داد: اروم باشید دکتر. دیگران 
متوجه میشن! مهم نیست چقدر تهدید کنین. هیچ تاءتیری در جریان کار ما ندارد. این 
اولین بار نیست که چنین ماموریتی رو انجام میدهم و دقیقا میدونم چیکار می‌کنم. 
بنابراین اگر اميد داری که دوباره دخترتون رو سالم ببینید... 

دکتر هامیلتون حرف او را اجازه نداد تمام شود و پرسید: چه انتظاری از من 
دارید؟ تمام پولی که من تو حساب بانکی ام دارم از دویست وپنجاه هزار دلار بیشتر 

دخترک بسیار خونسرد و درست مثل یک هنرپیشه ماهر جواب داد: 

دکتر مکنزی» اونچه که ما دنبالش هستیم پول شمانیست. 

دکتر شتابزده جواب داد: پس چی میخواین؟ هرکاری لازم باشه برای نجات جون 
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لنگه دیگه گوشواره رو براتون میفرستم. .روز جمعه 
DG‏ ۳ 
و البته این در صورتیه که بخواهید هنوز به 
فسم‌نامه پزشکی و اصول طبابت وفادار پمونید! 








ا 

دخترک گفت: چیزی که ما دنبالش هستیم مربوط به حرفهء پزشکی شما است. 

دکتر با تعجب گفت: می‌تونستید به مطب من زنگ بزنید و از منشی‌ام مثل تمام 
آدمهای دیگر وقت بگیرید. 

دخترک نقش خودش را بسیار خوب ایفا می کرد: 

نه بخاطر کاری که درنظر داشته‌ایم. در این مورد مجبور شدیم که «سالی» رو با 
خودمون ببریم تا مطمئن بشیم که اونچه را میخواهیم انجام میدید! 

دک ای وک مات ابخه شف که بعای عسگ: نا که 

.ما پزشکان تعهداتی به جامعه و اصولاً بشریت داریم که تفاوت ما با شارلاتان‌ها 
در همین جاست که بعضی از ما پزشکان قسم‌نامه‌ای را که به آن سوگند یاد کرده اند 
فراموش می‌کنند ولی در مورد من چنین چیزی مصداق پیدا نمی‌کند. 

دخترک برای دومین بار در کیفش را باز کرد. یک گوشواره حلقه‌ای طلا رنگ 
بیرون آورد. و در نهایت بی تفاوتی آنرا روی میز پرت کرد و گفت: 

-فردا صبح لنگه دیگه گوشواره رو براتون میفرستم. روز جمعه صبح اولین گوش 
دخترتون رو دریافت می‌کنین» دوشنبه هم گوش دیگرش رو. البته این در صورتیه که 
خواهید هنوز به قسم‌نامه پزشکی و اصول طبابت وفادار بمونید! 

دکتر با ناراحتی گفت: شما نمی‌تونید و انجام هم نمیدید. 

دخترک با همان لحن بی تفاوت جواب داد: از آقای ژان پل گتی (ثروتمند مشهور 
جهان) بپرسید. تجربه کرده! اگر باز هم باور ندارید. میتونیم قسمت اول برنامه رو 
همین امروز شروع کنیم تا باورتون بشه! ۱ 

دکتر به صندلی تکیه کرد و چشمانش رابست. دخترک کاملا تهدیدش جدی بود! 
بالاخره پرسید: 

- چیکار باید بکنم؟ 

اواخر امروز, با شما مجدداً تماس می‌گيريم. بنابراین تو خونه بمونید و جائی 
نرید. دستورات لازم به شما داده خواهد شد. اگر کارتان را خوب انجام دادید که در 
ن استاد هم هستید. آنوقت «سالی» سالم به خانه بر میگردد. 

دخترک از جایش بلند شد. یک اسکناس 
پنج دلاری روی میز انداخت و با تمسخر گفت: 

.ما راضی نمی‌شیم که پرافتخارترین 
جراح, که برنده جایزه نوبل شده بخاطر بی 
پولی ناچار بشه ظرف‌های رستوران رو 
بشوره! 

دکتر کلنزی بلافاصله متوجه این 
حقیقت شد که منظور دخترک چیست. آنها حتی میدانستند که او صبح امروز وقتی از 
خانه اش خارج شده. کیف پولش را فراموش کرده و دیناری پول در جیبش نیست. 

O 

اسکات در حال خارج شدن از آپارتمانش بود که» صدای زنگ تلفن را شنید. هنوز 
حواسش متوجه سخنرانی امروز صبحش بود. خودش رابه تلفن رسانید و گوشی را 
برداشت 

اسکات برادلی. 

-فردا صبح, در دفتر کارم در واشنگتن حضور پیدا کن! 

اسکات همیشه تحت تاثیر قرار می‌گرفت. از لحنی که «دکتر هاچین (۲۲۱0:۳6) 
رئیس سیا (0۱۸) بکار می‌برد. مثل اینکه تمام مردم دنیا باید صدای او را بشناسند. 
هرگز عادت نداشت طبق رسوم معمول مکالمات تلفنی» اول خودش را معرفی کند. و 
این عادتی است که کلیه افراد خودخواه احمق و دیکتاتور دارند. 

تمام مدت بعد از ظهر در دانشگاه وقتش صرف این شد که برنامه تدریسش به‌هم 
نخورد. و یک نفر بجای او کلاس را اداره کند. در دانشگاه. همه میدانستند که او حتی 
یکروز هم برای مرخصی استعلاجی وقت تلف نکرده و مرخصی نگرفته است. ولی 
چون از همکاری او با «سیا» خبر نداشتند. تصور می‌کردند که دچار دردسر جوانی 
شده و به دام یکی از زیبارویان گرفتار گردیده البته هیچکدام از سایر اساتید 
بخودشان اجازه نمی دادند که دخالت کنند. 

«دکتر هاتچین» پای تلفن توضیحی نداده بود. که برای چه موضوعی اینقدر با 
عجله تصمصم دارد او را ببیند. ولی چون روزنامه‌های سیاسی پر از مطالب مربوط 
به مسافرت «اسحاق رابین» نخست وزير وقت اسرائیل غاصب و ملاقات او با 
کلینتون بود. او هم می‌توانست علت احضارش را حدس بزند. «اسکات» از قفسه 
بایگانی پرونده اسحاق رابین را بیرون آورد. بنظرنمی‌رسید که از لحاظ سیاسی 
عملکرد و رفتار نخست وزیر جدید با سلف خودش تغییر زیادی کرده باشد. هر وقت 
هرکدام از آنها وارد آمریکا ميشدند. با جیب پر از دلار گدائی کرده برمی‌ گشتند! 


ادامه دارد ۷۲٩‏ 
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در انتهای شعبه مرکزی بانک به یک کوچه نسبتاً 
خلوت:باز میس و این گوچه خیلی خلوت بود و کمتر 
دیده می‌شد که آتومبیلی وارد ان شود و کوچه را طی 
کند. فقط هفته‌ای دوبار یک اتومبیل زره‌پوش وارد 
گوچه شده درست چسبیده به در عقب بانک نگاه 
می‌داشت. تج و مسلح از آن پیاده می‌شدند و 
کیسه‌های خالی را به داخل بانک می‌بردند و چند دقیقه 
بعد درحالی که آن کیسه‌ها را مملو از اسکناسهای 
مختلف کرده بودند بازمی‌گشتند و کیسه را در قسمت 
عقب اتومییل که مجهز به در فولادی و بسیار محکم بود 
قرار می دادند! در این میان یک نفر از انها کنار اتومبیل 
می‌ایستاد و کاملاً مراقب آن بود و مأمور مسلح دیگر 
هم کیسه‌های محتوی اسیکناس را از خزانه بانک اورده 
و بار کامیون می‌کرد و نزدیک دو هفته تمام من و «ادی 
پیزسون» چگونگی حمل اسکناسها را از بانک به داخل 
این اتومبیل از فاصله نزدیک زیرنظر گرفته. از جزئیات 
۳ اطلاع پیدا کرده بودیم و کوچکترین حرکات و 
کارهای آنها را که همه طبق فرمول و مرتب انجام 
می‌شد از حفظ شده بودیم. 

در یکی از روزهای هفته یعنی جمعه‌ها معمولا آنها 
بعاد ودی لاپاچ یچ مل می‌کردند و به همین دلیلِ 
هم ما براینقشهچود همین روز را انتخاب کردیم. اتفاقا 
وضع هوا هم درست در جهت اجرای نقشه ماء یعنی 
خیلی گرم بود. این کامیون مدتها بود که به همین نحوه 
داخل شده و از در عقب نانک اسکناسها را می‌برد و در 
این مدت نسبتاً طولانی هیچ اتفاقی نیفتاده بود و به 


۰ همین جهت دو نقز مأمور مسلح اتومبیل زره‌پوش 





احتیاط های اولیه خود را از دست داده بودند و دیگر 
زیاد از نظر امنیتی به اطراف خود توجه نمی‌کردند و 
چون هوا خیلی گرم بود انها پس از انکه کیسه‌ای را 
اورده و داخل اتاقک عقب اتومبیل می‌گذ اشتند در 
فاصله آوردن کیسه دوم دیگر در فولادی آن را 
و کسی نمی‌توانست در ان نفس بکشد و با انکه در 
اتاقک باز بود. دو نفر مامور مسلح وقتی وارد انجا شده 
و بعد بیرون می آمدند خیس عرق می‌شدند. 
بود. روز جمعه بایستی به این اتومبیل زره‌پوش حامل 
اسکناس دستبرد زده و پس از ربودن پولهای ان 
فرار کنیم. من جزئیات این کار راروی کاغذ اورده بودم 
و همه انها را باید به‌طور دقیق اجرا می‌کرديم. راستی 
من تاکنون فراموش کرده بودم بگویم که من 
دی ات کر 
و نقشه کش باند خود 
بودم. «ادی» فقط یک 
مجری خوب برای 
8 9 راتم دود او 
بخصوص در سرقت 
اتومبیل‌های مختلف 
مهارت و زبردستی 
زياد داشت و هر 
اتومبیلی را که اراده 
می‌کردیم به‌راحتی 
می‌دزدید من او را 
مأمور کردم که برود 
و یک اتومبیل بدزدد 
و بیاورد. اتومبیلی که 
قرار بود او سرفت 
کند یک اتومبیل نو و 
شیک نیود. بلکه 
اتومبیلی بود که فقط بتواند راه برود تا ما بتوانیم بعد از 
ربودن پولها با ان فرار کنیم. 

«ادی» اتومبیل مناسبی را از گوشه خیابان دزدید 
را که ساکنان خوب و بی‌ازاری داشت برای پارک 
کردن این اتومبیل انتخاب و روز پنج‌شنبه اتومبیل 
دزدی را کنار ان خیابان پارک کردیم تا بتوانیم با ان 
رار که 

روز جمعه صبح نیز به «ادی» ماموریت دادم که 
این بار یک کامیون بزرگ بدزدد و او بعد از گردش در 
نواحی صنعتی شهر یک کامیون بزرگ سبز رنگ 
سرقت کوت 

من هم سوار این کامیون شده و به طرف بانک 
بزرگ بود که «ادی» به زحمت آن رامی‌راند. نزدیک در 
عقب بانک متوقف کنیم و به انتظار بمانیم تا اتومبیل 
زره‌پوش وارد کوچه شود و بعد از انکه ماموران 
مسلح مانند دفعات قبل مشغول حمل اسکناس شدند. 
ناگهان ما با کامیون و با دنده عقب وارد کوچه شده و 
کامیون را به اتومبیل زره‌پوش بزنیم و راه ان را 
مسدود کنیم. براثر برخورد و تصادف نگهبانان مسلح 
که oS‏ 
اعتراض کنند و دیگر بقیه کارها معلوم بود که چه باید 
بکنیم. با اسلحه‌ای که بطور ناگهانی از جیب خود خارج 
می‌کردیم انها را غافلگیر کرده و دستور می‌دادیم که 
انها را وادار می‌کردیم وارد اتومبیل شوند و در 





اتومبیل را به روی انها قفل می‌کردیم و با کامیون 
به‌راحتی فرار می‌کردیم. البته همه این کارها از یکی» دو 
دقیقه نمی‌بایست تجاوز می‌کرد. 
OOO‏ 

این نقشه به خوبی و با موفقیت اجرا شد. نگهبانان 
مسلح که اصلا انتظار چنین حمله‌ای را نداشتند. به 
زودی دست از مقاومت کشیدند. ولی ما نمی‌دانستیم 
که وقتی در آتومبیل زره‌پوش راروی انها قفل کنیم در 
داخل اتومبیل چه خواهد گذشت و از تلفن بی‌سیم و 
ارتباط انها با پلیس بدون اطلاع بودیم. 

ما به سرعت کامیون را به حرکت دراوردیم و از 
اینکه نقشه‌مان به اين و اجرا شده است. احساس 
شادی و هیجان زیادی می‌کردیم و من برای «ادی» از 
نقشه عالی و خوبی که کشیده بودم صحبت می کردم 
ولاف می‌زدم. دنباله نقشه ما این بود که با کامیون خود را 
به اتومبیل مسروقه دیگری که در کنار خیابان از روز 
قبل پارک کرده‌بودیم برسانیم و پولهارادر آن اتومبیل گذاشته 
و کامیون رارها کنیم و بعد با ان اتومبیل فرار کنیم تا پلیس 

می‌خواستم با «ادی» درباره اینکه چگونه کیسه‌های 
محتوی اسکناس را از کامیون به اتومبیل سواری حمل 
کنیم صحبت کنم که او یک مرتبه رادیوی کامیون را 
روشن کرد. روشن کردن رادیو همزمان با پخش اخبار 
ان بود که می‌گفت: «دو نفر دزد مسلح با یک کامیون 
سبز رنگ به بانک دسنیرد زده‌انكد... و بعد هم بقیه 
ماجرای سرقت چند دقیقه قبل ما راشرح داد. «ادی» از 
چهارراه که رسیدیم بدون توجه به چراغ قرمز به راه 
خود ادامه داد. ناگهان اتومبیل‌ها ترمز کردند. صدای 
ا فر رت زان هب فا مانمووی ان 
وب هی Ea‏ 
کامیون تصادف کند. مشت‌های خود را به طرف ماگره 

من شروع به شماتت و سرزنش «ادی» کردم که 
چرا باید یک کامیون سبزرنگ را بدزدد که نشانی ان 
دستگیر کند. «ادی» که حواسش پرت شده بود. با یک 
اتومبیل که کنار خیابان پارک شده بود تصادف کرد. 
ولی مابدون اعتنا به این حادثه راهمان را ادامه دادیم. 
من که عصبانی شده بودم. سر «ادی» داد و فریاد 
کشیدم که حواس خود را جمع کند و سرعت کامیون را 
زیادتر کند. «ادی» غرشی کرد و گفت: 

کامیون از این تندتر نمی‌رود! 
می‌کرد. به همین جهت در جای خود نشسته و ساکت 
ماندم. 

حالا ناچار بودیم نقشه خود را تغییر دهیم. زیرا 
این امکان وجود داشت که با پخش این خبر از رادیو و 
استمداد پلیس از مردم برای دستگیری ماء هر لحظه 
شناخته شویم و اینها تقصیر اشتباه«ادی» بود که این 
کامیون سبزرنگ لعنتی وا دزدده دو‌د. او می‌بایست 

«ادی» بار دیگر رادیو را روشن کرد. این بار پلیس 
نشانی‌های کامل مارا جهت اگاهی ماموران خود و 
مردم از رادیو پخش کون 

باز بر سر «ادی» فریاد کشیدم که هرچه زودتر از 
خیابانهای اصلی شهر خارج شده و به طرف راهها و 
جاده‌های فرعی که خلوت باشد برود. نقشه ما به کلی 
بهم ريخته و معلوم نبود که دیگر چه می‌شود. 


شماره ۸۹ 


بالاخره یک خیابان فرعی را طی کرده و از شهر خارج شدیم. 
اینجا نسیتا خلوت بود و رقت و امد کمتر وجود داشت. 

کنار جاده دو کامیون را پارک کرده بودند ولی 
کامیون سبزرنگ ما درست از دور مشخص بود و هر 
گوش داده بودند و متوجه نشانی ما می‌شدند. کار ما 
می‌دادند و ما بسرعت دستگیر می‌شدیم. 

در این موقع بدبختانه موتور کامیون ناکهان 
خاموش شد. «ادی» استارت زد تا دویاره ان راروشن 
کند». ولی متوجه شد که باتری آن خالی است و کار 
نمی‌کند. چاره‌ای جز هل دادن ان نداشتیم ولی کامیون 
سنگین و تکان دادن ار مشکل بود. بر سر «ادی» فریاد 
کشیدم که اتومبیل دیگری بدزدد ولی او دیگر جرأت 
این کار را نداشت به همین جهت دوباره اتومبیل را هل 
دادیم و خوشیختانه چون در سرازیری قرار داشتیم 
کامیون به حرکت درامد و ماسوار شدیم. و با این غول 
سبزرنگ و با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت ناچار به 
فرار خود ادامه دادیم. 

رادیو بار دیگر جزئیات سرقت و نشانی دقیق مارا 
خطرناکتر می‌شد. به یاد کیسه‌های لبریز از دلار 
می‌افتادم که عقب کامیون گن‌اشته بودیم. در حدود 
هشتصد میلیون دلار پول نقد و اسکناس بود. پولی که 
در تمام عمر هرگز ان را ندیده بودیم. «ادی» دیگر 
نگران‌تر و ناراحت تر می‌شد. با انکه در جاده رفت و 
آمد زیادی وجود نداشت اما چند بار نزدیک بود 
فرمان کامیون را گرفته و به چپ و راست می‌چرخاندم 
و از تصادفات جلوگیری می‌کردم. مردم هم که این 
حرکت دیوانه‌وار مارا می‌دیدند به اطراف گریخته خود 
را از سر راه ما دور می‌کردند! 

صدای رادیو انقدر بلند بود که مانع فکر کردن من 
می‌شد. صدای آن راکم کردم. «ادی» گفت: 
خودمان را از دستگیر شدن نجات دهیم! 
دیگری بدزدیم. ولی روز روشن. چطور این کار امکان 
دارد و از کجا معلوم صاحب ان مارا نبیند و جنجال 
به‌راه نیفتد... در این موقع تابلویی به دیوار یک خانه 
توجه مرا جلب کرد. یک اتومبیل برای فروش... فورا به 
«ادی» اشاره کردم که کامیون را متوقف کند. او ترمز 








پاسخ‌های باهوش خودکلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۹ 

آیا می توانید بگویید؟ 

١‏ قدیمی‌ترین تاج و تخت مربوط به کشور ژاپن 
است ۲-پوست بدن انسان تا پنج روز زنده می‌ماند ۲ 
سرگذشت اسکندر برای این عجیب بود که او در 
مقدونیه (اروپا) به دنیا آمد و در بابل (آسیا) مرد و در 
اسکند ریه (آفریقا) بخاک سپرده شده ۴. سیگار به 
وسیله کریستف کلمب از آمریکا برده شد ۵. مصر 
است که حتی یک جنگل کوچک هم ندارد. 

۰اختلاف در دو تصویر کوهنوردان 

۱.برگ گل سفید روی صخره ۲-کوله‌بار کوهنورد 
بالایی ۲ ابر دور قله ۴۔ دور کلاه کوهنورد پایین ۵ 
رخدت سرودست چپ پایین ۶ سنگ پشت پای 


شماره ۸۹ 











کرد و من پیاده شدم و به طرف در خانه رفتم و زنگ 
آن را زدم. مدتی طول کشید و در خانه باز شد. پیرزنی 
که عصا داشت جلوی در ظاهر شد. با عجله به او گفتم 
می‌خواهم اتومبیل را بخرم. او با خونسردی مرا دعوت 
کرد به خانه بروم و بنشینم و یک فنجان چای بخورم و 
ای ی 

-اتومییل کجاست؟ 

او با صدای شکسته و بریده گفت که اتومبیل چهار 
سال کار کرده و وضعش بد نیست. 

.بسیار خب. من این اتومبیل را می‌خرم. 

و بعد دسته‌ای اسکناس از پولهای مسروقه را در 
مشت پیرزن گذ اشتم و ادامه دادم: 

- من به پول آهمیت نمی‌دهم. چون به اتومبیل 
احتیاج دارم ار رامی‌حره. 

پیرزن شروع کرد از لاستیک‌های اتومبیل صحبت 
کردن اما من که حوصله شنیدن این جرئیات را 
نداشتم حرف او را قطع کردم و پرسیدم: 

ویس 9 

-در گاراژ! 

بی‌اختیار به طرف گاراژ دویدم. ولی پیرزن داد زد: 
کلید گاراژ و سوئیج اتومبیل اینجاست. با عجله 
برگشتم و کلیدها را از او گرفتم و دوباره به طرف کاراژ 
دویدم. «ادی» که کنار جاده توقف کرده بود با نگرانی 
مرا نگاه می‌کرد. صدای رادیو بلند بود و چیزهایی 
می‌گفت که من نمی‌شنیدم. «ادی» بطرف من فریاد 
کشید که صدای آژیر اتومبیل های پلیس را می‌شنود. 

حالا من خودم صدای اژیر را از فاصله دور 
می شنیدم. فریاد کشیدم: 

.من اتومبیل را خریدم. کیسه‌ها را از کامیون بردار 
و اک 

صدای آژیر باز هم نزدیکتر می‌شد! 

در گاراژ را باز کردم و پیرزن که خود را به آنجا 
رسانده بود از عقب سر گفت: 

.جوان باک اتومبیل پر از بنزین است. 

من توجهی نکردم و وارد گاراژ شدم. گاراژ کمی 
تاریک بود. ولی در روشنایی نور افتاب که داخل ان 
افتاده بود منظره عجیبی را دیدم. چهار چرخ اتومبیل را 
درآورده و لاستیک‌های آن را گوشه‌ای گذاشته بودند 
که عوض کنند. دیگر نزدیک بود دیوانه شوم. به طرف 
بیرون فریاد کشیدم: 

این اتومییل که لاستیک ندارد! 

.منهم داشتم به شما می‌گفتم ولی نگذ اشتید. 

اما دیگر نیازی به دعوا و نزاع و اوقات تلخی نبود. زیرا 
اتومبیل‌های پلیس آژیرکشان مقابل گاراژ توقف کردند. 
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کوهنورد پایین ۷ جوراب‌های کوهنورد ۸ 
شاخه گل روی صخره پایین سمت راست ٩‏ نرده 
کنار درخت پایین تصویر کنار صخره ۱۰ کوه بین 
کوهنورد و صخره‌ها با هم اختلاف دارند. 
یک سایه و پنج تصویر 
سایه مربوط به بازیکن شماره (۲) است 
شباهت های دو نقاشی 
ماه در آسمان با دستگیره در جلو ذره‌یین 
مستخدم ۲ گره پشت دکتر با شکل پروانه داخل کل 
گلدان ۲.جا کلیدی در مطب با یقه مرد در تابلو ۴-شاخه 
در گلدان جلو پای بیمار با گردگیر دست مستخدم ۵۔ 
شکل روی کیف خانم با یقه مرد در تابلو ۶ پایه مبل با 
شکل زیر گلدان ۷ استین لباس خانم با پالتو خانم در 
تایلو با هم کاملا شبیه هستند. 
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ناراحت شدم و دوباره گفتم: فقط یک سوال از آقا 
دارم. او گفت: هر سو الی داری آن را مکتوب‌نما تا از آقا 
برایتان جواب بگیرم. من در برگه‌ای خطاب به 


۰ 


امام حسین(ع) نوشتم: «آیا من شهید می‌شوم»؟ اقا در 
جواب نوشتند: «بله» شما حتما شهید می‌شوید» حالا 
که مطمئن شدم به شهادت می‌رسم دوست دارم 
بیشتر زنده بمانم تا درجنگ خدمت بیشتری کنم. 


وقتی حاجی این خواب را برایم تعریف کرد این 
روایت که شهدا بعد از شهادتشان آرزو می‌کنند. 
دوباره زنده شوند و به دنیا برگردند و باز درراه خدا 
جهاد و مقابله کنند به عینه در ذهنم نقش بست و این 
روایت رامن در حالات و برخورد حاجی در آن روزها 
مشاهده کردم و به یقین رسیدم که حاج بصیر همان 
شهیدی است که به شهادت رسیده و مجددا ارزو 
می‌کند به دنیا برگردد و در راه خدا جهاد کند با این 
تفاوت که حاج بصیر دراین دنیا به معرفت شهدا 
رسیده و آرزو می‌کند بماند و در راه خدا چهاد کند و 
ذخیره و اندوخته بیشتری برای آخرت کسب نماید. 


«برادر کمیل کهنسال» 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام و 

تشكر فراوان از استقبال و اظهار لطف شما نسبت به 
بنده و صفحة «زندگی رنگین» و با اميد اینکه این صفحه 
همچنان مورد توجه و اقبال شما عزیزان باقی بماند. 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلیهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر ؛ 
؛اجراء کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و 
؛ خوانندگان گرامی صفحة «زندگی رنگین» مورد انتظار ؛ 
: می‌باشد. در قدم اول خواهشمنديم هرکدام از خوانندگان 
اع اصل فرم مشخصات را . که در همین شماره در ' 
" صفحه ۴١‏ جاب شده. از صفحه ا 
" اطلاعات. آن را همراه با نمونه رنگ خود داحل بان 
| گذاشته ارسال نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه 
'رنگ داخل یک پاکت و بدون اصل فرم پیوست 
| خودداری فرمایند. شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم 
¦ جهت رعابت نوبت و ارائه اطلاعات شخصی و درخواست 
خود مجله را در رسیدن به اهداف خود باری نموده‌اید. 
ضمناً توان من را برای ارائه پاسخهای کاملتر و 
خصوصی تر علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به 
صورت مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و ؛ 
' به این ترتیب از این به بعد اگر شما بخواهید. با فرستادن ؛ 
¦ رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ نامه‌تان به آدرس ؛ 
| شما به طور خصوصی پست خواهد شد. همچنین من | 
! می‌توانم برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم , 
انمایم و در مراحل بعدی برنامه‌های جالب‌تری نیز ؛ 
پیش‌بینی کنم و در ضمن به سوالات خصوصی شما ؛ 
به‌صورت خصوصی جواب دهم. 

با تشکر از شما خوانندگان گرامی و اميد اینکه با 
؛ استقبال از طرح حاضر. بنده و مجلة خود را در راه 
| دشوارمان یاری نمایید. 
۶ ارادتمند شما خوانندگان گرامی .میرزائی ۰ 


ین سس سس ا ت 
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برای مکاتبه با این صفحه لازم 
است نکات زیر رادقبقأرعابت فرمایید: 



















در انتخاب اولوبت‌های اول تا سوم بادقت 
عمل نمایید و رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های 
پارچه کاغذهای رنگی و با با رنگ آمیزی به وسبله مدادرنگی, 
گواش و با هر رنگی که در دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید 
تهیه نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولوبت‌های ۱ تا ۲ را در کنار 
آنها مشخص کنید و در همین موقع (موقع نگارش نامه) اولین 
قطعه شعر با حمله ادبی با ضرب المتلی که به دهنتان می‌رسد را در 
ادامه نامه بنوبسید و برای من بفرستید. 

توجه داشته باشبد هرچه در انتخاب رنگ و اولوبت ان 
دقت فرمایید پاسخها به واقعبت نزدبکتر خواهد بود. در ضمن 
در فواصل زمانی حدافل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را 
دوباره تهیه و ارسال کنید و تفاوتها را مقایسه نمایید. در ابن 
موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه چندم 
شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر 


است. امبدوارم این صفحه همیشه 








مورد توحه و پسند شما باشد. 


رو و۳ وت ت « 
۷ 7 ۲ 

رنگیهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
تر تیب ۱و ۲و ۲ به من بگویید تا بگویم شما 

درزندگی چه خصوصیات اخلاقی. روحی و 

۱ حسمی دارید. 


ی سے س۹ بدا 
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0 خانم محبوبه .م از قوچان با رنگهای 

ا 

اس 

e‏ و شعر: 

«.. اری. تا شقایق هست زندگی باید کرد.» 

کی یو دنر ا وی ن ای با زر 
اعتقادات عمیق مذهبی و اینده‌نگری از خصوصیات 
بو اد ی بر ری ار 
آهمیت می‌دهید ولی زیاد خوش سلیقه و منضبط در 
امور باطنی و امور داخلی منزل نیستید. علاقه به 
تحصیل در شما کم است ولی اگر به دنبال شناخت 
بع ای دی ن پرورش آن باشید. راههای 
پیشرفت و موفقیت در ان زمینه برای شما باز است. 

مثلا علوم انسانی و ادبیات می‌تواند زمینه اولیه 
این استعداد شما باشد. به نظر می‌رسد خوب و با 
اشتها غذا نمی‌خورید. شاید هم از بعضی غذاها 
خوشتان نمی‌اید ولی سعی کنید مفید و با اشتها غذا 
بخورید. در مورد علاقه‌مندیها و مسائل عاطفی که 
برایتان پیش می‌آید با دقت و از روی عقل عمل کنید و 
چشمهایتان را باز نگهدارید! فیروزه و نقره برایتان 
خوش یمن است آگر زیوری با این مشخصات دارید از 
آن خوب محافظت کنید. بزودی نگرانی‌های شما رقع 
خواهد شد و خبری را که انتظار شنیدنش را دارید. 
خواهید شنید. 

موفق باشید. 
خانم فاطمه راستاد از همدان با رنگهای 


(. صورتی 
۳ قرمز جگری و شعر: 


«زندگی یعنی توکل بر خدا 
از تمام علقه‌های تن جدا» 

و «آینده در دستان توست.» 

خانم راستاد شما احساساتی و زودرنج هستید. به 
بچه‌ها علاقه‌مندید (البته بیشتر به نوزاد) و شاید چند 
عروسک هم داشته باشید. مهربان و با روحیه هستید و 
طبع لطیفی دارید. کمی ترسو و خجالتی می‌باشید. در 
حال انجام هر کاری با لرزندگی و شادابی عمل می کنید 
۰ 
مطیع خانواده و تصمیم آنها هستید. هرچند بعضی 
دستورات انان را ظالمانه می‌دانید. خوش فکر نیستید 
مر یرانک ریا را 
و دلواپسی به سراغ آنان می‌روید. نسبتاً سالمید ولی 
دستگاه گوارش ضعیفی دارید. یشم و عقیق سنگهای 
خوش یمن برای شماست. تا می‌توانید از تعطیلاتی که 
شامل شما می‌شود استفاده کنید. چون به این زودیها 
E E‏ 


۱. آبی آسمانی 
۲ صورتی تیره و شعر: 
همه غری و حلالی همه علمی و بقینی 


همه نوری و سروری. همه جودی و سخابی. 

الهام خانم. اکثرا شما را دوستی صادق و قایل 
میهمانی و جشن خیلی علاقه دارید و دوستدار تنوع و 
تغییر در همة زمینه‌ها هستید. تغییر دکوراسیون, تنوع 
لباس, تغییر فصل و اب و هوا و... سالم و خوش بنیه 
هستید و امیت وی در برایر سرما دارید. در 
بعضی مواقع بسیار احساساتی می شوید و در 





تصمیم‌گیری عجله می‌کنید ولی از این مواقع که 
بگذریم سعی شما در تفکر و اجرای منطقی امور 
می‌باشد. احتمال اینکه به نوعی حساسیت فصلی دچار 
باشید وجود دارد ولی آنقدر محسوس و بارز نیست 
که شما را بیمار نشان دهد. توصیه می‌کنم اگر 
برنامه‌ای برای خود تنظیم کردید سریعا انرا اجراء کنید 
وگرنه چنان آن را فراموش می‌کنید که انگار اصلا 
وجود نداشته است. الماس و طلا زیورهای مناسب 
شماست. انتظار به ثمر رسیدن پرسشهای بلند خود را 
نداشته باشید و با قدمهای کوچک هر کاری را آغاز 
کنید. موفق باشید. 


خانم مریم یوسفی از بندرانزلی با رنگهای 

۱ ابی اسمانی 

۲ زرد لیمویی 

۳ آبی پررنگ. و شعر: 
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد بر چینم. 

خانم یوسفی شما اهل عرفان و علاقه‌مند به رمز و 
با و واه ل کی دبای ی ی 
تخیلی می‌باشید. مخصوصا علاقه‌مند به شناخت 
ادیان مختلف و آداب و رسوم ملل دیگر هستید. در 
زمینه تحصیلات ریاضی و فنی مستعد به نظر 
می‌رسید ولی گویا ادامه تحصیل برایتان ممکن نیست. 
حداقل در حال حاضر! اگر هم بتوانید تحصیل کنید 
رشته شما این کرایش نیست. قوۀ تخیل و 
داستان‌پردازی خوبی دارید ولی بعضی مواقع از آن 
برای به اصطلاح تیر کار گذاشتن و دست انداختن 
دیگران استفاده می‌کنید. ذاتا مهربان و خوش قلب 
هستید ولی قضاوت دیگران راجع به شما این نیست. 
شادی و تحرک را می‌پسندید ولی خودتان خیلی 
ی ار در رو ۱ 
عقیق رابه عنوان گردن آویز استفاده کنید. مسافری در 
آنسوی مرزها خواهید داشت 


خانم معصومه یوسفی از بندرانزلی با رنگهای 

۱. سبز مغزیسته‌ای 

۲ نارنجی 

و آسمانی و شعر: 

گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش. 

خانم یوسفی شما بسیار به طبیعت علاقه‌مندید. 
پرواز پرندگان شما را مجذوب می‌کند و در طبیعت. 
دص لا کنار دریا احساس ارامش پیدا می‌کنید. 
ذهنی فعال و جستجوگر دارید و بعضی اوقات با خود 
می‌گویید اگر مرد بودید تمام عمر را به سفر و گشت و 
گذار در دنا هي کدرا ید و به دنبال ناشناخته‌ها 6 
ندیده‌ها می رفتید. 

به تشکیل خانواده و ازدواج اهمیت می‌دهید و 
بچه‌ها را خیلی دوست دارید. راستی و صدق و صفا از 
خصوصیات ور سح اس به هنرهای دسنی و 
بر ی e‏ 
زیور از طلا با نگین عقیق ق استفاده کنید. خیرهای ید و 
خوب رابه تساوی و در ل ماه آینده دریافت خواهید 

خانم نازلی سفیدکار از تهران با رنگهای 

۱. صورتی پررنگ 

۲ ا کمرنک 

۲.بنفش و شعر: 
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«خدا حافظ پرده‌نشین محفوظ گربه‌ها 
خداحافظ گلم. خوبم خداحافظ». 
ای 9 ی و 
احساسات خود را شدیدا بروز می‌دهید و قادر به پنهان 
کردن مکنونات قلبی خود نیستید. صادقانه با همه 
برخورد می‌کنید ولی تصورتان براین است که بیشتر 
مردم با شما اینطور نیستند و همه دروغ می‌کویند. البته 
به هیچ وجه این مسائل را بروز نمی‌دهید و کسی را از 
خود نمی دانید. مخصوصا] که دوستان صمیمی و 
خوبی هم دارید و زمان زیادی را با آنان می‌گذرانید. به 
یک ی 
E COM E‏ ان 
دارد. توصیه می‌کنم ورزش, مسافرت و میهمانی رفتن 
و میهمان دعوت کردن را بیشتر در فهرست کارهایتان 
قرار دهید و از رنگهای زرد و نارنجی بیشتر استفاده 
کنید. از یک انگشتر نقره با نگین فیروزه به عنوان زیور 


ف . ساجدی از تهران با رنگهای 

١۔‏ آبی آسمانی 

آ- سفید 

۳ بنفش و شعر: 

وقتی که یک تفاوت ساده کفتار را به کفتر تبدیل 
می‌کند. باید به واژه‌های بی طرف و بی تفاوت مثل نان 
دل بست. نان را از هر طرف که بخوانی نان است. 

دوست گرامی شماطالب آرامش هستد و به دنبال 
یک تعادل و برابری» و اينها را در همه امور زندگی 
جستجو می‌کنید. در گفتار صادق و یک رنگ هستید 
ولی اهل رک گویی نیستید و اکٹرا موقع ارتباط با 
مخاطب خود دچار مشکل می‌ شوید. در کک کک 
نه‌چندان دور دچار یک شوک روحی شد‌اید و یا 
بشدت CET‏ ی ی ری ی خی کر 
۱ احساس خستگی و دلمردگی و يا به تعبیری 
چون در شما احساس کمال جویی و کمال طلبی بوجود 
اورده است. از نظر سلامتی. مشکلی ندارید جز اینکه 
هميشه در شما احساس خستگی مفرط وجود دارد. 
حتی اگر کاری انجام نداده باشید. از رنگ زرد و قرمز 


جدیدی داشته باشید. موفق باشید. 


ز . ساجدی از تهران با رنگهای 

ی 

۲ اس آسمانی 

۲ سبز روشن و شعر: 

ای شعر! ای طلسم سیاهی که سرنوشت عمر مرا 
به رشته جادویی توست. گفتم ترا رها کنم و زندگی 
کنم اما چه توبه‌ها که در این ارزو شکست. 

به نظر می‌رسد شما کمی خودنما باشید ولی 
سنگینی و متانت شما مانع می‌شود تا کسی قاطعانه 
این صفت رایه شما نسبت دهد. رک و راست همه چیز 
رابا مخاطب خود مطرح می‌کنید ولی هميشه صادقانه 
این کار را نمی‌کنید. به کار و تلاش برای کسب درآمد 
فکر نمی‌کنید و فقط کاری را انجام می‌دهید که به 
نظرتان مهم و جالب باشد و تا وقتی ان را انجام 
می‌دهید که فکر کنید ارزش آنرا دارد. از نظر گوارشی 
مستعد بیماری هستید و شاید الان هم مبتلا به ناراحتی 
معده و روده باشید. غم و غصه قلبتان را می‌فشارد 
ولی سعی در پنهان کردن ناراحتی خود دارید که البته 


شماره ۸4 


در این کار چندان موفق نیستید. از رنگهای شاد و گرم 
مثل زرد پرتقالی. نارنجی و قرمز بیشتر استفاده کنید. 
خبرهای اینده اهمیتی برایتان ندارد ولی بعضی از انها 
شمارا متعجب خواهد کرد. 


آقای جلال میرشکار از مشهد مقدس با رنگهای 

۱ ابی روشن 

۲ خاکستری 

۲ نقره‌ای و شعر: 

بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
وز جدایی‌ها شکایت می کند 
کز نیستان تا مرا ببس ریده‌اند 
از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند. 

آقای مرش کار شما صادق, مو من خانو اده دوست 
و مهربان می‌باشید ولی کمی مرموز و تودار هم 
هستید. به تفریح و گردش علاقه دارید ولی ترجیح 
می‌دهید خود را راضی کنید تا فقط با همسر خود به 
سفر و گردش بروید! هرچند در دل آرزوی تجدید 
روزهایی را دارید که به سفر با دوستان و در دوران 
مجردی می‌رفته‌اید. تعجب می‌کنم چون به نظر 
نمی‌رسد که متأهل باشید ولی داشتن چنین آرزویی 
ی رل ی حون ین عکه ری 
اگر متاهل هستید به شما اطمینان می‌دهم همسرتان با 
۵ 
قهوه‌ای روشن. سبز چمنی و قرمز بیشتر استفاده 
کنید. انگشتری عقیق برایتان خوش یمن است. بزودی 
تغییرات جالبی در کار و زندگی خود خواهید داشت. 


خانم رها میرشکار از مشهد مقدس با رنگهای 

١۔‏ زرد 

۲ ابی روشن 

۳ سرخابی و شعر: 
«یار من دلدار من کمتر تو جفا کن 

یادی آخر تو ز ما کن». 

خانم میرشکار ‏ آداب‌دان و خوش مشرب هستید 
و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنید و 
خودمانی می شوید. و فل در ارتباط با شما 
شما را می‌شناسند. حوب صحت می کنید و در جمع 
توجه همه را به خود جلب می‌کنید به میهمانی و جشن 
علاقه‌مند هستید. کمی عصبی هستید ولی موقع 
عصبانیت سعی می‌کنید خود را ارام نگهدارید و با 
ی 
تا ی ۱ 
دارید ولی تا به‌حال از موقعیت خوبی برخوردار 
زیاد از این شاخه به آن شاخه پریده‌اید. به هرحال 
شانس پیشرفت تحصیلی را به نوعی از دست داده‌اید. 
از نظر سلامتی. سالم هستید. فقط گاهی دچار سردرد 
می‌شوید. ولی با استراحت و خواب به‌موقع کمتر دچار 
ان خواهید شد. از رنگ صورتی ملایم و لیمویی بیشتر 
استفاده کنید. به کوه بروید و ورزش کنید و بیشتر 
مراقب سلامتی خود باشید. 


خانم ف .ح از تهران با رنگهای 
۳۲ نقره‌ای کمرنک 
۳ آبی آسمانی و شعر: 
ای هدهد سبا به صبا می‌ فرستمت 
بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت. 








خانم شما ذهنی آگاه و فعال دارید و علاقه زياد به 
مطرح شدن در اجتماع. حداقل در جمع اشنایان خود 
دارید. ظاهرا دوران جوانی را طی کرده‌اید ولی تا پیری 
هم راه زیادی باقیست ولی اگر سن شما کمتر از ۲۰ 
سال باشد مطمئنا شکسته‌تر از همسالان خود هستید و 
۵ تا ۸ سال پیرتر به‌نظر می‌آیید. راستگو و خوش 
اخلاق هستید و کم پیش می‌اید که عصبانی شوید. 
بسیار سخاوتمند و دست و دلبازید ولی بی حساب 
خرج نمی‌کنید. به هیجان و تفریح علاقه‌مندید و شاید 
اگر امکان داشت. دوست داشتید مثلا خلیان یا چترباز 
شوید و يا وارد ارتش شوید و درجات نظامی را پشت 
سر بگذارید. و بهتر بگویم دوست داشتید مرد 
می‌شدید نه زن! ولی به نظرم الان هم شما از بعضی 
آقایان مردترید! (با پوزش واقعی از مردان واقعی). 
مواظب سلامتی خود باشید و از رنگهای زرد و سبز 
بش ای له قاس سا را 
بزرگ 1 کوچکی را تجربه می‌کنید ولی پایداری و 
تداوم ان بستگی به تلاش خود شما خواهد داشت. 


خانم خدیجه عظیمی از کرمانشاه با رنگهای 

۱. سرخابی 

۲ جگری 

۳ ابی اسمانی و شعر: 
«زندگی زیباست که همین زیبا بودن است که باعث 
دوست داشتن است.» 

خانم عظیمی شما را می‌توان هميشه. البته تقریباً 
هميشه با لبخند دید. صمیمی, خوش اخلاق و بی شیله 
پیله هستید و چیزی را از خانواده و دوستان صمیمی 
خود پنهان نمی‌کنید و با آنها صادق هستید. به کار و 
تلاش آهمیت می‌دهید و کاری را که به شما سپرده 
شده تمام و کمال و بدون اشکال انجام می‌دهید. حتی 
اگر این کار از نظر شما پیش پا افتاده باشد. ولی حق 
انتخاب خود را محفوظ می د نید و با کارهایی کنار 
آن مختار باشید و مجبور به انجام آن نباشید. سلامتی 
شما چندبار به خطر افتاده ول در حال حاضر سالم 
هستید. از رنگ زرد و لیمویی هم استفاده نمایید و از 
فیروزه به عنوان زیور استفاده کنید. 


ی 

۲ نارنجی 

۳ آبی و حملة: 

هرکجا اراده‌ای هست. راهی هم هست. 

خانم عظیمی شما ذهنی تحلیلگر و مستعد دانش 
آموزی و تحصیلی دارید و به بیان دیگر ذهنی ریاضی 
ی ری ی LTTE‏ سای ات ات 
به فرزند خود احتمالاً دختر اولتان منتقل می‌کنید. پس 
اگر متاهل هستید و دختری دارید در پرورش استعداد 
ره تاش کی لب عا ات بک یت ریاس 
شده باشید و یا خواهید شد. کمی خسته و پژمرده به 
نظر می‌رسید و به دنبال آرامش و سکوت هستید که 
کمتر نصییتان می‌شود! غمی دارید که در تاریخ معینی 
قلبتان را پر می‌کند. مثل یک خاطرة تلخ که هر سال 
تکرار می‌شود و شما را ازار می‌دهد. به هرحال باید 
گذشته را فراموش کنید و به فکر آینده باشید. از رنگ 
سبز و سبزآبی و زرد بیشتر استفاده نمایید. «طلا با نگین 
الماس» بهترین زیور برای شماست. سلامت باشید. 
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کی قلموی د استا 


به لیتش نگاه کرد؛ فقط دو نفر برای خون دادن آمده بودند که یکی 
ف ی و تا ۱۱ 
بیشتری هم نداشت که در این سرماء کسی انسان دوستی خونش بزند 
خن اه کم تایب ای بابک مات E‏ ره 
اخیر... اصلا کمتر کسی با نیت خالص .و انسانی برای خون دادن به 
سراغش آمده بود. درست مثل آن پیرزنی که ۲ روز پیش آمده بود: 

-پیرشی دختر جون... می‌خوام خون بدم. 

.شما برای چی؟ شما که نمی‌تونین خون بدین. 

-مادر هرچی بادکش و خونگیر بوده جمع کردن. زالو هم که دیگ پیدا 
نمی‌شه؟ خون کثیف که بمونه توی تن آدم. هزار و یک جور مریضی 
می‌یاره! 

و او چگونه توانست راضی‌اش کند که سنش برای خون دادن 
مناسب نیست. بماند! بعد که پیر زن رفت. وقتی خود را در کسوت زالو 
انداز دید. از مقایسه خودش با آنها خنده‌اش گرفت! سه. چهار سال درس 
خوانده بود که آخرش مردم بگویند بادکش... و نه دکتر عمومی! 

یا آن پسر جوان مزخرفی که برای مسخرگی و خود شیرینی پیش 
رفقایش به نزد او آمد و بعد از اینکه فشارش و بغضش را گرفت. پس 
جوان گفت: 

آبجی ایراد که نداره؟ ما تازه از پای بساط منتقل و وافور پاشدیم؟ 

وبا مسخرگی خندید و یکی از آیمیوه‌ها را برداشت و گفت: «اگه خون 
ازمون نمی‌گیری. آبمیوه که می‌تونیم بخوریم؟ و از در خارج شد! و باز 
یاد آن زن جوانی که به زحمت ۰ سال داشت افتاد که وقتی از او پرسید 
«برای چه می‌خواهد خون بدهد» زن با سادگی روستایی اش جواب داد 


هنوزم روز آخری رو که با هم بودیم رو فراموش نمی‌کنم. توی 
عمق چشات عشق رومی خوندم هنوزم بعد از این همه سال عطر 
ياست توی خونمون پیچیده. 

موقع خداحافظی ازت دمپایی خواستم. گفتی چشم. حالا وقتی یاد 
اون روزها می‌افتم که تو چقدر برای رفتن به «خانه خدا» شوق داشتی 
و من فقط ازت دمپایی می‌خواستم. گریه امونم نمی‌ده, کاشکی بودی 
تا سرم رو روی شونه‌ات می‌گذاشتم. یادته وقتی بچه بودم بهت کلک 
می‌زدم می‌گفتم «نه نه, نه نه (غذا مردماسیه) تو می‌گفتی «ته بلا مه 
سینه» می‌دوییدی اب می‌اوردی» بعد یک چشمک نثارت می‌کردم 
یعنی «بهت دروغ گفتم»! ولی تو به دل نمی‌گرفتی! تا اينکه اون روز 
سخت و شوم فرا رسید. همه ما پای تلویزیون بودیم و منتظر دیدنت. 
تورو دیدیم اما چه دیدنی؟ تو را توی پارچه سفید پیچیده بودنت. 
اسمت رو خوندن «صدیقه احمدزاده» باورمون نشد. تا وقتی که 
آوردنت و دیدیمت و باور کردیم. چقدر لگدمال شدی تنت سوخته بود. 
سرت شکافته بود! 

تسبیح منو هم آوردی, و عجب حسن انتخابی داشتی مادر بزرگ؛ 
یک تسبیح به رنگ خون! 

حالا هر روز به‌یاد تو و به عشق تو چادر نمازت رو سرم می‌کنم بوی یاس 
توی خونمون می‌پیچه و من با تسبیحی به رنگ خون برایت صلوات می‌فرستم. 

1 


هنوز خنده‌های تمسخرامیز همکلاسیها و بچه‌های هم سن و سالش رااز یاد 
نبرده بود ان روز معنی این خنده‌های زجراور را نمی‌فهمید هنوز یادش بود که 
همه در مورد او پچ پچ می‌کردند و خودش نمی‌دانست که چرا در حضورش 


ساکت هستنر! 
OOO‏ 


به پدر نگاه کرد که خسته از کار روزانه به خواب عمیقی فرورفته بود به 
دستهای چروکیده‌اش که روز به روز پژمرده‌تر می‌شدند نگاهی کرد انها را 
ت بوی خوبی نمی‌دادند. اما او از آن بو لذت می برد. . با خود 
گفت: : «یعنی همکلاسیهای من صاحب اين دستها رو مسخره می کردند؟» 


روی گونه‌اش گذاشت 


بار دیگر دستهای پدر را بوسید و روی چشمانش گذاشت 


برخاست و مثل همه روزهای قبل. پیراهن و شلوار نارنجی پدر .لباس کارش را ۱ 9 
به داخل حمام برد تا بشوید. و یادش بود که مبادا نوار «شبرنگ» لباس کار پدرء 


ت و بعد از جا 








- پزشک برام ازمایش هپاتیت و تعیین گروه خون نوشته و چون 


شوهرم پول آزمایش رانداره آمدم خون بدم که آزمایشها مجانی در بیاد! 


یاد کسانی که خلوص نیت نداشتند. مغزش را آزار می‌داد. باز به یاد آن 


مادری افتاد که خون داد و موقع رفتن یواشکی دو تا آبمیوه و بیسکویت 
برداشت و آن رابه پسرش داده بود. چون پسرک بهانه خوراکی گرفته بود 
و زن پولی برای خرید ان نداشت! 


با صدای در از فکر بیرون امد: زن و شوهری جوان برای اهدای خون 


آمده بودند و در جواب سوال او که پرسیده بود: چرا می خواهید حون 


«قطره‌ای از خون شما انسانی‌ترین هدیه است» 








پانویس‌ها 


۰ «غذا توی گلویم گیر کرده است» 


۲ «درد و بلایت به دل من» 
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شماره ۸۹ 


ار و تا ار را 
داشتم الان هم که دست به این کار زدم به خاطر یکسری فشارهای جنبی 
N E yT‏ 
بانک و ... بوده وگرنه من اصلا برای این کار ساخته نشدم و خمیره این 
E‏ 

دوستم شهریار به موتورم نزدیک شد و گفت: «سیاوش سوژه رو پیدا 
کردم او پیرزن روسری آبی. طبق برنامه عمل می‌کنیم. 

تمام بدنم به لرزش افتاده بود. ولی سعی می‌کردم که خودم را کنترل 
کنم. کلاه کاسکت راروی سرم گذاشتم. شهریار هم ترک موتور نشست و 
به دنبال پیرزن افتادیم. پیرزن به کوچه‌ای خلوت پیچید. شهریار گفت: 
سیاوش حالا». در چند قدمی پیرزن بودیم و من گاز موتورو گرفتم و 
بعدش هم دادوبیداد بی‌اثر پیرزن چون قبل از آنکه کسی عکس العملی 
نشان دهد ما با سرعت محو شدیم. در یک جای خلوت در کیفو باز کردیم 
داخل کیف یک قرآن کوچک و یک تسبیح و دویست هزار تومان پول 
وجود داشت. 

دیدن قران و تسبیح حال و هوایم را عوض کرد. ولی نیاز به پولهای 
داخل کیف نمی‌گذاشت خوب فکر کنم. بالاخره پولهای داخل کیف را با 
شهریار تقسیم کردم و از هم جدا شدیم. من هم مقداری میوه خریدم و به 
سوی خانه حرکت کردم. وارد خانه که شدم سلام کردم مادرم داشت 
نماز می‌خواند به آشپزخانه رفتم سیبی را شستم و مشغول خوردن بودم 
که مادرم با چهره‌ای ناراحت گفت: سلام پسرم خسته نباشی 

متشکرم مادر» مادر چرا ناراحتی؟ 

- چی بکم پسر کلم که دلم خونه. امروز رفته بودم بانک و دویست 
هزارتومنی که پس انداز دو سالم بود را بگیرم. خودت می‌دونی که کلی 





بدهی داریم والان بیشتر از 
هر موقعی به این پول نیاز 
داریم من این پول‌رو با هزار 
زحمت دور از چشم توء از 
شکم خودم زدم و پس انداز 
کردم برای روز مباد؛ برای 
چنین روزهایی که اجاره 
دی ی دبیم در 
اینطوری داری اب میشی! 
ا ار 
ادامه داد] خلاصه از بانک 
که آمدم بیرون. می‌خواستم 
دا باق تیان کی 


محل آمده‌اند ‏ اصرار داشت که با پول نرم خرید. می‌گفت توی میدان 
تره‌بار شلوغه و شاید کیفم رو بزنند. خلاصه اونقدر گفت تا توی دلم خالی 
شد و ۲ هزار تومنش رو گرفتم و ۱۹۸ تومان رو دادم به شمسی خانم تا 
وقتی برگشتم برم ازش بگیرم. اما طفلک پیرزن چه ضجه‌ای می زد و چقدر 
خودش رو نفرین می‌کرد؛ می‌گفت دو تا موتورسوار کیفش رو از دستش 
دردیدن و... 


سیب در دهانم مزه گس و تلخ پیدا کرد! 








احساس خستگی غریبی تمام وجودم را دربرگرفته است. از گرما 
کلافه شده‌ام و عرق از سر و رویم می‌ریزد. گاهی حس می‌کنم در حال 
کف شتت چک وی ینت که مو هايم را بات کی دای کر می کته سرد 
سنگین‌تر شده است. نیمکت سنگی کنار دریا از شرجی و موج‌های 
خشمگین که بر لبه ساحل می‌خورند خیس خیس است. بی‌اختیار 
می‌نشینم و چهره مادرم را از لابلای پلکهای به هم چسبیده‌ام می‌بینم. 
نگاهش عذابم می‌دهد. حمید را پیدا نکرده‌ام» و روی برگشتن نزد او را 
ندارم. کمی آنطرفتر پسرک چوانی با سازدهنی‌اش غصهام را بیشتر 
می‌کند. دیروز روی اسکله چند نفر که حال و روز خوبی نداشتند گفتند 
«اگر می‌خوای اینجا علاف نشی باید یه کم خرج کنی»! نمی‌دانم چه جوری 
باید خرج کنم؟ یکی از آنها می‌خواست چیزی بگوید. ولی بقیه نگذاشتند. 
باید نزدیک غروب دوباره به آنجا بروم. نمی‌توانم بیشتر اینجا بمانم. اگر 
بمانم دیگر کسی نیست که بیاد مرا پیدا کند! 

OOO 

هوا تاریک است و همه جا خلوت خلوت. به نرده‌های کنار اسکله تکیه 
داده‌ام و حمید راهم پیدا کرده‌ام. امانه آن حمیدی که وقتی کوچکتر بود. 
می‌شناختم. اشکهايم با عرق سرورویم نوک زبانم را می‌سوزاند. بفض 
سنگینی می‌خواهد خفه‌ام کند. حمید چندین بار می‌خواست خودش را از 


ستار اسماعیلی از مسجدسلیمان 

مه آمیزت را خواندم که درآن نوشته بودی «چرا قصه‌ای را که 
آنقدر اصرار برای چاپش داشتم و می‌خواستم آن را به نامزدم تقدیم 
کنم چاپ نکرده و حتی جوأب ندادید؟» دوست خوب من. راستش را بخواهی 
جواب ندادم. چون گفتم شاید از خواندن پاسخ ان توسط نامزد مهربانت 
دلخور شوی! چرا که ان قصه‌ات مانند همین قصه ارسالی‌ات. هر دو 
ضعیف بود و لذا؛ توصیه می‌کنم فعلاً فقط مطالعه کن, مطالعه و مطالعه... 

ی ۔ س - خاتمی از گرمسار 

«نخ‌ها و کفش‌ها»ی شما را دیدم. البته که قصه قشنگی بود. اما 
قشنگ تر از قصه‌تان, نامه‌تان بود که سراسر احساس و قدرشناسی بود. 
اگرچه این حقیر شایسته آن همه مهربانی شما نیستم. اما ممنونم. حق 
نگهدارت و ذهنت برای خلق قصه‌هایی زیباتر پرتوان باد! 

فهیمه قائدی از اوز فارس 
یک وانت‌بار پاکت نامه‌ات به دستم رسید!! منظورم همان داستان 


ae 


«شوهر پیدا کردن از نوع خاله زنکها» می‌باشد!!! این که می‌گویم یک 


رتا ما 
ولي بهالا فن 
خودش فرو رفته 
است. سعی می‌کنم 
خودم را جمع و 
جور کنم. صورتم 
را با کف دستهایم 
پاک می کم یب 
روی حمید خم 
می‌ش‌وم» رمق 
تکان خوردن 
ندارد. دستم را زیر بغلش می‌برم یکپارچه استخوان است. به صورتش 
نگاه می‌کنم چشمهایش همانند دو دایره سرخ رنگ نگاهم را می‌بلعد و 
کتاره‌های آن به مهربانی جمع می‌شود. حرفی نمی‌زند به زحمت روی 
پاهایش بلند می‌شود و با قدم‌های لرزان به طرف ساحل می‌روم. او 
تصمیمش را گرفته است؛ امروز بعد از ۲ سال, مواد نخرید! 

۳ 


«وانت‌بار» قصه. منظورم نه‌تنها بلند بودن آن, که بلکه شکل پاکت 
نامه ات بود؛ ورقلمییده و گنده! که تا چند دقیقه از ترس اینکه میادا داخل 
نامه بمب کار گذاشته باشند. جرات بازکردنش را نداشتم!! 

و اما بعد؛ «طنز شوهر پیدا کردن...» اگر کمی کوتاهتر بود. ظرف 
همین یکی, دو هفته آن را چاپ می‌کردم. اما چون بلند بود باید منتظر 
بمانم تا صفحه‌ای خالی شود. در مجموع طنز جذابی داشت. 

ك 

از انجایی که اسم خود را کامل نوشته و درخواست کرده بودی که 
نامت رابه صورت مخفف بنویسم. بنده هم اطاعت کردم. و اماسو الاتت: 
۱.همینطور است که خودت گفتی, یک قصه‌نویس مبتدی بهتر است لااقل 
۰ قصه کوتاه بنویسد و سپس سراغ داستان بلند و رمان برود. ۲- 
این اثار می‌تواند شمارا کمک کند: کلیه اثار زنده‌یاد «احمدمحمود». کلیه 
آثار محمود دولت آبادی» کلیه آثار صادق چوبک و کلیه آثار جلال 
آل احمد. به همراه کتابهای آموزشی قصه‌نویسی ۳. آن نویسنده فعلاً 
خودش تمایل به کار ندارد. والسلام 
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" شرکت کاوشگران کبلان هر (سامی‌خاض) 





سماره تیت ۸۰۱۸ 





شرکت کاوشگران گیلان مهر. به خواست خداوند متعال 
و با هدف خدمت‌رسانی به شما عزیزان هم‌وطن مفتخر 
است که با توکل به الطاف خداوند و اطمینان و مشارکت 
شما عزیزان هموطن مرحله جدید فروش پنج خودروی 
داخلی اعم از: پژو آردی. پراید صندو قدار پیکان سو اری. 
وانت پیکان. سپند. موتورسیکلت و تلفن همراه را در اقساط بلندمدت 
نود مأهه مشتمل بر رهن با شرایط مندرج در ذیل بفروش برساند. 

الف) شرایط عضویت در حراج فروش اقساطی 

شرکت کاوشگران گیلان مهر: 

۱. زمان شروع پرداخت اقساط هء روز پس از تحویل خودرو 
خواهد بود. ۲. پرداخت مبلغخ ۰ ريال معادل دوهزار و 
هشتصد تومان به یکی از حسابهای جاری ۸۲۸ بانک 
صادرات شعبه خیابان آزادگان کد ۱1۹ و پا حساب اندو خته 
پست بانک ایران به شماره ۷-۱۰۷7۱۲۰۱ شعبه گلسار رشت به 
نام شرکت کاوشگران گیلان مهر (قابل پرداخت در کلیه 
شعب صادرات و باجه هی بر ۳ هر 
برکه ثبت نام یک امتیاز محسوب می‌شود. کپی فرم نیز مورد 
تأءیید شرکت می‌باشد. .٤‏ شروع مدت قرارداد از تاریخ 
ثبت‌نام به دلخواه متقاضی می‌باشد و در طول این مدت 
مبلغ واریزی بصورت قرض الحسنه نزد شرکت خواهد مأند 
و در صورت تمایل متقاضی در مرحله بعدی قرعه‌کشی 
که هر 5۰ روز یکبار خواهد بود امیتاز پیشتری کسب و شانس 
پیشتری خواهد داشت ۰ قرعه کشی در تاریخ ۷۰/۶ 
مصادف با سالروز تولد حضرت زینب(س) با دعوت از 
مستولین محترم استان و جمعی از شرکت‌کنندگان بصورت 
علنی و توسط رایانه انجام خواهد شد و نتایج در تاریخ 
۸ از طریق مجله اطلاعات هفتگی به اطلاع عموم 
خواهد رسید.1. در صورت انصراف متقاضی از ثبت نام 
مجدد در طرح متقاضی می‌تواند بعد از گذشت ۲ ماه از 


تاریخ ثبت‌نام با در دست داشتن اصل شناسنامه و کپی فیش 
واریزی به واحد اجرائیات شرکت مراجعه و مبلغ پرداختی 
خود را بدون کسر هزینه تماما دریافت نماید و افرادی که 
بیش از چند نوبت ثبت‌نام کرده باشد در صورت تمایل با 
پست سفارشی به آدرس آنها ارسال خواهد شد. ۷. در صورت 
داشتن یکی از سه نوع ضمانت ملکی. بانکی. کارمندی سند 
و مدارک خودرو تماما به نام برنده خواهد شد و در غير 
اینصورت سند به نام برنده و در رهن شرکت خواهد ماند 
تا در پایان اقساط تماما به نام برنده فک رهن شود. ۸. در 
صورت برنده شدن و انصراف برنده می تواند امتیاز خود 
را به یکی از اعضاء درجه یک و یا شخص مورد قبول خود 
و یا بصورت توافقی به شرکت واگذار نماید. 4 دراین طرح 
محدودیت سنی و جنسی وجود ندارد. ۲. این قرارداد به 
استناد مواد ۲ و ۲ و ۲ قانون تجارت تنظیم شده و برای 
طرفین معتبر می‌باشد. 

ب) مدارک مورد نیاز هت عضویت در طرح 

شرکت کاوشگران گیلان مهر 

۱. ارسال اصل یا کپی فرم تکمیل شده ثبت نام عضویت 
در طرح فروش اقساطی ذیل با ذکر نام و نشانی دقیق و در 
صورت امکان تلفن تماس 

ارسال اصل فيش واریزی به یکی از حسایهای فوق‌الذکر 
به نام شرکت کاوشکران گیلان مهر 

۳. ارسال یک نسخه کپی صفحه اول شناسنامه (افرادی 
که شامل تبصره می‌باشند ارسال کپی شناسنامه صفحه دوم 
هر دو نفر الزامی است و چنانچه عقد نشده باشند فقط کپی 
شناسنامه هردو نفر ارسال گردد.) 

مدارک فوق می‌بایست حداکتر تا تاریخ ۸۲/8/۵ با پست 


پیشتاز به آدرس شرکت ارسال گردد و مدارک ارسالی بعداز 


این تاریخ به مرحله بعد موکول خواهد شد. 


9 تبصره ا: اهدایی شرکت کاوشکران گیلان مهر 
زوجهای جوان عقدشده از تاریخ فروردین ۸۰ الی فروردین ۸۲ با ارسال صفحه دوم شناسنامه از "۱ امتیاز و یکماه قسط اول 

و زوجهای در شرف ازدواج (عقدشده و نامزد) از ۲۰ امتیاز و دو ماه قسط اول بعنوان هدیه ازدواج از شرکت کاوشگران گیلان 

مهر دریافت می نمایند. (ازطرف مدیرعامل) 

و توضیح: لطفاً روی پاکت قید بفرمائید مربوط به قسمت زوجهای جوان. 





پزو 
راید صندوقدار 
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قیمت با پیش‌پرداخت ۱ ا آدرس شرکت کاه شگران کبلان مهر 
۰ ریال 


و آردی مرس | | رشت : بلوار اماماره) روبروی هتل پردیس 


مور | ا وی ناصریه .جنب مسجد ولیامراعع) 
پیکان سواری ۳ ۷-۳ ۴۱۸۸ 
ay i | | serran:‏ صومی(ه خن ۰۱۳۳-۳۲۳۳۱9۳ 


n 
© 


l09/A®۲/ 000 ردی‎ 


موتورسیکلت بدون پیش‌پرداخت ماهیانه ۲۹۰/۰۰۰ ریال . لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید. شماره پرونده 
تلفن همراه برحسب هر شهرستان به قیمت روز بازار . ا ال ا اا اا | اا اا | . 


اینجانب فر مارد تا متا مه ساکن شهر 


خیابان تلفن صندوق پستی 
با توجه به شرایط واگذاری خودروی اقساطی و انتخابی که نموده‌ام متقاضی شرکت در طرح فروش اقساطی شرکت کاوشگران گیلان مهر می‌باشم. 


| | پژو آردی تمام قسط | _ ] پراید تمام قسط | | پیکان سواری تمام قسط [ | وانت پیکان تمام قسط |_| سپند تمام قسط |__| موتورسیکلت 


| پژو آردی پیش‌پردانتی |_| پراید پیش‌پرداختی | پیکان سواری پیش‌پرداخنی 5 وانت پیکان پیش‌پرداخنی | سپند پیش‌پرداختی | ] تلفن همراه 





جهت کسب اطلاعات پیشتر مي‌توانید صبحها از ساعت ۸/۳۰ الي ۱۳/۳۰ و ۱1 الی 1۹ با تلفن روابط عمومی شرکت تماس حاصل نمائید. کادر کاوشگران 
آماده پاسخگویی په شماست. ۰ ۱ 

جوانترین زوج یک خط تلفن همراه رایگان هدیه خواهد گرفت 

(هیئت مدیره) 


کاوشگران گیلان مهر با کادری مجرب و کارآزموده 
جاده خدمت رسانی به شهاست 


افثخار ما : اعتماد شما . پشتوانه ما توکل به خدا و مشارکت‌شما هموطنان گرانقدر است. (یاعلی) 
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جدول اطلاعات عمومی 


“سے 
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0 افقی: 
ا اد ان «فردریک نیچه» نویسنده نامی 
المانی ۲ ادم تنبل و خوشگذران باشد 
تصدیق المانی از اثار نویسنده معروف 
ایرانی «محمود دولت آبادی» است ٣‏ دو 
بار همقد -.شهری در استان کرمان -اسمان 
موسیقی پوستی ۴-بازی کردن و سرگرم 
شدن - گویند سبب خیر شود - واگیری - 
بهشهر بی‌سروته! ۵۔ برگشتن - علامت 
نداشتن ۔ وسط و میان چیزی - پنجم ۶ 
ظالم و بیدادگر ۔ دالان ۔ سختی و فشار ۷ 
خودمان - شهر و دریاچه‌ای در کشور 
همسایه - وقت فعالیت و تلاش برای به 
دست آوردن رزق تلخ .موم وسط بریده! 
۸محل سارقان و جنایتکاران -نوعی تنبیه 
و ادب کزدن ٩‏ قسمتی از لوله گوارش ۰ 
غده‌ای که در زیر مغز جای دارد و باعث 
رشد قد ادمی می‌گردد ۔ طرف تایب 
از مصالح ساختمانی است ۱۱-فلز قیمتی - 
رنج و سختی در کار .عداوت و دشمنی -از 
جنگی ۱۳ جانوری از گروه پستانداران با 
پوزه‌ای باریک و دمی دراز - بیماری 
چگرسوز ‏ عزیز شدن ‏ اولین راه رفتن 
کودک ۱۴ باشتاب و چالاک - شاد و 
سرمست . ظرفی برای آب - بخشنده و 
جوانمرد ۱۵-از آن دیگش خوشمزه باشد - 
سپید ددم آبهای احاطه کننده خشکی کره 
زمین -پرگویی ۱۶-پشتیبانی از نهاد براید 
مینیاتور نامدار کشورمان ۱۷-از فیلم‌های 
برتر جهان به کارگردانی «ادوین. اس. 
پورتر» محصول سال ۱۹۰۳ امریکا. 


0 عمودی: 


۱ نوعی کم‌خونی ارثی یکی از آثار 
نویسند ۵ انگلیسی «گراهام کین ۲-نام فرشته موکل 
بر آب - چنین نامه‌ای را فقط مسوول ان می‌تواند 
بگشاید ۲.علامت مفعول بیواسطه -قرض و بدهی -یکی 
اسیر کردن - گلی زیبا به رنگهای سرخ و قهوه‌ای و 
سفید و ارغوانی -انگور از آن به دست اید -مقام اداره ۵ 
دفع کننده - بخشنده بسیار - جمع نکته - ابر یرک 
درخت کنار که در جنوب می‌روید و از ان پودر 
سرشویی به ذد ست می اید - نام دیگر سیاره رهره ت 
پرشدن ظرف و لیوان و سرازیر شدن اب از آن ۷-نامی 
کرت رفن دو این ی اھنگے ار ی‌ تاره فان 
فیل کج ان هرگز به منزل نمی‌رسد سرزبان حرف 
حبرت ۹ از اثار نودسند ۵ نامی «ابوان تورگینف» 
روسی أاست ۰ یکی از دو جنس .از گلهای خوشرنگ 

۴۸ و خوشبو قبل از کرشمه اید تا نام گلی هم باشد ‏ در 








اسامی بر ند گان حدول شماره ۳۰۷۷ 


۱- سعید ترابی از تهران 
۲- رحیمه سهرابی از شیراز 





حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 





خانه باشد و شاعر گرد جهان می‌گردد ۱۱-از حیوانات 
باهوش دریایی - میوه آبدار تابستانی - موی بلند - 
کاردان و زیردست ۱۲ پیشامدهای ناپسند - دسته 
نوازندگان نظامی - در شادیها برپا کنند ۱۳- شکوه و 
رک کی ارم ها انت بچکش وهای کی 
۴ نیرو و توانایی - انبار کشتی ۔ هم جنس بودن - 
ستاره‌ای ریز و کم‌نور در دب اصغر ۱۵ جواهر 
گرانقیمت ‏ دانه‌های زیرزمینی که گیاهان بی‌گل برای 
تولیدمثل بار می آورند ۔فلزی که پرمصرف ترین است - 
نشیم پیت قفا خالضی مجه کان ۱۶«نکن ان ار 
نمایشی «ایپسن» ‏ اسکلت از انها تشکیل يافته ۱۷ از 
آثار نویسنده ایرانی «سام میرزا» -نوعی بازی گوی و 
چوگان که در روی میز انجام می‌شود. 


OOO 


0 طراح: زهرا سرلک ۔ الیگودرز 





از بین عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند» دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 




















































































































آیا می توانید بگویید؟ 


۱قدیمی‌ترین تاج و تخت سلطنتی جهان متعلق به کدام کشور است؟ 

۲-پوست بدن انسان تا چند روز پس از مرگ زنده می‌ماند؟ 

E yT‏ ی 

۴.سیکار برای اولین بار به وسیله چه شخصی از سرزمین آمریکا بیرون برده شد؟ 
۵ کدام یک از کشورهای افریقایی است که حتی یک جنکل کوچک هم ندارد؟ 





یک سایه و پنج نصویر ۰ اختلاف در دو تصویر کوهنوردان 
دراین تصوير پنج بازیکن فوتبال را ملاحظه می‌کنید و یک سایه در سمت چپ بالا گر تعنوتر کوهنوردان ۲۰ اختلاف وحوه فارته انا شما ی تمانن این ۱۰۰ 
تصویر. ایا می توانید حدس پزنید این سایه مربوط به کدام‌یک از این بازیکنان فوتپال است: ۱ اختلاف را بیداکنید؟ 


تا ها تب 





شباهتهای دو نقاسی 
در این تصویر. یک بیمار در مطب دکتر و دیگری مستخدم فضولی را ملاحظه می‌کنید که هیچ شباهتی با هم ندارد؛ ولی چنانچه با دقت به آن نگاه کنید. در هفت مورد 
شباهتهایی پیدا خواهید کرد. حالا این شما و این هم هفت شبیه در بین این دو تصویر. 
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۴۹ 








© محمد پورثانی دز د گسر آیشون! 


شما که غریبه نیستید. بنده با دیدن علامتی شبیه به صلیب 


کنار در ورودی خانه یک شهروند شیرازی تصور کردم 
همکارمان «حجت‌الله رنجبر» منظورش از ارسال عکس این 

است که در زادگاه ما هموطنان مسیحی به همان اندازه از 
امنیت برخوردار هستند که مسلمانها؛ منتها به خودم گفتم این 
جاور ای انیت کیک ار ات وارد ب ما 
جناب «رنجبر» را که خواندم کاشف به عمل آمد صاحبخانه 
مسلمان است و مادرمرده با نصب این وسیله جدید الکشف «درپوش» 


بیرونی آیفون منزل را چهار میخه»ء ببخشید شش پیچه کرده تا دزدان نتوانند دستگاه را ببرند! 


روش عطرتات برای اه ایک سا 


ال مود و ۳ تباب 


وس یکی سنا ون یمیس 
amr‏ اسے کی 5 1 نا 
یج خرچ ار یت 














در «سنقر» اسامی حاضران در تاریکی شب را پشت عکس 
چسیندگی اسمها چنان درهم و ناخوانا شده‌اند که صدرحمت 
به خط میخی! 





مضل یساد ه ر و! 
«مجید شادمان نژاد» که در پاسخ به سو الات طعنه امیز کم نمی اورد» جواب داد: «ببخشین‌ها انگار 


من عکاس هستم» نه صدابردار! 


چم ساوسو وی ی رولب یی می‌گفتم: 


بابا ما هنوز هم ا میانمار. زیمیایوه» بوسنی هرزگوین. چ 


جج ۱ 


افغانستان و... اخيراً هم همسایگان عراقی که آمریکایی‌های ظالم زندگی‌شان را بی‌ریخت کردند 
بخوریم؟ پول نقد و اذوقه و پتو و چادر برایشان بفرستیم؟ 


و پدر در پاسخ فرزند فضول می‌گفت: پسبرم. > متولیان شیکات 


پیامهای بازرگانی عقیده دارند بچه‌های ایرانی به سن تو بايد به قرچ و قرو پفک فکر کا 
مخارج سرسام اور برون‌مرزی از محل فروش نفت که حق مردم خودمان است! 
گفتار بزرگان: چراغی که به خانه رواست. به مسجد حرام است! 


عجب بشکن بشکنی | ست! 

خیلی حیف شد ستون طنز صفحه ۲ روزنامه 
اطلاعات حذف شد. منظور ستون دانستنی‌های ترافیک 
است که لابد چون خیلی خنده‌دار بود. تصمیم به تعطیل 
آن گرفته شد (شوخیهای سبک‌تر از فکاهیات) از جمله 
همین عکس و هشدار بی‌اثر که اولاً موتور سواران باید 
کلاه ایمنی واه بات اجار خرتا مها درل 
است!) ثانیاً مسافرکشهای خلافکار نباید این جوری 
مسافر باردار بی‌کلاه بر ترک خود بنشانند. 

آقای «منوچهر ستارزاده» در نامه همراه عکس 
مرفوع فن‌موده: دن تام دنیا پلپس باید ناطن اجرای قانوان 
و تنبیه خلافکاران باشد که متاسفانه اخیرا به منظور 
AS as‏ 
نمی‌شسود. چه رسد به گرفتن مچ موتورسواران 
مسافرکش. بی‌نظمی و تجاوز به حقوق دیگران چنان 
وسعت پیدا ک رده که روزی چند بار فرمایشات 
سرکارخانم «ناتاش» سارقه سریال خواب و بیدار که 
می گفت «حالا که پشکن بشکن است. چرامانشکنیم؟» به 


ذهن شهروندان عزیز می آید! 





شکار و شکار چی 


چون این عکس جالب را آقای «افراسیاب کمانگر» در یک 
روز برفی شهرستان «سنقر» گرفته (برف که چه عرض شود. 
نزولات اسمانی عین دانه‌های تگرگ است) بنده حیفم امد 
تصویر صاحب دوربین. و یا به قول عکاسها شکارچی کنار 
صحنه شکار چاپ نشود. البته خواننده عزیز اطلاعات هفتگی 



















«گنایاد» که | 
ماهتامه محلی 

زادگاهشان 
(نامه کنایاد) 
نیز همکاری 
دارد. شرح این عکس جالب را که در هوای برفی 
گرفته شده (مقداری برف روی انار سرخ) چنین 
نوشته: بهار در زمستان! حقیر عدسی‌نویس نیز به 
احترام حسن انتخاب همکارمان عین همان شرح را 
به عنوان تیتر انتخاب کردم. 












































افشین رضازاده از لاهیجان 


فریده مجمدی از امواز 
آقای پارسا پیروزفر تمایلی به گفتگو ندارد. 


فرشته سحرخیز از تهران 
ارزنده‌ای دو‌د. او در سال ۱۳۵۹٩‏ درگذشت. 


نیما سجادی از اصفهان 

پرسیده‌اید در کنکور هنر از چه مواردی سوّال 
طرح می‌شود. بايد خدمتتان بگویم مواردی که در 
کنکور هنر از آنها سوال طرح می‌شود شامل: خلاقیت 
تصویری» خلاقیت نمایشی, تاریخ هنر. خواص مواد. 
ترسیم فنی و موسیقی است و به همین عنوانها 
کتابهایی هم در بازار موجود است. 


علی انتظاری از مشهد ۱ 

ان سین 
اشکالی کارت در یکی از روزهای ایام هفته ثلفنی 
تماس بگیرید بزنید و طرح فیلمنامه‌تان را برایم 
بخوانید. خوشحال می‌شوم بتوانم کمکتان کنم. 


8ای ا یرت 

فیلم عروسی خوبان در خرداد ماه سال ۶۷ در 
تهران ساخته شد. تهیه‌کننده این فیلم بخش فرهنگی 
بنیاد مستضعفان بود. 


رضا مزروعی از بروجرد 

بد نیست در جواب شما دوست عزیز به دیگر 
دارند ما با هنرمندان موردنظرشان درمیان بگذاریم. 
برای ما بفرستند تا در گفتگوها از ان استفاده کنیم تا 
پاسخگو باشیم. 


وا خی ان کی ات 

عمر مفید لوازم فنی و قطعات یدکی اکثر 
سینماهای ایران. به سر امده و انتظار کیفیت نباید از 
ا دلت وه وال گام هداو کنو بو 
یاه ایا اس 


حسین مرتضوی از استارا 
برای گفتگو با هنرمندان شهرتان حتما باید عکس 
ان معذوريم. در صورت امکان تلفنم تماس بگیرید تا 


0 ۵ 
AA شماره‎ 








کمال تبریزی 

فیلمساز خوش ذوق سینما و تلویزیون, کارگردانی 
که لیلی با من است او هنوز در خاطره‌هاست و درحال 
حاضر دوران سرکشی به کارگردانی او از تلویزیون 
تس را 

تبریزی به زودی ساخت مجموعه‌ای تلویزیونی با 
عنوان «رقص پروانه» را اغاز می‌کند. 

این مجموعه قرار است در هشت قسمت پنجاه 
دقیقه ای برای شبکه اول سیما ساخته شود. 

این مجموعه از قصه‌ای در ارتباط با جنگ 


برخوردار اه 
آتنه فقبه نصیری 


بازیگری که 
برای نقش‌های | 
ملودرام جان 
می‌ده-د. او ا 
درحال حاضر 
ET‏ 
در کار جدید 
عنذوان «تسسحه 
خطی» است. 
می‌شود. 

امیر جعفری. رضا فیض نوروزی, مینا جعفرزاده و 
پرویز فلاحی‌پور دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی 
هسنند. 

محر م رینال‌راده 

بای‌سیکل‌ران معروف و مردی که در سکوت کار 

زینال در حال حاضر مشغول بازی در مجموعه ای 
تلویزیونی با عنوان «خانه‌ای در تاریکی» است. 

این مجموعه که در شهر کاشان جلوی دوربین 





محمدعلی کشاورن. محمود پاک نیت فخری 
خوروش, فرهاد اصلانی. ثریا قاسمی. سیما تیراندان 
ادن مسئوفی. انش نقی‌پور و.. دیگر باریگران این 
مجموعه هسنند. 

خانه‌ای در تاریکی در سى قسمت چهل و دو 


منین کریریور 


مین يا 

همان عیسی در 
۰ وعه 

تلسویزیونی 
خواب و بیدار 
برای پلیس | 
دردسسر ایجاد 
کی کر دنل 

او درحال 
حاضر مشغول 
بازی در مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان «سرزمین 
رو‌یاها» أست. 

سرزمین رویاها را حمید قدکچیان برای شبکه 
دوم می‌سازد. 

رسول نجفیان. مینا لاکانی و مهدی فقیه دیگر 


مجید صالحی 


«(عرت» مجموعه تلویزیونی خوش رکاب که 
انصافا با بازی خوبش خوش درخشید. 
«ماجراهای خانه آقای تهرانی» عنوان مجموعه‌ای 
این محموعه طنز نود قسمتی را رضا عطاران 
منوچهر نوذری» رضا شفیعی جم. رضا عطاران. 
یوسف تیموری» شهاب عسکری و... دیگر بازیگران این 
مجموعه هسئند. 





۳0 ۰ ۰ ۰ ددع . hm‏ 
فروش نمایشای تناتر سر 
ردیف . نام نمایش ۔ کارگردان . محل اجرا تالا . ظرفیت تالار (نفر) بھا بلیت (ربال) ۔ از تاریخ . تا تاریخ . 


تعداد اجرا . جمع تماشاچیان . کل فروش به ریال 
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اجرای نمایش «افشین و بودلف هر دو مرده‌اند» در تاریخ ۸۲/۲/۹ به پایان رسید. 
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ی ‌ : 2 
تلویزیونی «همسفران» 


همسخر آن. 
نصه عاسخان 





بعداز هماهنگی با «پدرام کریمی» هماهنگی تولید 
و مدیر روابط عمومی - در یکی از روزهای بهاری که 
ابرهای تیره فضای اسمان را پوشانده بودند و نم نم 
باران فضای شهر را دگرگون کرده بود. تصمیم گرفتم 
سری به لوکیشن همسفران که از قرار حکایت تغزل 
ناب و ترانه دلکش سفری از دیار عشق به سرزمین 
ا ات سل اهنا ای 


قصه همسفران شد ه بود. چرا که آدم های قصه 
همسفران با هم قرار گذ اشته بودند سفری به چند سال 
قبل یعنی به سال های ۶۲ تا ۶۲ یعنی زمان جنگ ایران 
و عراق داشته باشند. سفری که من نیز به اندازه یک 
قصه سر درییاورم؛ سفری که قرار انیت در اینده 
غرق بودم که به لوکیشن مورد نظر رسیدم. خانه ای 
ای اس CAO‏ 
های سفید. در باز است. وارد می‌شوم. وسط حیاط را 
سبزه های تازه درآمده پوشانده و گل های بنفشه روی 

دو طرف حیاط برای عبور و مرور. خالی از سبزه 
می شوح. در قسمت جلو خانه دو اتاق قرار دارد. در 
اتاق روبرو شومینه ای وجود دارد که دوروبرش نقش 
های برجسته دیده می‌شود و روی ان چند عکس به 
شده است. در اتاق جلویی میز ناهاخوری قرار دارد و 
و در طرف دیگر مبلمان راحتی قرار گرفته است. 

پرده های مخمل ضخیم به رنگ قهوه ای سوخته 
در اتاق نشیمن و پذیرایی اویزان است. 
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با O‏ 
می‌شود و در بالای پلکان صدای چند نفر به گوش 
می‌رسد. در همان زمان. دختر جوانی وارد اتاق نشیمن 
می‌شود. او مانتوی مغزپسته ای برتن دارد. در حقیقت 
E TCE BT‏ 
ان ل ر ر د راو 
EOE EE‏ 
کردن را در خود با ما نمی‌بیند! بنابراین من او را تنها 
می‌گذارم تا خستگی در کند و انرژی برای ضبط کار 
داشته باشد! بعداز چند دقیقه به سراغ یکی دیکر از 
افراد این خانه می‌روم که از قرارمدتی در این خانه 
ساکن شده او «عیاس خواجه وند» - دستیار اول 
کارگردان - است با او سر صحبت را باز می‌کنم. 
خواچه وند در باره این قصه می‌گوید: همسفران قصه 
زندگی پنج جوان را روایت می‌کند که زندگیشان 
درگیر جنگ است و مینالاکانی نقش مریم را ایفا می 
کند که محور قصه است و در کنارش کوروش 
روا نش رز 
عبدلی (حمید)» آذر (رزیتا غفاری)» سعید (افشین 
کتابچی). آرش تاج (پدر مریم؛ مهوش وقاری 
(مادرمریم) و... به ایفای نقش می‌پردازند. 
وی در ارتباط با این سوال که ایا این مجموعه 
مان تک موه سای کے در ارو کک ا 
می‌شد کلیشه ای است و کمتر به بار عاطفی 
شخصیت‌ها پرداخته شده است. گفت: قصه اين 





مه 


مجموعه تک بعدی نیست و با «مریم» نا 





محوری قصه سعی داریم ارتباطی بین جنگ و 
زندگی اجتماعی برقرار کنیم حتی فرماندهی که در 
جنگ حضور دارد می‌تواند عاشق شود. 

او در ادامه می‌افزاید: چون مریم عاطفی است. 





پدر: و این البته به شرطی است که قبول کنیم از 
اول واقعاً چیزی وجود داشته! 

مریم لحظه‌ای درنگ می‌کند و بعد با لحنی به 
ستوه آمده: پدر. صراحت داشته باش؛ منو با این گوشه 
کنایه‌ها آزار نده! 

پدر از جا برمی خیزد: صراحت داشته باشم!؟ 

بعد از چند دیالوگ ضبط این سکانس بعد از چند 
برداشت بپایان می‌رسد و از ان چای که عقربه‌های 
E yT‏ ۳ 
TT‏ کر 
می‌رود من نیز فرصت را غنیمت می‌شمارم و با 
مهوش وقاری و آرش تاج گفتگویی انجام می‌دهم. 


گفتگو با دو بازیگر مجموعه 

آرش تاج درباره پذیرش این کار می‌گوید: من 
سابقه دوستی دیرینه با علی ژکان دارم که به سال‌های 
اه ۵۱ ری گردد. تا این که در جشنواره فیلم فجر 
امسال من را دیدند و پیشنهاد بازی در این مجموعه را 
دادند که بعد از خواندن متن ان را پذیرفتم. 

وی درباره نقش خود خاطر نشان ساخت: من در 
این مجموعه نقش پدر منضبطی رابازی می‌کنم که یک 
فرزندش در جنگ کشته شد و یک دختر پزشک دارد. 

او در ادامه می‌افزاید: نوع کار آقای ژکان با کارهای 
دیگر تفاوت دارد. چرا که به کاراکتر دقیقا می‌پردازند و 
ویژگیها را بر جسته‌تر می‌کنند. 

وی در پایان متذکر می‌شود: قصه این مجموعه به 
دور از کلیشه‌ها است و صحنه‌های جذاب و تعلیقی 
زیادی دارد. 

مهوش وقاری درباره نقش خود می‌گوید: من در 
این مجموعه مثل اکثر مجموعه‌ها نقش مادری مهربان 


سعی کردیم به موازات رابازی می‌کنم. 
عاطفه. موضوع جیهه او درباره این 
| که البته ew‏ ۲۷۷ ۳ که چرا همیشه 
را جلو ببریم که ابت همسفران سعی دارد ارتباطی بین )یر یر ری | 
e‏ حنگ و زندگی احتما قرار کندق بازی می‌کند. لشاره 
ژکان و بازی جنک و زندکی اجتماعی بر فر ار 7 
ES o‏ می‌کند: فکر می‌کنم 
را نباید نادیده گرفت. چون به میمیک 


این مجموعه در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای روانه آنتن 
خواهد شد. 

وی در پایان می‌افزاید: من ٩‏ سال دستیار 
کارگردان فیلم‌های سینمایی چون واکنش پنجم. نیمه 
پنهان» جمعه و... بوده‌ام که در طی این ٩‏ سال طرف 
کارهای تلویزیون نرفته بودم چرا که مجموعه‌ها در 
زمان کم و با کیفیت پایین ساخته می‌شود. ولی وقتی 
این کار پیشنهاد شد آن را پذیرفتم. چون علی ژکان 
گارگردان متفاوتی اسنت. 


سکانس ۱۴۱.داخلی ۔ روز 

بعد از گفتگو با «خواجه وند» عوامل» خود را برای 
ضیط نشکاشنن. ۱۳۱ اماد می‌کنند. دوربین روی 
تراولینگ قرار می‌گیرد و یک «مدیوم شات» از مریم که 
در اتاق نشیمن نشسته تا «تری‌شات» از مریم پدر و 
مادرش گرفته می‌شود. 

مریم به آرامی گوشی را می‌گذارد. یک موسیقی 
تاثیرگذار. لحظه‌ای مبهوت برجای می‌ماند. مادر بر 
می‌خیزد و به طرفش می رود. 

مریم با آرامشی که در صورتش موج می‌زد: 

همه چیز تموم شدا! 

مادر رو به سوی مریم: 

تو باید همه چیز را فراموش کنی! 


چهره‌ام بیشتر نقش مادر مهربان می‌خورد. برای 
همین بیشتر نقش‌هایی که به من پیشنهاد می‌شود 
نقش مثبت است. البته دو کار یکی به نام قدغن به 
کارگردانی آرش قادری و دیگری با نام «معما» به 
کارگردانی سعید آهنج انجام دادم که ایفاگر نقش زنی 
منفی بودم. 

نید ار کفتکی یاو قاری دز حالے که ار کاه 
خر ایا را همم چم روت ۱ سا را برای 
سکانس دیگر آماده کنند. من لوکیشن را ترک کردم و 
راهی دفتر نشریه شدم. 

عوامل این مجموعه به شرح زیر است: 

کارگردان: علی ژکان - مدیر تصویربرداری: فرخ 
مجیدی .طراح لباس: اوا عرب شاهی صدابردار: بهمن 
حیدری - دستیار اول کارگردان: عباس خواچه‌وند ۔ 
طراح گریم: محمدرضا قمی - مدیربرنامه‌ریزی: شهلا 
بهاری تهیه کننده: امیرحسن شریفی. 

بازیگران: مینا لاکانی -رزیتا عفاری - افسر اسدی - 
فریده سپاه منصور - زهرا سعیدی - مریم بوبانی - 
شقایق رهبری ۔ محسن قاضی مرادی ‏ آرش تاج - 
معصومه تقی‌پور ۔ کوروش سلیمانی ‏ شهرام عبدلی - 
افشین کتانچی محمد ولایتی .حسین شهاب و... 
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گزارشی از موزه چای ایران و 
آرامگاه پدر جای» کاشف السلطنه 


حوریه صالحی 


زمین مرطوب است و ابرها بعد از ارزانی بارانی که 
هوارابسیار لطیف کرده به سفر رفته اند. اینجا خطه ای 
سرسبز از شمال کشور است. لاهیجان, نامی که با یک 
نوشیدنی خوش‌طعم عجین است. چای, این ره‌آورد 
ی 

بعد از گذر از سراشیبی تند و نظاره کردن بنای 
«موزه چای ایران» که همان «مقبره کاشف السلطنه» 
می‌باشد وارد فضای سبز اطراف این مرقد خوش آب و 
هوا می‌شویم. از در شیشه‌ای ورودی گذشته», پس از 
معرفی خود مورد استقبال قرار می‌گيريم. در گرداگرد 
سالن همکف شاهد عکسهایی از دوران کودکی تا 
کر E E‏ 
قرآن خطی, شمعدان چینی, کیسه توتون و چای» اسناد 
و مدارکی به خط او و غیره هستیم. 

سماور ذغالی برنج. جعبه هزار پیشه مورد 
استفاده ایلات و طوایف کوچنده (حاوی فنجانهای 
ظریف و قوری منقش) چایدان شیشه‌ای لاجوردی‌رنگ 
سینی ملیله نقره کاسه‌های سرامیکی, تغار و غیره از جمله 
اشیاء به نمایش گذاشته شده در این موزه چای است. 

از ایتد ای سالن همکف راه‌پله ای منحنی شکل 
بازدیدکنندگان را به طبقه فوقانی هدایت می‌کند و هم 
در ابتدای آن. ميان دو ردیف. اثار دستی ارائه شده. 
اولی را برگزیده به طبقه بالا جایی که موزه مقبره است. 
می‌رسم. لباسهای قاسم آبادی چاروق و چموش 
پاپوش محلی) پیلهبشقاب‌های چینی که قدمت آنهابه 
اواسط قرن نوزدهم میلادی می‌رسد و مکشوفه از 
کشتی روسی غرق شده در ساحل امیرآباد و دهها شی 
قدیمی و جالب توجه و حاصل ذوق هموطنان عزیز 
سالهای دورمان به چشم می‌خورد و در انتهای 
راهرویی باریک که یک سمت ان اشیاء در پشت 
دیوارهای شیشه‌ای به نمایش گذاشته شده بودند و 
سمت دیگر, مشرف به طبقه همکف بود. به مقبره پدر 
خان آتو از میسن ده و ی لسن ارام رنه 
میان سنگهایی سرد. درحالی که فضای اطراف او و در 
شهر لاهیجان سرسبزی و خرمی جزء لاینفک از 
طبیعت بکر ان شده و قسمت اعظمی از این طراوت و 
سرسبزی از رشد گیاهی چون چای است که عطر آن از 
فاصله‌ای قابل توچه از کشتزارهای چای به مشام 
می‌رسد که حاصل زحمت چندین ساله وی است. 

در تنها بروشور موجود در موزه می خوانیم: 

کته چان دی یراق دو سال ۱۳۰۲ تروع وگن 
نتیجه‌ای دربر نداشت. تا اینکه در سال ۱۳۱۹ ۵ .ق با 
کار و ان مسق دایار ادف اغ که زر 
حقیقت بانی کشت چای در ایران محسوب می‌شود 
کشت آن رواج یافته و تاثیرات شگرفی بر زندگی 
مردم منطقه و اقتصاد کشور به‌جای گذاشته است. 

محمد میرزا چایکار فرزند اسدالله میرزا معروف 
به گاشف الساطته از نر ادگان شاه قاجار که قل 
از مشروطیت کنسول دولت ایران در فرانسه بوده در 
این کشور موفق به اخذ لیسانس در رشته علوم 
سیاسی و حقوق اقتصادی گردید. وی در دوران 
مشروطیت تحت تعقیب قرار گرفته و ناگزیر در 
سبزوار مخفی گردید. مخفیگاه وی شناسایی و مورد 
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تهاجم ماءموران دولتی قرار گرفت. در این حمله تعداد 
زیادی از همبستگان و اطرافیان وی کشته شدند لیکن 
کر 

پس از پیروزی مشروطه‌خواهان به ایران بازگشته و 

أو در مدت چهار سال اقامت در هند برای وصول 
به هدف (انتقال علوم و فنون چایکاری و چایسازی) 
حتی به‌صورت کارگر تبعه فرانسه در باغات چای و 
سرانجام در ال ٩۹‏ دا .ق موفق شد تا بالغ بر ۱۰۰ 
ا شرا نون تب تب 
دارچین. فلفل. میخک. گنه گنه, انبه کافور. ريشه 
زردچوبه و غیره به انضمام بذر چای را از هند 
(سرحدات چین) به بمبئی و از انجا به بوشهر سپس با 
قاطر به تهران و لاهیجان حمل نماید. 

کشت چای در لاهیجان ایتدا با مخالفت شدید 
مردم روبرو شد تا جایی که تعدادی از نهالهای مذ‌کور 
سپهدار اعظم و خان تنکابنی که والی گیلان بود موفق 
شد تا قطعه زمینی را در دامنه کوههای البرز در 
روستای چهارهانسر (چاهانسر) لاهیجان انتخاب و 
نهالهای چای را در آن کاشته و مقادیری را هم به 
کان راد گاه یھت ار افلم فرستان: 

چند دقیقه بعد از ورود به موزه تعداد زیادی از 
مسافران نوروزی و نیز تعدادی توریست به جمع 
مملو از بازدیدکنندگانی شد که بعد از اندک لحظه‌ای 
یکی از همکاران, آقای دارایی‌پور. مدیریت جدید موزه. 
ارات گید 

به هرحال موزه چای ایران. جایگاه و آرامگاه پدر چای 
تهیه چاۍ نوشیدن ان و ابزار و وسایل و البسه محلی مختلف. 

مکان دیدنی که مورد توجه هر بازدیدکننده‌ای 
قرار می‌گیرد و بر فراز تپه‌ای سبز خودنمایی می‌کند. 
هرچند که رطوبت زياد انجا دیوارهای داخلی ارامگاه 
کاشف ات اه را تغییر داده و نبود بروشور بسیار 
مثمرثمر را برای اداره ۳ ارائه بهتر خدمات به 
بازدیدکنندگان درنظر داشتند که امیدواریم به زودی 
نتیجه مورد نظر حاصل شود. 

در این شهر ریشه‌دار با قدمتی چند هزار ساله 
مکانهای دیدنی از جمله بناهای قدیمی با معماریهای 
شیطان کوه (بام سبز) و چندین مکان دیدنی دیگر 
وجود دارد که به شرح موزه چای بسنده کردم. 
راهنمای بند ۵ در بازدید از شهر بو دند ی اطلاعات 
مفیدی را از زادگاهشان دراختیارم قرار دادند. تشکر و 
قدردانی کرده ونیز از مدیریت موزه آقای دارایی‌پور 


چگونه یک بازیگر از بالای بلندی تیر 
می خورد به زمین می ایل 

حتماً بارها در فیلم‌های وسترن مشاهده کرده‌اید که 
کابویی در پشت بام هدف گلوله قرار می‌گیرد و 
معلق‌زنان سقوط می‌کند. 

۳ قلمرداری از این مت ۳۳ 
ساختمانی را که حدود دو متر ارتفاع دارد می‌سازند و با 
کمک لنز دوربین و قرار دادن دکورهای کوچکتر در پشت 
این دکور آن را بزرگتر نشان می‌دهند. سپس بدلی که در 
رشته عملیات اکروبات ماهر است بالای بام قرار می‌گیرد 
و با شروع فیلمبرداری به هوا می‌پرد و معلق‌زنان به 
زمین سقوط می کند. معمولا برای به هوا پریدن, هنرپيشه 
یا بدل روی لبه تخته‌ای قرار می‌گیرد که از بقیه ماکت 
جداست و روی اهرم يا میله قرار دارد و با فشار به سر 
اهرم یا سر آزاد تخته به پایین. بازیگر به هوا بلند می شود 
و سپس با چند معلق زدن روی زمین سقوط می‌کند. با آن 
که ارتفاع ساختمان کم است. با این حال برای جلوگیری از 
زخمی شدن بازیگر یا بدل قبلا سطح زمین را با موادی 
نرم و سبک مثل تشک‌های مخصوص می‌پوشانند. 


بالا و پایین رفتن از دیوار ساختمان 


حتماً بارها در فیلم‌ها دیده‌اید که بازیگر از دیوار 
ساختمان چند طبقه‌ای بالا يا پایین می‌رود و مردم در 
پایین ساختمان وحشت زده درحال تماشا هستند. این 
روش هم مانند روش قبلی فیلمبرداری می‌شود. منتها با 
این تفاوت که علاوه بر بزرگ نشان دادن ماکت ساختمان 
که وحشتزده بالا را نگاه می‌کنند (که درحقیقت مردم به 
دوربین نگاه می‌کنند) و همچنین از حرکت اتومبیل‌ها فیلم 
می‌گیرند و سپس این دو فیلم را با هم مونتاژ می‌کنند و 
شلوغ مشغول بالان رفتن يا پایین امدن از ساختمانی 


اسبی که په تاخت می اید و در پشت درختی 
ناپدید می شود 

برای فیلمبرداری از اسبی که به تاخت می‌آید و در 
پشت درختی ناپدید می‌شود. از این روش استفاده می‌کنند. 

برای فیلمبرداری این صحنه. قالب مقوایی یا 
شیشه‌ای به رنگ سیاه برای نصب روی فانوسی دوربین 
آماده می‌شود. خط اتصال آنها به شکلی درنظر گرفته 
شده که بر بدنه دختر منطیق شود. اگر لیه‌های قالب رفته 
رفته و به تدریج در یکدیگر محو شوند. نتیجه بهتر خواهد 
دود. 

۳۳۲ از ست چپ کادر به طرف را‎ ٩ 
کادر خارج شود. بعد جلوی عدسی دوربین پوشانده و‎ 
فیلم در داخل دوربین به عقب برگردانده می‌شود. قالب‎ 
سمت راست را برداشته و سمت چپ را می‌پوشانند. حالا‎ 
روی همان صحنه و بدون وجود اسب از منظره مقابل‎ 
فیلم می‌گیرند. در هر دو مرحله دقت می‌شود که دوربین‎ 
بر روی سه‌پایه لق نخورد و جابجا نشود.‎ 

وقتی شما این کار را بر روی پرده ببینید اسب وقتی 


به درخت وادویی هی رسد. در ۴۳ ان ناپدید و با 
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زیر نظر: ایمان محمدی 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


«خانه ای روی آب» ساخته 
| ۷ بهمن فرمان ارا 


۶ این ره که تو [. 


۳1 


می‌روی... | 


۳ بهمن فرمان‌آراسعی در درک‎ Ê 
ات الهیت خدا دارد. اما خود را‎ 
محور خلقت می داند!‎ 





0 داوود مرادیان 


یک آلبوم» یک نوا 


2 ان ی ۲ 0 





0 اشاره: 
فارغ التحصیل رشبه حسابداری اسنتی: از دوران 
موسیقی پاپ در ایران. ترانه‌سرایی رابه شعرگویی 
ترجیح داده است. سپس به آهنگسازی علاقه نشان 
داده و در سال ۸ خواندن را جدی گرفته و دوره 
رسانده است. 

او در اواخر سال لالدو مش رده 











۵ حدیث نفس بک منورالفکر 

در ابتدا فکر می‌کردم با فیلمی از همان دست 
هی را ی E‏ 
مثل: هامون (داریوش مهرجویی -۱۳۶۸) و يا مادر (علی 
TT TE‏ ۱ 
ملغمه‌ای از سه بعد و سه نوع رودررویم. 

N CT 
بگسلی» هر شتری به سوی صاحب خود می‌تازد!‎ 

خانه‌ای روی آب. داستان زندگی دکتری است 
ES‏ رت را ی 
رای کے شیر خی ار کا شرت ا 
باقی می‌ماند. وی با کودکی حافظ قران اشنا می‌شود 
که خانواده‌اش - به‌زعم فیلم - توسط او چیزی شبیه 
ی تحت ی درک ای ی که 
و تهیتً با همه گنامانش, سربر دامان فرشته حافظ 
قرآن می‌میرد و لابد به بهشت هم می‌رود. و با داستان 
خود هر سه وجه وجودی فرمان آرا رابه تصویر می‌کشد. 

فیلم «خانه‌ای روی اب» به واقع سوبزکتيویته خود 
IES‏ رها ار مت در ر کر ۳۵ 
است: الف ‏ انتلکتوئلیسم. ب .مرگ و معمای نیستی. ج 
مذهب و نسبت آن با فطرت بشری. 

فرمان‌آرا بعد از یک عمر سر در زیربرف انتلکتوثل‌ها 
سرانجام به آستانه مرگ می‌رسد. معمای نیست شدن 
و او که هنوز فطرتا به دنبال جاویدانی است. 
اخلادفی الارض خود را برباد رفته می‌بیند. مرگ. برای 
فرمان آرایعنی نیست شدن, یعنی پوچی, یعنی کرمهایی 
که از وجود رضا سپیدبخت (رضا کیانیان) قرار است 
بیرون بزند! اما او می‌داند که آدمی فطرتا رو به سوی 
جاودانگی دارد و از آنجا که این جاودانگی را نمی‌تواند 
در شریعت تکنولوژی بیابد. ناچار به مذهب رو می‌کند. 

«رضا». حدیث نفس خود اوست و در این هیچ 
شکی نیست. رضا سپیدبخت خود فرمان آراست. حتی 
از حیث چهره‌پردازی. دغدغه‌های رضا. دغدغه‌های 
بهمن‌ خان است! اما جناب کارگردان همان اشتیاهی را 
می‌کند که دوستان منورالفکر ایشان, از قبیل مهرجویی 
و بیضایی می‌کنند. شاید آوردن نام این بزرگان. سبب 
آن شود که مهر و انگ بی‌منطقی بر نوشته‌هایمان 
بزنند. لیکن پیش از انکه وارد بحث اصلی بشوم. تمنا 
می‌کنم که به فرموده رسول اسلام(ص) توجه فرمایید 


نامهای «مریم»» «بی‌بی‌ گل»» «حسرت»» «عروسی». 
«خانم طلا (خورشید خانم») «ایرونی». «هوای عاشقی» 
و «همخونه» به آهنگسازی و تنظیم کنندگی رضا 
صادقی تشکیل نشده است. سامت سل ی 
کفت وشنودی با «جهان هکس ات بیشتری 39| 
درباره نحوه شکل‌گیری این آلبوم و دلایل به وقوع 
پیوستن این مشکلات به شرح زیر ارائه داد: 

0 سرسفره نیاز کل 

.من و رضا صادقی از قدیم با هم دوست بودیم و 
همین ارتباط باعث شد که در این کار نیز کنار هم قرار 
EG‏ هه ان ار 
کار خوب را دنبال می‌کردیم. در سال ۸۱ به سفارش 
شرکت «پیغام سحر» من و رضا کار بر روی این آلبوم 
راباهم اغاز کردیم و مشکلات از همان ابتدا شروع شد. 
یک مدت مجوز صدا نداشتم و با تغییر لحظه به لحظه 
قانونها کار ما نیز سخت تر می‌شد. خود آلبوم نیز برای 
> دود کته از #کرنگی به 





که: «ببین چه می‌گوید. نه آنکه چه کسی می‌گوید!» 
۵ سینماگران منورالفکر و 
مذهب روشنفکری 

الف ۔ انتلکتوئلیسم (منورالفکری) درفیلم: 

در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ مد شده بود که 
دوستان منورالفکر. بعد از ده یا هفده سال, نگاهی به 
تحول تاریخی انقلاب بیندازند. بیضایی هنوز زخم 
«چریکه تارا» و توقیف فیلم به خاطر بی‌حجابی زنها را 
سر منت کت ری و و 
کشید و مهرجویی دردمند از خود بیگانگی خود بود که 
هامون (۱۳۶۸) را به تصویر کشید. امیر نادری و علی 
حاتمی نیز جای خود دارند. تمام این کارگردانها مظاهر 
منورالفکری را در فیلم‌های خود حفظ می‌فرمودند. 
یعنی نگاهشان به تاریخ و فرهنگ خود در وهله اول یک 
نگاه استشراقی و غرب‌زده بود. نگاه مهرجویی به دين 
و مذهب تنها در سکانس ذبح گوسفند خلاصه می‌شد. 
او که از این مذهب گریزان بود به دامن (علی) پناه 
می‌برد تا مذهب روشنفکری که در آن هیچ تلنگر و هیچ 
اجباری نیست رابه وی بیاموزد. 

نگاه توریستی مهرجویی به آیین و سنن کشور 
خود تا انجاست که یکی از منتقدان مدعو به ایران و از 
پیروان فکری «بازن» وقتی فیلم را تا نیمه می‌بیند 
برمی‌خیزد و سینما را ترک می‌کند و این جمله 
معروفش را می‌گوید: «نمی‌دانم چرا چهان سومی‌ها 
همه یک هامون می‌سازند. هامون ترکی دیده‌ام. هامون 
چینی و هندی هم دیده‌ام که حالا چشمم به هامون 
ایرانی هم روشن شد. لابد این یکی هم مثل دیگر 
همقطارانش به دریا ختم می‌شود مگر نه؟ دریا هم حتما 
مظهر پاکی است!» 

علی حاتمی نیز وقتی می‌خواهد درباره فیلم 
تقو وم مادر. سخن بگوید. می‌گوید: «عارف فیلم من 
از آنهایی نیست که ریش می‌گذارند. انگشتر به دست 
می‌کنند و پیراهن بدون یقه می‌پوشند! عارف فیلم من 
یک حسایدار ساده بانک است!» چه ربطی دارد؟ مگر 
کسی که آن نشانه‌ها را دارد. نمی‌تواند حسابدار بانک 
باشد؟ بیضایی نیز نگاهش به ایران. حتی جنگ این 
ملموس‌ترین تاریخ معاصر. دیدگاهی توریستی است. 
جنگ برای او صرفاً رفتارهای هیستیریک و بی‌منطق 
«باشو» و مادرخوانده‌اش در برابر اهالی است. 


وجود آمدن آنها خبر نداریم. به هرحال الان برای من 
مهم این است که این آلبوم زمانی آماده شد که هنوز در 
بازار آثار شاد زياد مرسوم نبود و مطمئنا اگر آن زمان 
به بازار ارائه می‌شد. خیلی خوب جواب می‌داد. اما الان 
ات یی باران از ار شاد از تک و۱۳۳9 
نگران می‌کند و از سمت دیگر خب این اعتقاد را دارم که 
کار خوب هميشه جواب خوبی می‌دهد. متأسفانه 
درحال حاضر, اغلب شرکتها بیشتر از آنکه به خوب 
بودن یک اثر توجه کنند به جنبه تجاری ان اهمیت 
می‌دهند. از طرفی مردم نیز نمی‌توانند همه آلبومها را 
بشنوند و به‌ طور معمول اکثرا یا با خواننده‌هایی ارتباط 
درا ی کت که فا نس ای نا ۱۱۰۰۰ 
و یا آنهایی که به طریقی با صدایشان آشنا می‌شوند. که 
البته در این مورد نمی‌شود زیاد هم بر مردم خرده 
گرفت. چرا که این برمی‌گردد به بحث تبلیغات و 
E E DCG‏ عمل.می‌شود,حتی 
به‌طور مثال مطبوعات که آزادانه‌تر می‌توانند در امر 
شناساندن یک اثر ما و به نوعی جامعه موسیقی را 


شماره ۸۹ 











خسرو سینایی پارا از این هم فراتر می‌گذارد و 
هوس را در «کوچه‌های عشق» ایادان می‌دواند! اینها 
همه چیز را لاییک دوست دارند. اما مرگ لاییک بردار 
نیست. این است که در «مسافران» بیضایی در انتها همه 
مردگان را برمی‌گرداند. اما این اخلادفی‌الارض فقط 
روی پرده برای روشنفکر جماعت ممکن است. 
انچه او را می‌آزارد. برگشت ناپذیری از مرگ است ی 
شاید به همین دلیل است که نارسیس وار به تماشای 
بهشتی شدن بدل خود در «خانه‌ای روی آب» می‌نشند. 

دکتر سپیدبخت انسانی است که به اندازه موهای 
سرش حق الناس دارد. حق الله که جای خود دارد ۳ 

فرمان‌آرا نگاهش به آخرت. و حتی شفاعت. یک نگاه 
و این نانیت درونی است که حجاب فریاد «یارب» می‌شود. 

دکتر یک فرعون به معنی تمام است. حتی اگر 
انچنان که فرمان‌ارا می‌نماید. همه کسانی که ظاهر 
مذهبی دارند. یا رشوه‌گیر باشند یا سودجو باز هم 
درحال و روز دکتر سپیدبخت تأثیری نخواهد داشت. 

فرمان‌آرابه همان راهی رفته که ببضایی در «مسافران» 
و مهرجویی در «هامون» و «بانو» رفته است. استفاده از 
موتینی مانند کلاف تخ, ناگهان فیلم را په یک اثر 
چندپاره غیرواقعی تبدیل می کند. 

۵ حکادت درخت هندهانه! 


در سی» چهل دقيقه اول فیلم همه چیز رئال است. الا 
پلان لایی پیرزنی که درمیان کوهی از کلاف. یک بافتنی 
بی‌هویت دراز هزاررنگ را می‌بافد. بیننده از خود 
می‌پرسد. او کیست یا استعاره از چیست؟ آیا همان گونه 
که سپیدبخت پدر (عزت‌الله انتظامی) می‌گوید. خانم 
زمانی است؟ پس این دیالوگ ناچسب برای چه در 
دهان ژاله (هدیه تهرانی) گذاشته می‌شود: «اگر 
می‌دونستم. تقدیر رو کی می‌بافه, می‌گفتم مال 
منویشکافه!» این همان نگاه غرب‌زده به خداست و ان 
موتیف کلافی رنگ به رنگ» وحی و الهام غیبی است که 
نهایتا طعمه خود را وسط تار عنکیوت به دام می‌اندازد. 
نه! دکتر سالهاست که این تار را می‌تنیده. ولی هرگز 
نمی‌فهمیده که سست ترین خانه‌هاء خانه عنکیوت است 


یاری دهند. کهگاه 
آنقدر اخبار ضد و 
نقیضی رابه چاپ 
می‌رسانند که به 
نوعی ما را هم از 
خودشان زده 
می‌کنند. چه برسد 
به مردم» چراکه با 
اين روش اعتمادها | 
را از خودشان ۶ 
سلب می‌کنند. به 
هرحال امیدوارم بتوانم به عنوان یک خواننده هم در 
جمع دوستداران موسیقی جایی برای خود باز کنم. 


تام وم باصفای ایران در «ایرونی ») 


گفت: 
قطعه «ایرونی» در مورد مردم خوب و باصفای 


شماره ۳۸۹ 





آن اعجاز بی‌حساب و کتاب پسرک حافظ 
قرای که تست در را تفا در ده و رن 
نورهای بی‌حساب و کتاب‌تر که فقط به چشم 
رضا در زیر تخت پسرک می‌آید. ما (منظورم 
ی ات هه 
خر E‏ 
شفا و نه حتی مکاشفه را این گونه درک 
نکردیم. این درک عجیب. فقط در آبستره یک 
فیلمساز انتلکتوثل می‌تواند ایجاد شود وگرنه 
در عالم حقیقت درخت هندوانه وجود ندارد. 
تنها در انتزاع است که می‌توان به درخت 
هندوانه اویخت! 


۵ مرکت لاییکی و مر کت مذهبی 


ب .مرگ و معمای نیستی: 

فرمان ارا درگیر مساله کهولت سن و معمای مرگ 
است. در کی که او و غالب بوروژاها تابع اند 
مرگ یعنی فناشدن و عدم شدن. این شاید برای جوانان 
و میانسالانی که در لذات و تلذذ و اهوای نفس دست و 
نزدیک شده آهمیت می‌یابد و این سوال مدام مثل پتک 
توی سرش می‌خورد: که «من» چه می‌شوم. این همان 
منی است که قران می‌فرماید به جانب ما بازمی‌گردد. 
معجزات و حضور فرشتهوار انها نمی‌بیند. برای موّمن 
می‌فرماید: «اگر مرگ آگاهی درمیان بشر رواج می‌یافت 
کار دنیا تعطیل می شد. «فیلم‌های روایت فتح کار استاد 
شهید سیدمرتضی آوینی به خوبی از عهده نمایش 
حس مرگ اگاهی درمیان جوانان رزمنده برامده است. 
همانهایی که در فیلم «سگ‌کشی» بیضایی از توی 
یخچال هم بیرون می‌ایند و مانع تنفس استاد معزز 
می‌گردند! همانهایی که جرمشان ریش گذاشتن, لباس 
خاکی پوشیدن. اسلحه به دوش گرفتن و پاس ناموس 
مردم را دادن است. همانهایی که به عرفان علی حاتمی 
راهی ندارند. اما هنوز از خاک و گورشان صدای زندگی 
ایدی بلند است و خدا در وصفشان فرموده که رنده 
جاویدند و نزد او روزی می‌برند. مرگ لاییکی تا مرگ 
مذهبی» راهی به اندازه نفس بشری و فطرت بشری 
فاصله دارد. 


سر 


لد ها ے 


ج .مذهب و ذست آن با فطر ت سر ی: 
حافظ عليه الرحمه می‌فرماید: 
ميان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست 
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
مذهب و حضور انبیا تنها برای بیدار کردن 
عهد الستی و رنج خوداگاهی بشری است تا در غفلت 
دنیوی سرگردان و مایوس نشود. در این میانه ظاهر و 
مظهر معنا می‌باند. یعنی خدا ظاهر است و انسان مظهر 
فطرتاً انسان می‌طلبد تا بندگی خدا کند. این بندگی به‌طور 
تو را آزاد آفرید. یعنی در پذیرش ربوبیت خدا و خالق 
بودن اوست که بشر آزاد می‌گردد. لیکن اومانیسم این 
دمل چرکین تاریخ بشری انسان را محور قرار می‌دهد 
و اهوای او را اصل می‌پندارد. پس انسانی که خدا 
نمی‌شناسد» حتی اگر خداشناسی هم کند. خداشناسی‌اش 
حج. جهاد. حتی با اعتقاد به توحید. نبوت و معاد. انتظار 
امرزشی دارد؛ این گونه انسان همواره یک استدلال 
دارد که: «خدای من این گونه است یا دین من این گونه 
است.» همواره محوریتش من است و این عیناً همان 
اومانیسم است. فرمان آرا فطرتاً سعی در درک الهیت 
خدا دارد. اما تا زمانی که خود را محور خلقت می‌داند و 
می رود نه‌تنها به بهشت نخواهد بود که... 





صداقتها و یکرنگی زیبای گذشته را مجدد به یادمان 
بیأورد. 
در قطعه «حسرت» باز هم به گذشته برگشتهایم و 
این بار با نگاهی به جنس زندگی روزمره‌مان که از نم 
کاهگل به سختی سنگ رسیده است و با اشاره به مردن 
و کمرنگی همان لطف و صفاء این عبور غریب روزگار را 
دیگه خونه‌ای نمونده با دیواری از گل و خاک 
رفته ازیاد من و تو بوی کاهگلهای نمناک 
قطعه «عروسی» که بعد از چند بار تغییرنام احتمالا 
نام البوم نیز خواهد شد از ملودی شادی بهره‌مند است. 
از تو اسمونهاء روی بال ابرها 
یک کیوتر اومد. عشقو خیر داد 
گفت می‌یان به خونه. گندم و جوونه 
یکی شون عروسه. اون یکی دوماد 


اخار مطوعات 
درباره موسیقی ضد و 

مب هم | 3 | 

یک کیا 
قطعه دیگری در آلبوم وجود دارد به نام «مریم»؛ 
شعر اولیه این ترانه رامن گفتم. ولی به دلیل آنکه آن 
زمان این قطعه مجوز نداشت آن را اجرا نکردیم و به 
جایش از یکی از اشعار خانم فاطمه جعفری به همین 
نام استفاده کردیم که البته ترانه «خانم طلا» نیز از 
سروده‌های ایشان است. به هرحال کار «مریم»ی که 


۱ 


شعرش از خودم است. مطمئنا در البوم دوم جا 
برای خود دارد. در مورد قطعه «همخونه» هم باید 
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سه شاه و سر فت بولهای صدام 





فاطمه عندلیب 


«دیوید راسل» برمبنای یک ماجرای واقعی /تخیلی 
فیلم «سه شاه» را کارگردانی کرده است. این فیلم 
نقدینه‌های «صدام حسین» بازداشت و محاکمه 


می‌شوند. سربازان مذکور آز اغتشاش موجود در 
منطقه خلیج فارس و جنگ امریکا و متحدانش عليه 
رژیم عراق استفاده کرده و با نفوذ به یکی از کاخهای 
صدام. پولهای نقد او را به سرقت می‌برند. مقامات 
نظامی و سیاسی مهاجمان برای دستیابی به پولهای سرقت 
شده. چهار سرباز امریکایی را محاکمه و زندانی 
می‌کنند. زند انیان. حاضر به اعتراف نیستند تا انکه... 


جرخ دبلیو بوش رسوامی شود 

0 جنجال و شهرت 

تهیه کننده و کارگردان: مایکل گالینسکی و سوکی 
هاولی. نویسنده فیلمنامه: هاولی. مدیران فیلمبرداری: 
باب ری» هاولی و گالینسکی ۔ محصول ۲۰۰۲ با 
بازیگری جرج هھ . هاتفیلد. ساندرهیکس. مارک 
کریسپین میلر و پیتر اسلوور. 

خلاصه داستان: 

این فیلم مستند درباره فعالیتهای «جرج دبلیو 
بوش» رئیس جمهور آمریکا است که از روی کتاب 
«پسر خوش شانس» و بر مبنای واقعیات تهیه شده 
است. نمایش این فیلم به رسوایی جرج و بوش انجامید. 

پدر من فاتل است 

0 عنکیبوت 

کارگردان: دیوید کراننبرگ. نویسنده فیلمنامه: 
پاتریک مگرات. مدیر فیلم برداری: پیتر سوشیتسکی. 
موسیقی: هواردشور. بازیکران: راف فاینس میرانداء 
ریچارد سن. برادلی هال و فیلیپ کرک ۔ محصول 
مشترک فرآنسه کانایاز و اکن 

خلاصه داستان: 

«دنیس کلگ» معتقد است که پدرش مادر او را به 


قتل رسانده و با زنی دیگر ازدواج کرده است. او را که 
کودکی بیش نیست. متهم به بیماری روحی می‌کنند و 
به یک موسسه درمان بیماران روانی می‌فرستند. 
بیست سال بعد «دنیس» از موسسه مذکور خارج و 
وارد لندن می‌شود. او که همچنان با مشکلاتی درگیر 
است. ته «عنکبوت» ملقب می‌شود. دنیس کک در 
صدد است تا قاتل بودن پدرش را اثیات کند. 


رد استین صافمن» از «یاییون» تا 
«اعتماد به نخس » 


ات ریوب رس نزن نیس رمق 
«داستین هافمن» توجه اهالی هنر و منتقدان رابه خود 
جلب کرده است. 

«داستین هافمن» هفت بار نامزد دریافت جایزه 
اسکار بازیگری شده و دو بار هم آن رابه دست آورده 
بت ای هت توا سا تا که نله هاش 
«کابوی نیمه شب. «بزرگمرد کوچک». «پاپیون» و 
«کرامر عليه کرامر» تواناییهای شگرف بازیگری او را 
عیان کرد. در فیلم «اعتماد به نفس» در نقش یک مرد 
ترسناک دوست داشتنی! ظاهر می‌شود. داستین 
هافمن دو فیلم «قاضی فراری» با بازی «جین هاکمن» و 
«جان کیوساک» و «سرزمین رویاهای ج.م باری» با 
بازی «جانی دپ» را اماده نمایش دارد. 


«ال با جینو» موفی در سینما و تنا تر 

آل‌پ اچینو 
بازیگر صاحب 
سیک سینمای 
جهان که بازیهای | 
خوبش درفیلم‌های 
«سرپیکو». | 
رصسورت 
رھ س 
«یعد ازظه_ 
اس تن )). و 
«پدرخوانده» از 
بادنرفتنی است 
و بازی قابل 
تحسینش در 
فیلم «عطر زن» 
جایزه اسکار را برای او به ارمفان آورد. از هنرمندان 
موفق عرصه تئاتر هم هست. او که سال گذشته بازی 
درخشانی از خود در نمایش «ظهور مقاومت پذیر 
آرتورواویی» اثر برتولت برشت ارائه کرد. امسال نیز 
بار دیگر بر صحنه تثاتر هنرنمایی می‌کند. 

«ال‌پاچینو» در نمایش «سالومه» به نقش «هرود» 
که در برادوی به روی صحنه رفته. ایفای نقش می کند. 
این نمایش را «استل پارسوتر» که به خاطر بازی در 
فیلم «یانی و کلاید» برنده جایزه اسکار شده است - 
کارگردانی می‌کند. «سالومه» اجرایی جدید از اثر 
اسکارو ایلد است. 

آل پاچینو از تحصیلکرده‌های «آکتورز استودیو» 
است. جایی که «الیا کازان» و «مارلون براندو» هم از 
انجا فارغ التحصیل شد‌اند. 


جشنواره فیلم منتقدان ! 
«راجر ابرت» سینمایی‌نویس و منتقدی که در 
نشریه «شیکاگوسان تایمز» می‌نویسد. پنج سال قبل 











جشنواره فیلمی را راه‌اندازی کرد که مخالفانش سعی 
فراوان کردند تا این جشنواره پا نگیرد و مطرح نشود. 
اد امه دادند و امسال نيز پنجمین دوره جشنواره فیلم 
خود را با عنوان «جشنواره فیلم نادیده گرفته شده» با 
حضور چندین فیلم و سینماگر برجسته برگزار کردند. 

در جشنواره مذکور فیلم‌های «عصر طلایی». 
«گاهی ارت رای ری ار . ب اش 
درامد. راجر ابرت و همفکرانش برای برگزاری 
جشنواره‌شان مطرح‌تر برگزار شود. 


نا یتانیک» افسانه های تازه دارد 

اشباح ورطه 

نویسنده و کارگردان: چیمز کامرون - مدير 
فیلمبرداری: وینس پیس - تهیه‌کنندگان: جیمز کامرون. 
چاک کامیسکی و اندرو وایت .با بازی جیمز کامرون. 
بیل پکستن, لوئیس آبرناتی و... 

خلاصه داستان: 

فیلم «اشباح ورطه» داستان مستندی است از 
تحقیقات کسترده «جیمز کامرون» و همکارانش در 
عمق اقیانوس اطلس شمالی برای یافتن بقایای «کشتی 
تایتانیک». آنها در اعماق آبها با ماجراها و آثار تازه‌ای 
درباره «تایتانیک» روبرو می‌شوند. این فیلم مستند که 
باتحقیقات علمی و کارشناسی همراه است. نظر 
بسیاری از بینندگان و تاریخ‌نگاران. تجار و 
سیاستمداران رابه خود جلب کرده است. 


جسی» فو تسا لیسنت هندی ! 

مثل بکهام بازی کن 

کارگردان: گوریندر چادها ۔ نویسندگان فیلمنامه: 
چادها. پل میدابرجس و کالیجهت بیندرا - مدیر 
فیلمبرداری: جانگ لین - موسیقی: کرگ برویس - 
تهیه کنندگان: چادها و دیپاک نایار - بازیگران: 
وم رک کی کا اوا کمن جل 
مشترک المان و بریتانیا. 

خلاصه داستان: 

«جسی» دختر یک خانواده هندی ساکن لندن 
عاشق فوتبال است و ارزو دارد مثل «دیوید بکهام» 
معروف و محبوب بشود. اما خانواده اش اصرار دارند 
تا او مطایق آیین «سیک» زندگی کند. «.جسی» در تقابل 
را می‌گذراند تا انکه دختری به نام «جولز» او را وارد 
دنیای جدیدی می‌کند. 
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معر هفته‎ 

توضیح: : تمام مصاریع شعر 

«موقوف المعانی» است. فضولی موقوف! 


رئیس بانک مرکزی 
تا صحبت «بانک مرکزی» شد. گفتند 
باید بش ود فلانی و بهم‌انی. 
فی‌الفسور رئيس آن؛ ولسکن فرجام 
دیدند در اقتصاد ما(ایرانی). 
ون بیشتر از فراز «شیب آنی» است 


کانال ار تباطی 


این مرتیکه «ریچارد بوچر» آمریکایی. سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا به‌تازگی در نشست رسانه‌ای 
خود در پاسخ به سوالی درباره گزارش مذاکرات ایران 
و آمریکا در ژنو گفته: «آمریکا کانالهای ارتباطی 
مشخصی با ایران دارد.» 

در همین ارتباط(!) دو نکته مهم شایان ذکر است: 
اول مرگ بر آمریکا. ثانیأ ما به غیر از همین هفت کانال 
و خان هت ۱ | 
اگرچه «مشخص» هم باشد. به هیچ وجه من الوجوه 
قبول نداریم و شدیدا زیر بار این ادعاهای واهی. 
نخواهیم رفت. 

بضر مگر این که کسی تاغافل مارا هل دهد 

دولتمردان امریکا اگر راست می‌گویند از همین 
کانالهای موجود خودمان که عرض شد. سعی در 
ای کی ال کی مگ ای عم انم 
لاریجانی چشه؟ مگر «نیک براون» انکلیسی از کانال 
هدن اقاتعوان انان یواست ااا ولض! 

نتبجه ارتباطی: کانال داریم تا کانال. (رج - 
کل ماس ارقالی در اراد که اا کل 

نتیجه اطلاعاتی: ما در سیاست خارجی‌مان با 
E E a‏ 
مسلما به دنبال ایجاد روابط نخواهیم بود. احتمالا به 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا «اطلاعات غلط» 
داده‌اند وگرنه غلط زیادی نمی‌کرد. 


ملی :مذهبی محکوم مس کشم ! 


باخبر شدیم عده‌ای از متهمان پرونده موسوم به 
«ملی - مذهبی‌ها» با حضور در یکی از شعب دادگاه 
انقلاب اسلامی, احکام دادگاهی خویش را دودستی 
دریافت کون به موجب این احکام. تمام این سیزده ۰ 
چهارده نفر به حبسهای چندین ساله و محرومیت‌های 
چند ساله از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند. این افراد 
شماره ۸4 


پس از خروج از دادگاهه یک عکس یادگاری هم در کنار 
همدیگر انداخته بودند که یکی از روزنامه‌های صبح 
اران نیز ان را در صفحه اول خود انداخته بود. 

پیشنهاد: از حالا به جای آنکه بگوییم «ملی -مذهبی‌ها» 
هدر این است که بگوییم: (رمحیبوسی . محرومی‌ها». 
(فارسی را پاس بداریم. حرمت «ملی -مذهبی‌ها» پیشکش!) 

نتیجه فلسفی: هر کسی ازاد است حرف بزند. ازاد 
است فعالیت بکند و بالاخره آزاد است برود زندان, 
همانجا بماند تا بالاخره ازاد شود. ملاحظه می‌کنید که 
غایت حرکت مابه سمت آزادی است؟ 


از آن جشنواره تا این جشنواره 

امسال. همزمان با برگزاری دهمین جشنواره 
مطبوعات کشور. حکم مدیرکل سایق مطبوعات داخلی 
در رابطه با انتشار ویژه‌نامه روزنامه زن در جشنواره 
مطبوعات چند سال پیش نیز بالاخره بعد از مدتی کش 
و قوس صادر و عیسی سحرخیز به یک سال انفصال 
از خدمات دولتی محکوم شد. 

بنابه گفته قاضی محترم پرونده. آقای عطاءالله 
مهاجرانی, وزیر ارشاد آن موقع نیز به عنوان مطلع به 
دادگاه احضار شده بوده‌اند که ظاهرا گفته‌اند فقط در 
جریان صدور مجوز برای روزنامه زن بوده‌اند. اما 
ایشان هیچ‌گاه نگفته‌اند که مچوز به دستور کتبی و یا 
شفاهی من صادر شده است. 

از این داستان حقوقی - کیفری, دو نتیجه شاعرانه 
می‌گیریم: 

۱.سحرخیز باش تا مهاجرانی کامروا شود. 

اوگ ی ی انت که تس اجر 
اون 


نتیجه غلط: «زن» و آژدها هر دو در خاک به...! 


نشر بات ضائه 

تفاوتی که نمایشگاه مطبوعات امسال با هر سال 
داشت. وجود غرفه‌ای به نام «نشریات ضاله» بود که 
نشریات متعلق به نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور 
رابه نمایش گذاشته بود. خیلی‌ها امده بودند این غرفه 
تا از نزدیک با نشریات اپوزیسیونی ضدانقلاب آشنا 
تون 

چند سال بعد: 


قاضی: شما چی شد که با گروههای اپوزیسیونی 


آشنا شدید و با آنها ارتباط برقرار کردید؟ 


متهم: جناب قاضی! امان از رفیق ناباب. ولی غرفه 
«نشریات ضاله» خوب هم 

نتیجه: ما از این ماجرا هیچ 
نتیجه‌ای نمی‌گیریم چون زن و 
بچه داریم. 


لطناً پار از بت 
در نکنید ! 


مشکل ول کردن پارازیت 
بر روی امواج شبکه‌های 
ماهواره‌ای ماههاست که در 
محافل رسمی و غیررسمی 
داخل مطرح است. اما هنوز هم 
ظاهرا عده‌ای از چهار سمت 
تهران دارند پارازیت ول می‌کنند 
و این عمل راول نمی‌کنند. 








از کشور اخیرا با امضای توماری اینترنتی خطاب به 
«یوش» از وی خواستار رسیدگی يه این Ek‏ سل دای 
که گویا رئیس جمهور آمریکا هم قول پیگیری موضوع 
را داده است. 

نتیجه پان‌ایرانیسمی: یک ایرانی هر جای دنیا که 
باشد. یلد است «تومار» درست کند. 

نتیجه پارازیتی: مجلس و رئیس جمهور خودمان 
نتوانستند جلو در کردن پارازیت را بگیرند. ان وقت 
بوش خارجی می‌تواند؟ زکی! 
می‌کنیم. ول کنید این حرفها را! 


فتل های استخار ه ای 


بعد از پرونده‌های به ظاهر مختومه‌ای همچون 
«خفاش شب» و «قتل‌های خیابانی اه 
امسال پرونده دیگری در دستور کار دادگاه قضایی 
قرار گرفت با عنوان: «قتل های محفلی کرمان». 

این محفل طبق معمول «خودسر». به هر که 
هستند. انها راسوار ماشین مرگ کرده در باغی بیرون 
شهر. ابتدا انها را محکوم و سپس به طرزی فجیع به 
قتل می رسانده اند. طوری که یکی از متهمان ادعا کرده. 
رئیس باند محفلی مذکور که دستور ادم‌ربایی و کشتن 
افراد را می دال برای تظاهر در لباس یک روحانی 
می‌رفت و قبل از کشتن اشخاص,. استخاره می‌کرده و 

نتیجه حقوقی: به استخاره اگر جنبه حقوقی داده 
شو‌د. روند رسیدگی يه پرونده‌های افراد سرعت 

نظربه کارشناسی: متهمان قتل‌های محفلی کرمان 
نیز به طور صد و یک درصد خودسر بوده و چون 
دیگری «بستگی» نداشته, ناشی از نوعی خاص از 
حالت «پستگی» بوده است. 


طنز بر عکس 


«امکان رفع اختلاف با آمریکا وجود دارد.» 
محسن امین زاده 
(معاون وزير خارجه) 














زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 


کر انه بهار 


یا که گل برامد از کرانه بهارها 
به رنگ و بسوی اوبه نغمه هزارها 

ابر ابها جو پولک ستاره‌ها 
زمین شده چو اسمان به چشم جویبارها 

سکسوت کوهساره از موج خیز اف 
کسته با رانه بل 3۳۳۲۲۱ 

خر ان و رفت دی» سوی اد ۳ ز پې 
به جام لاله ریخت می» به کام می گسارها 

به دامن چمن نگر به یاس و یاسمن نگر 
به سوسن و سمن نگر به نقشهاء نگار ها 

درین بهار دلنشین یا به باخ و گل بجین 
که بگذرد بهارهاء به دور روزگار ها 
مشفق کاشانی 


ان د 39 ۰۰۰ 

آن روز که می ری بسا بال رها در ب‌اد 

سرشار خدابودی اراد ا ا 

از شوق تماشایش اتش 
از خویش گذر کردی. تا عشق سفر کسردی ۱ 

تااوج س دير خراب اباد 

ان روز که می رفتی تاسرح ترین میعاد 
خو اندند تو را از دور بردند تو را تآنور 

ماندیم غریبانه زین ریت و ۱ 
خورشید به خون خفته ای قصه ناگفته 

هرگ نشوی خاموش. هرگز نروی از یاد 
کک به‌ارانی» از نسل شفايفها 

از خط هه نوف‌انی. با اینه‌ص > 
ای کاش مرابا خود تسا اینسه می‌بسردی 

زین وادی د نکی زین وادی بی بنیاد 
فرهاد شدی رفتضی. تااوح مس رافرازی 

افسوس که حاماندبم. از قافله فرهاد 
من نیز رها کردم» جان و دل و دینم را 

تا هرحه که خواهد شد. تا هرجه که باداباد 


e‏ قدرن 








تقدیم به داگر من 
در بادهای این حوالی 
کی ها رک رات 
روز گاری 

EE 
هنور‎ 

خو شېو ترین اند" 
در انسداد رگهای زمین 
بت آسمان و غیت دریا 

در این کا 

کدامین نبلوفر خواهد امد 
که حاده‌ها 
همحنان در زمین اند 
و اکر هست 
انش نیست 


پایانی اگر هست 


به خیزرانم کید 

وراه بر گیرید 

در استانه رودی گنک 
در ددم خانه پدری 


که مادرم 
بر طافچه می تابید 
زمین پهن می شد 
من قد می کشیدم 
تک 
تمامی درختان «پاهنو» را شماره می کنم 
و دیرسالی ت 
که سیاره رابو می کشم 
اد هست 
پایانش نیست 


بگذار بشکوفم بر سطح تفتیده زمین 
گاه 


که کلاعان می گریزند 

کود کانم بازمی ایند 

قبل از انکه اسمان 

با دستی فانوس 

و با دستی از حمحمه هایی که ورق می خو رند 
در ازدحام صخره‌ها و سنگها 


پس حوی ردپایی باشد 


که ساره را بر شانه می کشید 
در چشم اندازی که ماه 


هر شب 
بر گیسوان مادرم 
تا دریا می رفت 


پابانش نست. 
مجید اسدی ۔ م ۔ راوش 
پاهنو ‏ رشته کوهی در زادگاه من نور. 





در شلعر و سایبه ها 
QD»‏ 
حنی اکنون 
می توان مکانی رایافت 
از اد 
درون این سایه 
CD‏ 
برای یک لحظه 
جدا می شوم 
برای یک لحظه 
f»‏ 
حنگ سابه ها 
تنها یک بازی است 
9 ايه ای 
زیر نور سایه‌ای دیگر 
فرار نمی کیرد 
CD‏ 
ابن سایه 
برای فروش نیست  .‏ . 
سروده: انزنس برگر شاعر المانی 
ترجمه: جلال علوی 


خصه یک مر د 
س 
ی 
میخی 
فی که رن حک می کرو 
(یک بار رار 


م وا 
به عش 
نمی فروشې» 
جواد میرزایی 


شماره ۸۹ 





8 
۳ سس > و ج 
لا / 
۸ و 4 ت 
۲ معصومه لمسو ۔ بهشهر ۱ 
سروده‌اید: ۱ 


من رایبخش بدقلق ولوس وبدشدم | 


حرفی شبیه «حرف تو را می زند» شدم 
درگیر حل مساله بودم که ناگهان ۱| 
زیر نگ ۰ بخل و حسادت لکد شدم 
| چندین دقيقه رسزش آوار بر سرم 
| پرواز کرد و رفت» ولی من حسد شدم... 

اگرچه وزن و قافیه را رعایت کرده‌اید. اما 
سروده‌تان از حیث زبان دچار اشکال است. مصراع 


اول سست و غیرصمیمی است و در بیت سوم تعبیر | 


درستی به کار نگرفته اید و... 
سیروس شیخی - مرند 
من غزلی از باباطاهر و یا خیام ندیده‌ام. 
طاهره احمدیان . کرج 
ی تا ات که ۳ 
عرفانی را در شعر فارسی به‌کار گرفت. 
رحیم شموشکی . تهران 
دوبیتی شما از وزن خارج است: 
ی ای 9۰ 
توراهیچ وقت نمی بخشم... 


در ضمن قافیه راهم رعایت نکرده‌اید. 


آزامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر اشعار بهتری 


خواهید سرود: 
ش.ی» فردیس - زهره وحدانی. ایلام - ندا بره‌ای. | 
بیستون ۔ اعظم نصیریور. شاهین ویلا - مهدی مجرد 
آتاکستانی بندرعباس - مجید وفاجو. تهران - فرشاد 
فرصت صفایی. کرمانشاه - الناز. ویلاشهر - عباس 
اپاذری جویباری. آمل ترس دهقان. اصفهان. 
ل ۱۷ ت 


e سح‎ ۱ ۳ 


| 








وصال E‏ 
| مارا بجز وصال تو در سر خبال نیست 
در سر خیال وصل تو پختن محال نیست 
زیہا رخیست ابت حسنت در این حهان 
۹ کی در جا لد ای تو صاحب عم ات 
NTS‏ تا 
کیرد زوال هرچه که بینی به عمر خویش 
غیر از سرای عشق که او را زوال نیست 
سیدابراهیم کمال حسینی ۔ ساوه 
۱ تقدیم به خواهرم گیتای عزیز 
تسر | نسه ھا 
ترائه هايم را 
به هیاهوی واژه‌ها سپردم 
واز آن سوی شیشه 


لب پنحره 
به بال نسیم هدیه دادم 


من .دختر شهر هزار و یک شب - 


به خاطر تو 
عبوری تازه را از سر بگیرم 


لیدا قلی پور بالف ۔ مهرشهر کرج 


بهار من 

مسلام ای غسروب آنتظ‌ار من 
تو ای همیشکی ترین بهار من 

بهس‌انه قشنگ زنسده ماندنم 

غریبه‌ای که خوب می شناسمت 
دمی ز مسن حسدا نمی شود غمت 

۹ 18 
من از تو به وجود خود رسیده‌ام 

| برای تو ز خوبشتن جدا شدم 
۱ تو خواندی ام که اینجنین صدا شدم 

0 تو که نوبد یک بهف.ر برتسری 
اب دسر سس 

| حگونه می توان تو راز یاد برد 
تو رابه دستهای خاطره سپرد؟ 

۱ همیشه با توام» همان همیشه‌ای 
۲ که 1 به ابن بهار شیشه‌ای 
علی حاتمی . کرمانشاه 
ا ۱۱ ۳ 1 


E aE پال‎ 


۳ 






0 تفدیم ‏ *“ ` 
نسم د 
٤ ۰‏ تو E‏ ۰ زج 
سس د 1 از ۰ » 
ل ماه چون کت 
۱ تاب‌آد 
2 دو ۰ 
۴ حمی کوی دن » 
ن ! 
8 کدا رضا مهدیزاده 
e 1 ۹5 ۱‏ = تصح "` س ۲ 
E ۱‏ 1 


دو ست 


بزرگ بود 
و از اهالی امروز بو د 
و با تمام افقهای باز نست داشت 
و لحن اب و زمین را چه خوب می فهمید 
صداش 
به شکل حزن پریشان وافعیت بود 
و پلکهاش 
مسیر ثبض عناصر را 
به ما نشان می داد 
و دستهاش 
هوای صاف سخاوت را 
ورق زد 
و مهربانی را 
به شکل خلوت خود بود 
و عاشفانه ترین انحنای وقت خودش را 
برای اينه تفسیر کرد 
و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود 
و او به سېک درخت 
میان عافیت نور منتشر می شد 
همیشه کودکی باد را صدا می کرد 
همیشه رشته صحست را 
به جفت اب گره می زد 
برای ماء بک شب 
سحو د سر محست را 
چنان صریح ادا کر د 
عن خاک دست کشیدیم 
و مثل لهجه یک سطل اب تازه شدیم 
و بارها دیدیم 
قدر سبد 
برای چیدن یک خوشه بشارت رفت 


ولی نشد 
که روپروی وضوح کبو تران بنشیند 
و رفت تا لب هیچ 


و پشت حوصله نورها دراز کشید 


و هیچ فکر نکر د 
اد را لفط در ها 


برای خوردن یک سیب 


چفدر تنها ماندیم 
سهراب سپهری 














۵۹ 








دغر فراری در کانال کولر 


E که‎ ENS 
جنوب تهران متواری شده بود. هنگامی که مأموران‎ 
نیروی انتظامی را در جلوی خانه‌ای که در آن مخفی‎ 
شده بود دید. به سرعت خود را در کانال کولر همان‎ 
وا‎ TY 
مادری با چهره مضطرب و هراسان با مراجعه به‎ 
شعبه ۱۶۰۴ جنایی تهران طی شکایتی عنوان کرد:‎ 
فرزند ۱۷ ساله او به‌نام نازیلا که برای ورزش به یک‎ 
باشگاه می‌رفت به خانه مراجعت نکرده است.‎ 
درپی این شکایت. پرونده‌ای برای تحقیق به شعبه‎ 
آگاهی ارجاع و مأموران پس از تحقیق در باشگاه‎ ۱ 
متوجه شدند. این دختر هر روز پس از پایان ورزش با‎ 
جوانی که با خودرو به دنبالش می‌امده این محل را‎ 
ترک می‌کرده است. در ادامه تحقیقات و پیگیری‎ 
پرونده این جوان که نامش «حمیده» بود مورد‎ 
شناسایی قرار گرفت و ماأموران با تعقیب‎ 
غیرمحسوس وی محل زندگی او را در حوالی شهرک‎ 
راه‌اهن مورد شناسایی قرار دادند.‎ 
تحار ان وک با تاج پر وهی اد‎ 
نیابت قضایی ماموران به بازرسی از این خانه‎ 
پرداخته و پس از دقایقی جستجو موفق شدند دختر‎ 
فراری را که در کانال کولر مخفی شده بود. دستگیر‎ 
کنند. با انتقال هر دو متهم به شعبه ۱۶۰۳ جنایی تهران‎ 
دستور قضایی لازم در این ارتباط صادر شد.‎ 
راوی‎ 


از هم قصه‌ای از نماد بهای سنگ‌دل 


زن جوانی. پس از مشاجره لفظی با همسرش در 
بندرعباس, فرزند چهار ساله شوهرش به نام مهرداد را 
به دربا انداخت! 

ماجرا این گونه فاش شد که مرد جوان با مراجعه 
به دادگستری بندرعباس طی شکایتی عنوان کرد که 
فرزند چهار ساله او مفقود شده است و با وجود 
تلاشهای صورت گرفته درخصوص یافتن فرزندش. 
هیچ نتیجه‌ای نگرفته است. 

ہے این شکانت. ماموران اذاره آکاه, 
بندرعباس پس از تحقیق و بررسی از همسایگان 
پی بردند که مهرداد از یکسال پیش» پس از جدایی از 
پدر و مادرش با نامادری خود زندگی می‌کرده و این 
نامادری او را مورد شدیدترین آزار و اذیتها قرار 
می‌داده است. 

اب کسنت. امن این اطارعات: اوران پس از 
دستگیری نامادری که زنی ۲۷ ساله است وی رامورد 
بازجویی قرار دادند که درخلال اعترافات عنوان کرد: 
پس از اینکه از شوهر اولم طلاق گرفتم به عقد پدر 
مهرداد درآمدم. چند ماه بعد از ازدواج متوجه شدم 


۶ | باردار هستم و به زودی صاحب فرزند می‌شوم. 


























او در ادامه گفت: وقتی متوجه شدم شوهرم مهر و 
علاقه خود را معطوف فرزندش مهرداد کرده است. 
دیگر تاب و توان خود را از دست دادم و وقتی شوهرم 
به سر کار رفته بود. به بهانه گردش مهرداد رابه کنار 
دریا برده و از او خواستم تا قایق سواری کنیم و پس 
از مدتی؛ او را وسط دریا در آغوش گرفته و به دریا 
اند اختم. و همچنان که مهرداد دست و پا می زد و پدر و 
مادرش را صدا می کرد از آنجا دور شدم. 

درپی این اعترافات تکان دهنده» پرونده برای 
صدور دستور قضایی به دادگستری ارسال شد و زن 
متهم بطور موقت بازداشت شد تا به زودی وی را 


حادثه 


آدمضواری در اندونزی مد شده است! 
مردی که قلب اجساد را در قبرستانی در اندونزی 
می‌خورد. از سوی پلیس آن کشور بازداشت شد. 





مرد جوانی اهل دهکده «پوگیگو» که پس از نیش 
قبر» قلب مردگان تازه دفن شده را می‌خورد. دستگیر 
شد. به گفته آجات. مأمور پلیس, مظنون اعتراف کرده 
که صدایی از دور به گوشش رسیده که خطاب به او 
گفته برای اينکه قدرت مافوق‌طبیعی داشته باشی به 
قبرستانها برو و قلب مردگان را بخور تا به این قدرت 
دست یابی. 

وی در ادامه افزود: هر شب نیرویی عجیب و 
غریب مرا به سوی قبرستان می‌کشاند و من بعد از 
نیش قبر قلب اجساد تازه دفن شده را می‌خوردم. 

این مرد جوان درحال حاضر در بازداشت بسر 
می‌برد چرا که در اندونزی قوانین ضدآدمخواری 
شوه کارا و کته حالن انا که مه موادای انم ادت 
دادگاه آدمخوار جزیره جاوا یعنی «سومانتو» ادامه 
دارد. سومانتو متهم است که برای گرفتن نیروی 
مافوق بشر به قبرستان رفته و بقایای چند جسد را 
خورده است. 

اا تست را ات اع 
دارد و قرار است چند کارگردان از زندگی او فیلمی 

وی تاکنون به خوردن قلب چند جسد اعتراف کرد. 


تابل نوجه کسانی که هماتافی دارند! 


مرد امریکایی پس از قتل هم اتاقی خود با دریدن 
قفسه سبنه اش حگر او را دراورد و خورد. 


در جنوب شرق لس آنجلس, پلیس مردی را که با 
تس سیم E‏ مج ورس 
کرد. آنترون سینگلتون که خواننده نیز هست درحال 
مستی و با سر و رویی خونین دیده شد و پلیس با 
مراجعه به خانه اش جسد دریده شده‌ای را پیدا کرد که 
متعلق به فردی به نام «تینیشا» ۲۱ ساله است که 
اثرات گازگرفتگی با دندان روی صورت او پیدا بود. 

پلیس شهر لس آنجلس با دیدن جسد فهمید قاتل 
پس از کشتن قربانی. جگر او را درآورده و قسمتی از 
آن را خورده است. قاتل که در بازداشت به سر می‌برد 
به‌زودی محاکمه خواهد شد. 


بدری که نمی خواست پدرزن جواد با 


چند وقت پیش جوان رعنایی که دل به دختر 
جوانی به نام نرگس بسته بود. با خانواده‌اش به 
خواستگاری او می‌روند. اما پدر نرگس در ضمن اینکه 
به او نه نگفت. چند شرط برایش تعیین کرد و 
نرگس خانم هم در آن شروط نقش اساسی 
داشت. 

مثلاً پدر نرگس خانم از جوادآقا خواست 
حقوقش را که ماهی ۱۲۰ هزار تومان بود. به 
ماهی ۲۰۰ هزار تومان برساند که جواد با 
کارکردن روی سواری پدرش توانست حقوق 
۰ هزار تومان کارمندی را از مرز ۴۰۰ هزار 
تومان هم بگذراند. 

بعد از او خواسته شد با هدایایی درخور 
توجهء رضایت خانواده را جلب کند. پس از آن 
به هر مناسبتی سیلی از کادو برای همه افراد 
خانواده توسط آقاجواد به منزل همسر آینده 
اوو ی اه یا ار تا 
آینده خواست در فکر تهیه یک منزل باشد و جواد 
ساده‌دل هم یک خانه در فردیس کرج پیش خرید کرد. 
اما درست وقتی جواد سند شرطی خود را نشان 
پدرزن آینده داد. پدر نرگس خانم به او گفت: چقدر 








سمجی پسر! چرأ نمی فهمی من این ایرادهایی که از تو 
می‌گیرم یعنی نمی‌خواهم دخترم را به شما بدهم. از 
اول هم قرار بود با پسرعمویش نامزد شود. متوجه 
شدی یا خیر. این حرف روی آتش درون آقاجواد که 
داشت از سوراخهای گوشش ربانه می‌کشید یک 
سطل آب يخ ریخت و جواد ناکام از همانجا یکراست 
به کلانتری رفت و عليه پدرزنی که نمی‌خواست 
پدرزن او باشد به عنوان کلاهبرداری طرح شکایت 
کرد. 
جام جم 
کوهنوردی دست خودش را فطع کرد 
در یک حادثه باورنکردنی یک کوهنورد که سابقه 
زیادی در راهنمایی کوهنوردان آمریکایی داشت. در 
منطقه معروف گراندکانیون یا دره بزرگ در آمریکا 
مجبور شد برای زنده ماندن,. با چاقوی جیبی خود 
دستش را از ناحیه ارنج قطع کند!! 
این کوهنورد به همراه دو سنگ نورد جوان» برای 
سنگ نوردی در منطقه‌ای به نام «دره بزرگ» که در 
نزدیکی شهر «دالا قرار دارد رفته بود. که به علت 
ریزش قسمتی از کوه غافلگیر شد و در نتیجه قسمتی 
شماره ۸۹ 





























از سنگ‌ها که وزن تقریبی ۴۵۰ کیلوگرم داشت بر 
روی او ریزش کرد و دست او رابه شدت له کرد. 

بعد از اين حادثه کوهنورد جوان به سرعت 
دریافت که علاوه بر آسیبی که به دستش وارد شده 
SES‏ را ار ات کر 
رس رت رب 
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بیرون اوردن ان به علت سنگینی ان نیست و تلاش 
بین مرگ و زندگی پنج روز تمام ادامه داشت و او بعد 
از اتمام ذخیره ابش فهمید که اگر خود را از این وضع 
نجات ندهد مرگ او حتمی است و نیروهای نجات نیز 
بعد از پنج روز او را پیدا نخواهند کرد. در اینجا بود که 
او با شهامتی باورنکردنی با چاقوی جیبی خود دستی 
که زیر صخره گیر کرده بود را قطع کرد و خود رارها 
ساخت. بعد از ان او حدود هشت کیلومتر راهپیمایی 
کرد تا خودش را به جاده رساند که در انجا توسط 
عده‌ای نجات پیدا کرده و وی رابه بیمارستان انتقال دادند. 

جوان 


صاحب سوپرمارکتی سر خود را اره کرد 


مردی در مقابل چشمان وحشت‌زده مشتریان و 
کارمندان خود. در یک سوپرمارکت واقع در آفریقای 
جنوبی سر خود را برید!! 

این مرد تثروتمند که صاحب سوپرمارکت بود. 
شب هنگام وارد مغازه خود شد و به بخش قصابی 
وان دک ات کم کف ودرا دن 
بزند. وی اره برقی را روشن کرد. و درحالی که 
مشتریان و کارمندانش شگفت زده به حرکات او چشم 
دوخته و این تصمیم او را جدی نمی‌گرفتند. آن را 
روی گردن خود قرار داد و قبل از اینکه کسی بتواند 
اق ای تکاس ورد 

پلیس «جی‌نیکر» آفریقای جنوبی گفت: متوفی 
کے کے هی اس سا تن 
همچنین صحبتی از تصمیم خود مبنی بر خودکشی با 
خانواده خود مطرح نکرده است. 


۳ 


۰ 
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شماره ۸4 
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ساربوک یکی از دهستانهای پررجمعیت شهرستان 
نیکشهر است که با وجود همه کمبودها یکی از 
۰ رب اوه مراد اس E E‏ 
پاره‌ای از مشکلات آن به شرح زیر است: 


۱ نبود میدان فوتبال برای جوانان علاقه‌مند به 
ورزش که جوانان ناچارند داخل نخلستانها به ورزش 
بپردازند. جالب اينکه نتیجه بازی در نخلستانها سوراخ 
تس مایت 

تا تا فتن ات رن و جال 
چوله‌ها برای خودروها مشکل آفرین است. 

۲ نبود جوی اب و فاضلاب. جریان فاضلاب 
و کا ات مود وان کر افا اه 

اهالی امید دارند مسوولان به‌طور جدی این 
مشکلات را حل کنند. 

رستم کریمی . خبرنگار اطلاعات هفتکی 





روستای شیخ‌کلا از توابع شهرستان اسلاح‌آباد 
غرب بعد از انقلاب دارای آب لوله‌کشی. برق و 
مخایرات شده است. 
راه اسفالته آن هم به مسافت هفت کیلومتر است. 
یکی دیگر از مشکلات این روستا مهاجرت بی‌رویه 
روستاییان به شهر است. حال که همه چیز در روستا 
آمده است بهتر است که برای اشتفال و درآمد 


روستایی نیز فکری شود. 


تصویر سیمای خوزستان در رأمهرمز به خوبی 
مشاهده نمی شود. صدا و سیما اد عا دارد تصاویر 
تلویزیونی در تمام نقاط کشور رویت می‌شوند. اما با 
کمال تاءعسف تصویر سیمای خوزستان در رأمهرمز 
که در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مرکز خوزستان قرار دارد. 
دیده نمی شود و بیشتر اوقات قطع می‌شود و یا دارای 
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گروهی از دانشجویان دانش آموزان و کارمندان 
یولت ان کرماند ارے سای مدر عم استتادا فاضا 
دارند. حدفاصل شهرک عباس اناف تا دانشگاه آزاد 








ناچارند برای رفتن به مرکزشهر کرایه بیشتری 
بپردازند. کارمندان و دانش‌آموزان نیز دچار همین 
می‌شود در رفع این مشکل جدی باشند. 





گرفته شده است. گوشت چرخ کرده کیلویی هزار 


E" 








تومان! اما معلوم نیست گوشتهای موجود چگونه تهیه 
و خارج از یخچال نگهداری و به مردم عرضه می شود 
و سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. امید 
اسک وران دافشگاه علوم. پذشکی. آبران قا 
دانشگاه شهید بهشتی با اعزام نیروهای خود جلو این 
وضعیت بغرنج را بگیرند. 


علی اکبر فرقانی 


می‌شدند و نظارت درستی در جایجایی آنها صورت 
می‌گرفت. رانندگان نیز با مشکلات کمتری روبرو 
بودند. اما حالا مدتی است که این روش به فراموشی 
سوه ات و ما هه فا 
سرگردان و معطل هستند. 

خبرنگار اطلاعات هفتنگی . داوود خامنه‌ای تهران 





صندوق تعاون کشور وابسته به وزارت تعاون 
برای جذب اعضای تعاونی سالی دوبار حسابهای 
نه‌تنها سالی دوبار قرعه‌کشی نمی‌شود بلکه در پاسخ 
به هرحال مسوولان صندوق تعاون کشور بایستی 


زهرا ضیایی 
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مسعو د حاحی آخوندزاده: 
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کختگو با تنها جودو کار طلا یی تاریخ جودوی ابر آن در آس 


از بچکی حر یف تمرینی برادر بزرگترم بودم! 





مسعود حاحی آخوندزاده. از مردان افتخار آفرین 
حودو است که در سالهای اخیر در سکوت و به دور از 
جنجال و تبلیغات. سیر صعودی خود را با حضوری 
موثر در مسابقه‌های قهرمانی جیبان و جام جهانی تا 
کسب مدالهای اسیابی به شایستگی پیموده است. 

در کلکسیون افتخارات ابن جوان مشهدی. 
مدالهای مرغوبی می در خشد که نام او را در ردیف تنها 
مرد طلابی تاربخ جودوی ابران در مسابقات جودوی 
قهرمانی اسیا و بازبهای اسبابی به ثبت رسانده است. 
برای آشنایی بیشتر با ابن سنت‌شکن افتخارات 
حودوی ابران در مسابقه‌های فاره‌ای. مسعود 
حاحی آخوندزاده را به حرف گرفتیم که حاصل این 
گفتگو در زیر از نظر تان می گذرد: 

OOO 

11 از نظر مجله اطلاعات هفتگی و بسیاری دبگر 
محافل ورزشی تو بکی از هفت ورزشکار بر تر سال ۸۱ 
بودی. اگر امکان دارد اتدا خودت را معرفی کن. 

8 متولد نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۷ در شهر 
مقدس مشهد هستم. بچه ته‌تغاری خانواده هستم و دو 
خواهر و دو برادر بزرگتر از خودم دارم. درحال حاضر 
هم مجرد و دانشجوی ترم دوم رشته تربیت بدنی 
کانشگاهة فردوسی مشهد شستم. 

1 با دو هفته تاءخیر تولد بیست و پنج سالگیات 
را تبربک می‌گوييم. در خانواده به غير از تو کس 


دیگری هم ورزش می کند؟ 

۵ بله. درواقع همه اعضای 
خانواده ما ورزشکار هسنند. 
برادر بزرگترم مجنبی که ۲۵ 
ساله است. در دوران جوانی در 
رشته فوتیال فعالیت داشت و در 
تیم پیام مقاومت مشهد بازی 
می‌کرد. اما متاءسفانه یک حادثه 
او را از صحنه ورزش دور کرد و 
براثر تصادف و مصد ومبت 
شدید نتوانست به فعالیت 
ورزشی خود ادامه دهد. دیگر 
برادرم مهرداد هم که ۲۲ ساله 
است. در دوران جوانی‌ اش در 
رشته جودو تا کسب مدالهای 
قهرمانی کشوری و بین المللی 
پیش رفت. او سوای اینکه در 
مسابقه‌های قهرمانی ایران به 





مقام اول دست یافت. دو بار نیز 
در رقایتهای بين المللی جودو در ترکمنستان صاحب 
مدال نقره شد. 

0 يس احتمالامشوق اصلی تو هم «ممهر داد» بوده 


است؟ 


8 ۱۳-۴ سال بیشتر نداشتم که برادرم «مهرداد» 








مرا با خود به باشگاه جوانان 
اسلامی مشهد برد و برای فعالیت 
در رشته جودو اسمم را نوشت. 
یادم هست یک روز از تمرین 
| باشگاهی‌ام نگذشته بود که در 
مسایقات داخل باشگاه شرکت 
کردم و درمیان تعجب همگان 
مقام اول را کسب کردم. البته باید 
این نکته را بادا ور شوم که از 
مدتها پیش به وسیله برادرم با 
برخی تکنیک‌های جودو اشنا 
بودم. چون او هميشه فنون 
جودو راروی من اجرا می‌کرد! 

1 چطور با وجود برادر 
بزر گترت مجتبی که یک 
قوتبالیست بود. به رشته جودو 
علاقه‌مند شدی ؟ 

9 اتفاقاً خود من علاقه 
زیادی به بازی فوتبال داشتم و 
حنی در دوران تحصیل عضو تیم مدرسه‌ام در 
مسابقات آموزشگاهی بودم و حتی تا کسب عنوان 
نایب قهرمانی فوتبال آموزشگاههای مشهد پیش رفتم. 
اما خب ذاتا به ورزشهای رزمی بخصوص جودو 
علاقه بیشتری داشتم. 






0 سس س ي ي ي ي ي 

۱ داستان خواندنی عاست بت 7 می‌زنم حرفهای دلم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
ّ ۲ پروین استاد من است و وظیفه من است که پشت وی باشم. 

e ©‏ ۰ داد o‏ ۳ 
۱ عد خواهی وکیل مدافع , رویز من به خاطر پروین با کفاشیان دست به یقه می‌شوم 
e 9 2 ۱‏ ین و...» 
۱ و همین جمله اخر می‌شود تیتر اول روزنامه فردا 
1 + دیروز بت تا یکبار دیگر نام علی انصاریان به عنوان بازیکن 
۱ «علی کفاشیان معاون ورزشی سازمان: پروین را جنجالی بر سر زبانها بیفتد. 
و انگار «اعصاب». «معصاب» درست و حسایی ندارد. نمی‌شناسم!» ِ 
+ امروز 


آخر هی امروز و فردا می‌کنند. ولی با رسیدن فردا باز 
ا هم خبری از پول نیست. توی ذهنش دائم این جمله 
!رژه می‌رود که: «اگر پروین نبود می‌دانستم با جناب 
| مدیرعامل چه کار کنم». با این اعصاب خرد سوار پژو 
۶ مشکی رنگش می‌شود و به سمت ورزشگاه کارگران 
1 می‌رود تا یک روز دیگر با جیب خالی تمرین کند. 
| پشت چراغ قرمزپل گیشااین صدارشته افکارش 
5 پاره می‌کند: «... روزنامه. روزنامه... روزنامه 
| ورزشی. روزنامه غیرورزشی. روزنامه سیاسی... 
| روزنامه». با صدا کردن مرد روزنامه فروش یک 
و روزنامه ورزشی می‌خرد تا حداقل تا ورزشگاه 
۱ کارگران. پشت چراغ قرمزها حوصله اش سر نرود. با 
1 رسیدن به چراغ قرمز بعدی بلافاصله روزنامه را باز 
می‌کند تا چند خطی بخواند. اما انگار اولین تیتری که 
۸به چشمش می‌خورد. برایش چندان خوشایند 





با خودش می‌گوید: پروین در پرسپولیس خون دل 
خورده. او برای فوتبال مملکت زحمت کشیده حالا 
می‌دانم چطور جواب این آقا را بدهم. هر کس از راه 
می‌رسد. بدون اینکه حتی یک بار شورت ورزشی 
پایش کرده باشد. می‌شود مسوول ورزش مملکت و 
پای تریبون هرجور که می‌خواهد حرف می‌زند. بهش 
نضان مو .۳ 

در همین گیرودار تلفن همراهش زنگ می‌خورد و 
او با گفتن کلمه الو این جواب را می‌شنود: 

«الو... سلام» فلانی ام» خبرنگار روزنامه فلان.» 

«سلام... چه به موقع زنگ زدی. راستی این اقای 
کفاشیان کیست که گفته پروین را نمی‌شناسم؟ مکر او 
در ایران نیست که علی پروین را نمی‌شناسد؟! من 
خودم مثل کوه پست پروین می‌ایستم و تا آخر خط هم 
می‌روم. کاری هم با کسی ندارم و این حرفهایی هم که 











حراست سازمان تربیت بدنی علی 
انصاریان مدافع تیم فوتبال 
پرسپولیس را به علت 
مصاحیه‌ای که در چند 
نشریه ورزشی عليه علی 
کفاشیان معاون ورزشی 
سازمان تربیت بدنی انجام 
داده بود» احضار کرد. 

برخی از همان روزنامه‌ها هم 
که مصاحبه علی انصاریان را دهان به 
دهان به چاپ رسانده بودند. این بار در 
حمایت از معاون ورزشی سا زمان تربیت 
بدنی و در جواب این صحبت على که گفته بود: 
«کفاشیان سابقه ورزشی ندارد و نمی‌تواند در مورد 





0 حال که در ورزش استخوان خرد کرده‌ای چه 
تعربفی از ابن ورزش داری؟ 

8 به عقیده من جودو ورزشی است که به انسان 
درس نظم می‌دهد. در این ورزش, قوانین فیزیکی 
حاکم است و احترام به بزرگترین و پیشکسوت اهمیت 
و جایگاه ویژه‌ای دارد. 

1 «مسعود حاحی آخوندز اده» جه زمان شد 
«حاحی آخه ندز اده» ؟۱ 

ره 
رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور که در کرمانشاه 
برگزار می‌شد قهرمان شدم. بعد از آن نیز چندین بار 
در مسابقه‌های قهرمانی جوانان کشور به مقام 
قهرمانی رسیدم. همان زمان که در رده سنی جوانان. 
قهرمان کشورم شدم. همراه تیم جودو نیروهای مسلح 
در رقابتهای ارتشهای جهان که در روسیه برگزار 
می‌شد. شرکت کردم و مدال نقره گرفتم. نکته مهمی که 
بان آشاره کم ازج انس کا ان سونقق سگ 
وزنها در ایران مدال می‌گرفتند. امامن سنت‌شکنی کردم و در 
وزن پایین هم ایران را صاحب مدال کردم و جالب 
اینکه در اولین سفر خارجی‌ام به این موفقیت رسیدم. 

1 و تو یکبار دبگر هم سنت‌شکنی کردی. کسب 
مدال طلای جودو بازیبای آسیایی را می‌گوبم. اولین 
بار چه زمان به عضویت تیم ملی در امدی؟ 

9 سال ۷۶ بود که در رقابتهای جودوی انتخابی 


یک روز از تمرینات باشگاهی ام نکذ شته پود که در مسایقات داخل باشگاه 


اول شدم ! 


علاقه زیادی به فوتبال داشت 


تیم ملی بزرگسالان برای اولین بار پیراهن تیم ملی را 
در وزن ۶۰ کیلو پوشیدم. این مسابقه‌ها سرآغازی شد 
برای حضور پیوسته من در تیم ملی و در مسابقه‌های 
برون مرری. 

7] تاکنون چه عناوبنی در سطح ملی به دست آوردی؟ 

6 یر سال ۱۹۹۹ همراه تیم لی در سساعه‌های 
قهرمانی اسیا در چین شرکت کردم و درنهایت مدال 
برنز نصییم شد. در سال ۲۰۰۰ و در مسابقات قهرمانی 
ارتشهای جهان در هلند بار دیگر صاحب مدال نقره 
شدم. پس از آن در سال ۲۰۰۱ و در مسایقات جودوی 
قهرمانی آسیا که در مغولستان برگزار می‌شد اولین 
مدال طلای تاریخ جودو ایران را در وزن ۶۰ کیلو 
تصاحب کردم و سرانجام در رقابتهای آسیایی پوسان 
نیز به عنوان تنها ایرانی تاریخ بازیهای آسیایی به مقام 
قهوشاشی و کوب انت هد ال طا تال شنم 

7] کمتر کسی فکر می‌کرد که تو دریین حودوکاران با 
سابقه تیم ملی در المیبک آسپایی روی سکوی نخست 
بروی. خودت چطور فکر می کردی. آبا باور داشتی؟ 

6 در بوسان شرایط خاصی بر فضای کاروان 
ورزشی ایران حاکم بود. چرا که چند تن از امیدهای 
جودو نتوانستند انتظارات را براورده کنند و درنهایت 
همه نگاهها برای کسب مدال طلا متوجه من بود. 
راستش برای من هم باورکردنی نبود که هیچ‌یک از 
بچه‌ها طلا نگیرند و در این شرایط بود که به لطف خدا 
توانستم در جمع مردان طلایی بوسان قرار بگیرم. 
البته اگر خودخواهی نباشد باید اقرار کنم من از اعتماد 
به نفس زیادی برخوردار بودم و دریافت مدال طلا 


و حتی همراه با تیم مدرسه‌ام در مسابقات 


برای من غیرمنتظره نبود. 

0 قهرمان اسیا برای فتح قله‌های جمانی بخصوص 
درخشش در بازیهای المپیک اتن چه برنامه‌هابی دارد؟ 

۵ با آنکه مدتی به دلیل آسیب دیدگی از تمرینات و 
مسابقات دور بودم و نتوافستم در مسابقات سهمیه‌ای 
کی کر ES‏ 
کنم. اما مصمم هستم با انجام تمرینات مستمر برای 
حضور در مسابقات کزینشی المپیک با امادکی بالایی 
به مبارزه بپردازم تا بتوانم جواز شرکت در المپیک را 
دریافت کنم. 

۲7 عدم حضور تو در مسابقات گزینشی المپیک در 
آلمان و فرانسه شانس حضور تو را در المپیک آتن کاهش 
نمی دهد؟ 

6 به دلیل سابقه خوب گذشته‌ام با وجود عدم 
حضور در دو میدان فرانسه و المان هنوز از لحاظ 
امتیاز در رده‌بندی بهترین‌های آسیا قرار دارم. 

1 مسابقات بعدی چه زمان بر گزار می‌شود؟ 

9 اولین مسابقه مهمی که درپی دارم رقابتهای 
جودو قهرمانی اسیاست که یک ماه دیگر در کشور 
کره جنوبی برگزار می‌شود. ضمن آنکه پشت سر آن 
هم مسابقه‌های جهانی به میزبانی ژاپن درپیش است 
که هر دو مسابقه» میدانهای مهمی برای گرفتن سهمیه 
ورودی به بازیهای المپیک محسوب می‌شود. 

7] برای تو هم در ابن دو عرصه ورزشی و هم در 
تمام مراحل زندگی‌ات آرزوی موفقیت می کنیم. 

هد ان قما ننک سس کته 
















پروین چنین بگوید...» نوشتند: 
«کفاشیان نه‌تنها بارها شورت ورزشی پوشیده 
بلکه بارها هم در رشته دوومیدانی روی سکوی 
قهرمانی رفته است. ضمن اینکه حضور او در 
راعس فدراسیون دوومیدانی بیانگر همین 
کک ات اگرچه مسوولیت سنگین 
او در پست معاونت فی سازمان 
سیب شده که از مسوولیت 
۲ فدراسیون دوومیدانی 
ات 6 
با ایجاد این جو منفی, 
علی انصاریان بار دیکر سراغ 
همان روزنامه دیروز می‌رود تا 
این بار به جای تیتر کل مطلب را بخواند و 
جالب اینجاست. به این نتیجه می‌رسد که 
منظور کفاشیان این بوده که: «درباره مسائل 
مالی و سایر موارد مدیریتی باشگاه با مدیرعامل 
تازه خود کفاشیان هم در جوابیه‌ای این موضوع 
را تاءیید کرده و افزوده است: «من و پروین بارها و 
بارها در اردوهای ورزشی در کنار هم بودیم و اکنون 
هم با توجه به منظور صحبت‌های من هیچ مشکلی 
بين مانیست...» 


ما ۶ باشگاه می‌تواند از 
ناچار خودش دة می‌کند تا به همراه خردیین يه 
محل حراست سازمان تربیت بدنی برود! 


+ فر دا 
تربیت بدنی کمی آزاردهنده بود و همگان منتظر ورود 
باغی سرخها. علی به همراه محمود خردیین وارد محکمه شدند 
و علی قبل از اینکه منتظر جواب سلامش باشد. گفت: 
«نمی داذ سدم کفاشیان قهرمان دوومید انی است 5 
رکورد شکسته» اصلا نمی دانستم اقای کفاشیان سالها 
در ورزش مملکت فعالیت داشته‌اند و حتی ورزشکار 
بوده‌اند. وقتی به من گفتند خیلی ناراحت شدم. من 
ناخواسته به اقای کفاشیان اهانت کردم و از این بایت 
متاء‌سفم و به همین دلیل از ایشان که بزرگتر من 
روی میز کتیرایی مدیرکل حراست سازمان تقریبا 
نشان دهد که بر همه مسائل اشراف دارد. محمود 
خردبین هم که نقش وکیل مدافع را بازی می‌کرد. گفت 
«علی جوانی کرده و منظور خاصی ند اشفه است...» 
با وجود این بهزاد کتیرایی گفت: 


ممتدم ید حرمت‌شکتی در ورزش ماباب شید 


ا کرک ان بەشرر همه لسته .(( 


٭ پس فردا 


کے کک ارت خودش به چاه افتاد و 
بعد برای فرار از محرومیت مجبور به عذرخواهی 
نت با اعصابی داغان‌تر از همیشه در مقایل پاس به 
میدان رفت و درحالی که سرخپوشان ن¿ نیاز مبرمی به 
کسب پیروزی و هر سه امتیاز بازی داشتند > در همان 
۰ دقیقه نخست از زمین مسابقه اخراج شد! تا در 
داخل رختکن بشدت از سوی پروین - کی که علي 
انصاریان به خاطر او به دردسر افتاد کوییده شود. 
ا ات چند روز اخیر 
علی پروین با آن همه برو و بیا احتیاجی به وکیل 
E‏ انصاریان عاشق 
سینه‌چاک 7 و دوم اینکه عاقیت کار 4 داغتر از 


ای تس همیشه بدتر از اینهاست. 
پس طی روزهای ا علی انصاریان باید منتظر 
یک محرومیت ناقایل از سوی سازمان تربیت بدنی باشد. 
راستی اگر آن روزنامه‌فروش سر راه انصاریان 
قرار نمی گرفت. باز هم این اتفاقات می‌افتاد؟! >“ "۶9۳ 
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اقدام غبرقانونی فدر اسبون کشتی ! 


۳ CG ET 
چهار کشتی‌گیر روز چهارشنبه وارد ایران می‌شود.‎ 
بهزاد کتیرایی مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی‎ 
بیان کرد: حضور تیم‌های خارجی مشروط به‎ 
ری ورای در رت رل ری ی‎ 
است. ولی متاءسفانه دعوت از تیم ملی کشتی امریکا‎ 
به منظور حضور در جام تختی بدون هماهنگی با‎ 
شورای برون مرزی سازمان و کمی عجولانه‎ 
صورت گرفته» زیرا با درنظر گرفتن شرایط منطقه و‎ 
پس از حمله نظامی امریکا به عراق. دعوت از تیم ملی‎ 
کشتی این کشور منوط به انجام استعلامهای لازم از‎ 
سوی وزارت امور خارجه و سایر مراجع ذیصلاح‎ 
دیگر است و به‌طور کل این اقدام فدراسیون کشتی‎ 
کشورمان وجاهت قانونی ندارد.‎ 


بو کس و معضلی به نام 
«عدم بخش تلویزیونی»! 
ورزشکاران بوکس ایران بعد از راه‌اندازی مجدد 
این رشته با کسب چند مدال آسیایی. چهره موفقی 
داشتند. با این حال آنها هميشه با یک مشکل روبرو 
بودند: «پخش تلویزیونی بوکس». 
بوکسی‌ها در چند سال اخیر به خاطر سیاستهای 
سازمان صدا و سیما از پخش تصویری مسابقه‌هایشان 
محروم بودند و پخش اخبار آنها در یکی دو جمله و به 
اعلام نتایج مسابقه خلاصه می‌شد و بزرکترین دلیل 
مسوولان سیاستگذاری صدا و سیما برای توجیه 
عملکرد ضعیف این سازمان این گفته است که: «پخش 
تلویزیونی بوکس ترویج خشونت خواهد بود.» 
اینک با تغییراتی که در مدیریت شبکه سوم روی 
داده» همه علاقه‌مندان به این رشته ورزشی امیدوارند 
مسابقه‌های بوکس که از جذابیت بالایی هم برخوردار 
است. مثل دیگر رشته‌های ورزشی, پخش تصویری 
داشته باشد. 


هشدار رنیس وزنه‌برداری 
وعده وعیدها کافیست. اگر قهرمانی المپیک و 
اقتدار در وزنه‌برداری را می‌خواهید. به قولهایی که 
داده‌اید وفا کنید. «علی مرادی» رئیس فدراسیون 
وزنه‌برداری با بیان این مطلب افزود: 
نسبت به این ورزش چه آن موقع که 
وزنه‌برداری حرفی برای گفتن نداشت و چه حالا که 
جایگاه ویژه‌ای در ود حهانیان دارد کملظفی شده 
است و من از همین الان اعلام می‌کنم اگر این رویه به 
همین ترتیب پیش برود و مساعدتهای لازم صورت 
نگیرد. ما نه‌تنها در المپیک بلکه در مسابقات انتخابی 
1 یعنی جهانی ونکور کانادا هیچ مقام و مدالی 
نمی‌توانیم به دست آوریم و در آن صورت تمامی این 
جایگاه و شخصیتی را که برای وزنه‌برداری ما 
به وجود امده از دست خواهیم داد. من از تمام 
Cc OS‏ 
علی مرادی با این حرفهای به حقش, آب پاکی رابر 
, روی دستان مسوولان ورزش ریخت. بايد دید آنها 


RET‏ توا 











در فاصله کمتر از چیهار ماه تا غاز رقابت های چوانان چیهان در تیهران 


تیم ملی والیبال عوانان تطیل (است؟۱ 


تیم ملی والیبال جوانان که باید شهریور 
ماه در رقابت‌های جوانان جهان حضور 
داشته باشد و قطعا به عنوان میزبان و تیمی 
صاحب نام در دنیای توپ و تور مورد توجه و 
ریزبینی دیگر حریفان قرار خواهد گرفت. | 
هنوز به‌طور جدی تشکیل نشده است. این 
درحالی است که براساس تقویم سال ۸۲ 
فدراسیون والیبال. می‌بایست تا اواسط | 
اردیبهشت ماه دو مرحله از اردوی تدارکاتی 
جوانان نیز به پایان می‌رسید. 

به نظر می‌رسد مسوولان فدراسیون 
زمان تشکیل تمرینات اردونشینان را به دلیل 
سفر «یوری لاکتف» به ایران به تعویق اند اختند و 
درنظر داشتند در صورت توافق با وی, از ابتدا تیم ملی 
رایه او بسپارند. اماء لاکتف هم چند بار سفر خود رابه 
است که ادامه دارد. در این میان بازیکنان تیم ملی 





رهبری تیم را به دست می‌گیرد راحت‌تر از گذشته 
بتواند هدایت تیم را انجام دهد. همچنین در صورتی که 
استخدام مربی خارجی مدنظر است قطعاً نفر دوم تیم 
ملی ایرانی بوده و حال می‌توان از وی برای به حرکت 
درآوردن چرخ تمرینات سود برد. 

مول اا ا ا واا 
دست داد. باید به فکر آینده بود. اگر مذاکرات لاکتف با 
دیگر مربیان خارجی با فدراسیون والیبال به درازا 
کشید چه باید کرد؟ آیا در این برهه از زمان نمی‌توان و 
نباید به داخلی‌ها اعتماد کرد؟ شاید برخی از منتقدان 
بگویند که مربیان داخلی دیگر چیز تازه‌ای برای انتقال 
Gs‏ که دق 
از بارزترین ویژگیهای مربیان ایرانی خلاقیت آنهاست 
و یک مربی خلاق می‌تواند داشته‌های کهنه و 
خاک‌خورده خود را رنگ و لباسی نو ببخشد و به 


بیشترین آسیب را می‌بینند. 

هرچه زمان تشکیل اردو به تعویق بیفتد. در 
جریان تمرینات فشار بیشتری به اردونشینان وارد 
نرسند و بازدهی کافی را نداشته باشند. بی‌شک اگر 
نظر قطعی هم بر سر مربیگری «یوری لاکتف» در تیم 
ملی جوانان وجود دارد. ما مربیان واجد شرایطی 
داریم که از عهده پایه‌سازی تمرینات در اردوی اول یا 
انتخاب بازیکن و... به نحو مطلوب برایند. 

پس چه بهتر که با دعوت از جوانان برتر والیبال 
کشور. هرچه زودتر اردوهای تیم ملی راه‌اندازی و تا 
استخدام سرمربی به نتیجه ای رسانده شود. فردی که 


بح هر هفته با 
پیش بینی لیک برتر 


سرویس ورزشی مچله اطلاعات هفتگی در ابتکاری ! فرم شر کت در مسابته ۲۴ ۱ 
چالب اقدام به چاپ فرمهای پیش‌بینی بازیهای لیگ برتر 
نمود که با استقبال شدید خوانندگان مجله روبرو شد و هر ¦ ˆ ° ۰ ۱ 
هفته صدها نامه به آدرس مجله ارسال شد که هرکدام حامل | به شماره شناسنامه ess‏ ال ی ۱ 
یک یا چند فرم شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ بود. ۱ 

از این هفته تا پایان لیگ با پیش‌بینی دور برگشت لیگ 


شیوه‌های آمروزی به بازیکنان انتقال دهد. 
این چند خط رابه رشته تحریر درآوردیم تا زمان 


بیش از این تلف نشود. پس بجنبید. لطفا! 





برتر با ماه ۲۳ ۱ ۱ 


نحوه امتیاز ات 


فجر سپاسی شیراز eases‏ 

در ازای هر پیش ۲ درست ۵ امتباز و اکر فقط ت ا ۳ ۳ ۹ ۱ 

۱ 2 ۱ ۳ ۱ 1 | پاس تهران Ra‏ ایومسلم مشهد ان ۱ 
برنده و يا تساوی دو تیم درست پیش بینی شود ولی تعداد اما ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۳ ۱ 
کلهای ذکر شده اشتاه ا ۲۳ میک ۳ 3 ۱ 2 ن اصفهان ی ستقلال هوار i‏ 
اینکه در ازای هر پیش‌بین کاملا ا فولاد خوزستان e‏ اا ا yy‏ 
منظور می‌گردد. ۱ ¦ برق شیراز ه پیکان تهران E‏ 
بدین ترتیب برای گزینش برنده منتخب هفته نیازی به ام ہي ا ۱ 
استقلال تهران E E ES‏ پرسپولیس تهران فا هه i‏ 





قرعه‌کشی نیست و این کار تنهاه ۱ ۱ 1 ۱ 


















بقبه از صفحه ۱٩۹‏ 

























بازار بورس کلیه... 


کنید و مایک پزشک متخصص را یکماه به همکاری دعوت کردیم و 
کلی هزیته شد تا این لیست تهیه شود ولی وقتی لیست رابه مسوول 
مربوطه دادیم باز بهانه آوردند و گفتند؛ لیست داروهای تخصصی را 
بنویسید. ماهم لیست داروهای تخصصی را نوشتیم ولی وقتی قرار 
است که موافقت نکنند. می‌گویند «اين داروها را هم که داروخانه 
سیرده ابان دارد» پس ما همچنان دور خودمان می‌چرخیم. 

> انجمن برای رفع این مشکل چه کرده؟ 

ما در مقابل. انجمن علمی نفرولوژی را تأسیس کردیم و امیدواريم 
در آینده نزدیک این انجمن بتواند بخشی از مشکلات بیماران کلیوی را 
کا کند. 

کا ار تعییر بحث به ما بگویید که... 

خیمت کلبه در ابر آن چفدر است؟ 

در ایران دولت برای هر اهداکننده یک میلیون تومان بعلاوه 
هزینه عمل را پرداخت می‌کند. 

7 اگر من امروز بخواهم کلیه‌ام را بفروشم. باید چه مراحلی را طی 
کنم؟ 

0راه اول مراجعه به انجمن, پر کردن فرم و بعد. هماهنگی با 
گیرنده کلیه است و راه دوم که عده‌ای آنرا می‌پسندند. اما از سوی ما 
تأیید شده نیست همین تلفن نوشتن‌های روی دیوار مردم است. 

7 نمی‌شود جلوی این کار را گرفت؟ 

داز ی که دولت برای اهد اکننده یک میلیون تومان نعیین 
کرد. این بازار رونق گرفت و ما از نیروی انتظامی هم کمک گرفتیم. از 
مأمور مخفی استفاده کردیم حتی در کوچه‌ها سریاز گذاشتیم. اما... 

۷ بحث رضایت‌نامه چیست؟ 

0فرد موردنظر (اهداکننده) حتماً باید رضایت همسر یا پدر و 
مادر خود را داشته باشد تا بعد از عمل فرد هدیه‌گیرنده با مشکل رویرو 
نشود. 

مگر این دو نفر همدیگر را می‌شناسند؟ 

۵البته ما تأکید داریم که به یکدیگر معرفی نشوند. ولی بعضی از 
دریافت کنندگان ابراز علاقه می‌کنند که اهداکننده را بشناسند و این 
تصمیم با فرد گیرنده است. 

۷ پس می شود گفت که فروشنده کلیه انگیزه مالی دارد؟ 

بله, ۹۵ درصد افرادی که اقدام به فروش کلیه می‌کنند با انگیزه 
مالی دست به این کار می‌زنند و درمیان متقاضیان فروش کلیه قشر 
جوان و کم درامد جامعه بیشترین تعداد رابه خود اختصاص دادد. 

۷ حالا اگر کسی مبلغی بیشتر تقاضا کند چطور؟ 

0 اگر کسی به انجمن مراجعه کند و چنین تقاضایی داشته باشد 
و گیرنده هم موافقت کند. باز هم ما پرونده‌اش را نخواهیم پذیرفت. 

۷ شنیده‌ايم که خود شما هم دیالیز می‌شوید. 

8 ا سال ۵۶ مشکل کلیه داشتم وسال ۲۳۰۱۶۴ ۱۳۱ 
دریافت کردم ولی متأأسفانه بدنم کلیه راپس زد و تا به امروز دیالیز می‌کنم. 

۷ خوب چرا خودتان از کلیه‌های اهدایی استفاده نمی کنید؟ 

()من آنقدر درگیر کار هستم که مشکل خود را یادم رفته. 

ولی بالاخره حالا دیگر شما به خودتان تعلق ندارید و دهها نفر 
چشم به عملکرد شما دوختنه‌اند. 

6 تمام همکاران هم مرا تحت فشار گذاشته‌اند و از من قول 
گرفته‌اند که تابستان این کار را انجام بدهم. 

8 رن شما هم بامشکلات کلیوی دست به کا ا ا 

0اعضای هیأت مدیره انجمن همگی بیمار کلیوی هستند. 

> هزینه‌های انجمن چطور تأمین می‌شود؟ . 

(تمام هزینه‌های انجمن توسط افراد خير تأمین می شود. 

۷ و یک فرد نیازمند به کلیه بايد چه مدتی انتظار بکشد تا از 
طریق انجمن کلیه دریافت کند. 

در صورت تکمیل مدارک سه روز. 

> برای مردم حرفی دارید؟ 

دانجمن مدتهاست که قصد خرید دستگاهی را دارد که نزدیک 
به هفتصد هزار دلار هزینه می‌برد و در صورت خرید این دستگاه از 
خارج از کشور مشکلات بسیاری از بیماران رفع خواهد شد. 





شماره ۸۹ 


وحشت در امازون بقیه از صفحه ۱۵ 

آنها سعی می‌کردند نفس خود را دوباره به دست بیاورند و دوباره تصمیم بگیرند تا از کدام سوی به 
حرکت خود ادامه دهند. ناگهان در همین اثنا صدایی آشنا به گوش رسید. تردیدی در ذهنشان وجود 
نداشت که صدا متعلق به یک هواپیماست. پس بدون اينکه کلمه ای بینشان ردوبدل شود به سوی مرکز 
صدا دویدند. آنها در سر راه خود چند شاخه و ریشه‌های آویزان درختان را کنار زدند و ناگهان خود را 
در منطقه‌ای باز یافتند. رود آمازون در برابر آنها با تمام ابهت خود جاری بود و در همین لحظه هواپیمایی 
سفیدرنگ در ارتفاعی کوتاه از بالای سر انها رد شد. البته هواپیما انها را ندیده بود و این امر باعث رنجش 
خاطر دیوید و جان شده بود؛ اما اکنون برای آنها یک امر مسلم به نظر می‌رسید که کسی به دنبالشان 
ہے کن تا آنها راپیدا کند. 


روز سسم 

بقیه روز پنجم را دیوید و جان در طول ساحل رود و برخلاف جریان آب به راهپیمایی گذراندند. آنها 
می‌دانستند که جستجوگران رودخانه رامنطقی‌ترین مکان برای هر گمشده ويا جستجوکننده می‌پند ارند و اگر بختی 
برای یافتن انها وجود داشت. این بخت در ساحل رود زیباء هیجان انگیز اما مخوف آمازون بود. نزدیک 
غروب آنها مکانی باز در ساحل رود را برای گذراندن شب انتخاب کردند تا به آسانی توسط هر 
هواپیمایی دیده شوند. آنها تصمیم گرفتند تا پس از پنج روز که امکان شستشوی خود را نداشتند. در 
نقطه‌ای که آب بدون حرکت بود. از آب زلال رود آمازون بهره بگیرند و با یک استحمام جانانه دلی از عزا 
درآورند. ابتدا دیوید داخل اب شد و شروع به شستشو کرد. و در فاصله کوتاهی جان هم به داخل اپ 
پرید. دیوید با صابونی که به همراه داشتند شروع به شستن سر و صورتش کرد و به خاطر کف سوزان» 
۱ ۳ ود. اما جان که تازه داخل آب شده بود با چشمانی باز ار ۳۱ ۱1۳۳ 
منظره لذت می‌برد ناگهان چشمش به دو نقطه نورانی افتاد. دو چشم مانند کرم شب تاب گویی آهسته به 
طرف آنها حرکت می‌کرد و جالب این بود که فاصله این دو چشم از همدیگر تغییر نمی‌کرد و با همان فاصله به طرف 
آنها حرکت می‌کرد. کمی که دو چشم به آنها نزدیکتر شدند. ناگهان جان نعره‌ای کشید که در عمر خود 
به یاد نداشت چنین صدایی از او برخیزد. او با وحشت تمام فریاد زد: «دیوید.... تمساح... فرار کن.» 

اری ان دو چشم همانا چشمان تمساح عظیم الجثه و ده متری آمازون بود که از غروب به بعد به 
8 0 جلوه می‌کند. جان به آسانی خود رابه ساحل رساك اما ۰ ۱۳۳۳ 
صابون بشدت چشمهایش را می‌سوزاند نمی‌دانست به کجا و از کدام سوی حرکت کند چرا که 
چشمانش هیچ نمی‌دیدند. تمساح هر لحظه به او نزدیکتر می‌شد. جان یک شاخه بزرگ درخت راکه سه 
یا چهار متری طول داشت از زمین برداشت و از جانب دیگر تا زانو وارد اب شد و چوب بلند رابر اب 
کوبید. چند بار تکرار این حرکت سبب شد تا تمساح که از حیوانات کندذهن به‌شمار می‌رود. توجهش به 
جایی که چوب بر اب می‌خورد و سروصدا می‌کرد. جلب شد. در یک لحظه دهان عظیم خود را باز کرد 
و آرواره‌های خود را درحالی که چوب درمیان آنها قرار داشت. محکم بر یکدیگر کوبید. همین تا 
لحظه‌ای فرصت کافی به دیوید داد تا سرش را زیر اب کند و با زدودن کف صابون از برابر چشمانش 
قدرت دیدش را به دست آورد و از مهلکه بگریزد. لحظه‌ای بعد دو دوست درحالی که نفس‌زنان در ساحل به 
درختی تکیه داده بودند. به دو کرم شب تاب خیره شده بودند که از آنها دور می‌شد. 


صبح روز ششم 

فردای آن روز دیوید و جان حرکتشان را در طول ساحل دوباره از سر گرفتند. تنها امیدواری آنها 
این بود که در مسیری حرکت می‌کردند که درواقع بهسوی حاشیه جنگل بود و نه مسیری که هرچه 
بیشتر در جنگل فرو می‌رفت. گرچه شستشوی شب گذشته کمی به انها طراوت بخشیده بود. اما از 
کمبود غذا دنده‌هایشان بیرون زده بود و شرایط مناسبی از نظر قدرت بدنی و سلامت جسمانی نداشتند. 
به نظر می‌رسید که این روز برای آنها و شت بود و در صورتی که آنها را پیدا نمی‌کردند. دیگر امیدی 
به زنده یافتن خود نداشتند. انها با هر خطری که در امازون وجود داشت. روبرو شده بودند. از پشه یک 
سانتی گرفته تا تمساح ده متری و میمون گوشتخوار و پلنگ درنده و مار بو و... آنها وظیفه خود را برای 
بقا انجام داده بودند و این دیگر با سرنوشت بود که انها را باید نجات می داد. 

دیوید و جان مدعی بودند که بخت سرانجام یک‌بار باید در طرف آنها قرار بگیرد؛ اما خوب 
می‌دانستند که واقعیت چیز دیگری است و نیک می‌دانستند که امکان نجاتشان بسیار کم است. کمتر 
اتفاق افتاده بود که فردی یا گروهی در آمازون و بیشتر از ده ساعت سرگردان شود و زنده پیدا شود؛ اما 
ماجرای انها ده ساعت که هیچ چندین ده ساعت به درازا کشیده شده بود و اهسته اهسته افکار مغموم 
بر آنها مستولی می‌شد که ناگهان در حوالی ظهر باز هم همان صدای آشنا به گوش رسید؛ هواپیمای 
سفیدرنگ در بالای رود و در ارتفاع کم پرواز می‌کرد. دیوید و جان با باقیمانده نیروی خود که چندان هم 
8 کک ات و بالا و پایین پریدند. هواپیما از بالای سرشان ۰۰:5 ۱۰ ۳۳۳ 
دیوید و جان فروریخت. این آخرین بخت زندگی بود. هر دوی آنها از فرط ناراحتی روی زمین نشستند؛ 
چرا که دیگر یارای حرکت نداشتند و نمی‌توانستند حتی یک متر جلوتر بروند. جسما و روحا دیگر تمام 
3 بار هم صدااز دور دست شنیده شد وباز هم هواپیما این ا ا ۳۲۳ 
روی رودخانه دیده شد. این هواپیمای سفیدرنگ, آنگاه چون یک قوی زیبای سپیدرنگ روی اب 
رودخانه نشست و به آرامی حرکت کرد و آنگاه در وسط رود به نقطه‌ای رسید که دیوید و جان به 
موازات آن روی زمین نشسته بودند. لحظه‌ای بعد با صدایی بلند موتور هواپیما خاموش شد و در برابر 
چشمان متعجب و از حدقه درامده جان و دیوید. در کناری هواپیما باز شد و چهره و قامت اشنای پدر 
دیوید از ان خارج شد و گام روی بال هواپیما نهاد و درحالی که کلاه سفری‌اش را از سر برمی‌داشت. 


7 «آقایان. تاکسی صدا زده بودند؟» 
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